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مقدمه
وقتی اسمش از رسانه های بیگانه اعلام شد دانستم این نام بدخواهان انقلاب اسلامی 
و ایران را بســیار عصبانی کرده اســت. این گذشت، تا عصر آن جمعه ســیاه، هفتم آذر 
1399، خبر آمد که دانشمند ما را در جاده آبسرد دماوند به شهادت رسانده اند. پیام های 
تسلیت منتشر و تشییع باشکوهی در تهران و مشهد و قم برگزار شد. اما باز محسن فخری 

زاده در حد نام یک دانشمند- با اندکی اطلاعات- باقی ماند.
گمنامی تا آنجا که رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید از اخلاص کم نظیر 
گــر کار را بــرای خدا انجام دهی می شــود این کــه نخبگان و  او یــاد کردنــد و فرموده اند: »ا
برجستگان علمی در حوزه های مختلف حسرت می خورند که چرا قبل از شهادت ایشان 

را نمی شناختند.1« 

1 - دیدار خانواده شهید فخری  زاده با رهبر معظم انقلاب اسلامی- ششم بهمن 1399 )نقل از پایگاه اطلاع  رسانی مقام معظم رهبری( 
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تابستان سال گذشته، کار این کتاب شروع شد. کم کم مصاحبه با اعضای خانواده، 
دوستان، هم رزمان دوره دفاع مقدس به انجام رسید. روایت این دسته از راویان کم و بیش 
توانست پیشینه ای از تولد، محیط زندگی، دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه، حضور 
در جبهه تا پایان جنگ، همچنین رفتار و خصلت های ایشان را برایم روشن کند. وقتی 
گردان و همکاران شهید رسید دریچه ای به رویم گشوده شد و به حقایق  نوبت به روایت شا
شگفت انگیزی دست یافتم. تازه آنجا بود که دانستم دانش هسته ای محسن فخری زاده 
تنها بخشی از علم این نخبه بی مانند بوده است. دانســتم عنوان دانشمند هسته ای و 
بمب اتمی دستاویز و توجیهی برای دشمنان جنایت پیشه بوده تا با ترور او مانع دستیابی 

تمدن ایران اسلامی به قله های علم در دنیا شوند.
کام ماندند. یاد سخن مقام  بدخواهان انقلاب اسلامی و ایران اما در این دسیسه هم نا
معظم رهبری افتادم که درباره شهید قاسم سلیمانی گفتند: »شهید سلیمانی برای آمریکا 

کتر از سردار سلیمانی است.« خطرنا
گردان فخری زاده شنیدم قطعاً شهید فخری زاده برای  حالا با آنچه از همکاران و شا
کتر از دکتر فخری زاده دانشمند هسته ای است. فخری  آمریکا و دیگر بدخواهان خطرنا
زاده همیشه حبس علم را ظلم و جفا می دانست و ســنت و رسمش بسط و تعلیم علم 
گردانش بود. رقیب کینه توز، فخری زاده را به آرزوی دیرینه اش رساند، ولی  به یاران و شا

ده ها فخری زاده را برای ادامه راه او در عرصه دانش و فناوری هم پیمان و مصمم کرد. 
در نگارش این کتاب سعی ام این بود خواننده کتاب تا حدودی با این دانشمند بزرگ 
آشنا شود. آرزو کردم کتاب فقط یادنامه و بزرگداشت تعبیر نشود. محتوایی داشته باشد 
که به خصوص نســل جوان برای ســاختن آینده  شــان از آن بهره ببرند. از خدایی که این 

توفیق را نصیبم فرمود خواستم در این راه  یاری ام کند.
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گفته پیداست بسیاری از مطالب درباره پیشرفت های علمی فخری زاده و گروهش  نا
در حوزه های غیر هسته ای هنوز قابل انتشار نیست، ولی مخاطب جوان با مطالعه همین 

مقدار می تواند درس های زیادی از همین روایت کوتاه بیاموزد. 
فخری زاده با زندگی اش به جوان ها یاد می دهد موفقیت در دانشگاه های اروپا و آمریکا 
نیست، در وجود فرد است. فخری زاده نشان داد که با اراده پابرجا می شود در کشور خودت، 
از جایی که تلقین کرده اند دانش در آن نیســت و عقب مانده است! به جایی رسید که 

بزرگان دانش دنیا در برابرت دچار عجز شوند. 
فخری زاده گمنام زندگی کرد و گمنام از دنیا رفت. اما اسم او در تاریخ تمدن اسلام و 
ایران گمنام نخواهد ماند. بی گمان نام او و یارانش در کنار مشاهیری نظیر ابوعلی سینا، 
زکریای رازی، ملاصدرا، غیاث  الدین جمشــید کاشــانی و . . . 1 مایــه مباهات آیندگان 

نسل ایرانی خواهد بود.
 کتاب حاصل کار فشرده ای است که در هشت ماه به سرانجام رسید. در این میان، 
کار جمع آوری اطلاعات و مصاحبه نقش مهمی داشت که مرهون فرزندان شهید برای 
جمع آوری اطلاعات و دوست عزیزم سیدکاوه خاتمی برای انجام مصاحبه ها است. 
سیدکاوه با پیشینه بیش از سی سال کار حرفه ای حدود چهل ساعت مصاحبه را برایم 
آورد. دومین قدردانی ام را نثار او می کنم. کتاب همچنین مدیون بیست  وسه راوی ارجمند 
است که برای بیان خاطرات شان وقت گذاشتند. از بین آنان، به ویژه به هشت عزیز بزرگوار 
از همکاران و یاران شهید فخری زاده درود می فرستم که به رغم مشغله ها سهم شان را برای 
شناساندن آن شهید والامقام ادا کردند. به قول شهید فخری زاده »دشمنان نشان دادند 
که جهادگرهای علمی را هم می  کشند.« به این دلیل مصلحت در ذکر نام چند نفر از این 

1 - رجوع به متن کتاب. 
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بزرگواران نبود. نام آن عزیزان را با حروف اختصاری آوردم. می دانستم خواننده فهیم کتاب 
برای این احتیاط بر ما خرده نخواهند گرفت. 

در شــکل گیری کتاب ابتدا باید از برادر عزیــزم دکتر رحیم نریمانی مدیرکل اســناد و 
انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران یاد کنم که بانی این کار بود. همچنین خواهر گرامی 
خانم زهرا شیرکوند رئیس اداره تألیف و نشر بنیاد برای هماهنگی ها و پشتیبانی و در نهایت 
همه کسانی که تا مرحله انتشار و توزیع دست این کتاب را خواهند گرفت، سپاسگزارم.

سعید علامیان

اردیبهشت 1401



یادداشت
نون و القم و ما یسطرون

کن حســاس کشــور. ســاخت  رونمایی از »ســاتب«، تــوپ لیزری ایــران برای دفاع از اما
واکســن کرونای صددرصد ایرانی. ارتقا رتبه  ی علمی ایران از 52 به 15 در دنیا. ماهواره 
نور با ماهواره  بر سه مرحله ای قاصد به مدار ۴25 کیلومتری زمین رفت. تحویل پرنده های 
بدون سرنشین خاص به نیروی هوایی ارتش. رتبه ششــم ایران در سلول  های بنیادی و 
رتبه هشتم در شبیه  سازی حیوانات. ایران با شبیه  سازي نخستین گله بز موفق به کسب 
رتبه اول و بالاتریــن نرخ موفقیت در شبیه  ســازي این حیــوان در دنیا شــد. مجهز کردن 
ســامانه ســوم خرداد به یک سیســتم جســت  وجو و کشــف هدف اپتیکــی. زیردریایی 
فاتح بــا بهره  منــدی از ۷۶ عنوان فنــاوری روز دنیــا. ایران یکی از کشــورهای پیشــتاز در 
عرصه پزشکی هسته ای و کســب رتبه اول در بین کشورهای غرب آســیا در این حوزه. 
عاموس یادلین، رییس سابق اطلاعات اسرائیل: محسن فخری زاده غیر قابل جایگزین 
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است، او به اندازه عماد مغنیه و قاسم سلیمانی، مهره  ای استراتژیک برای نظام ایران بود.
و چندین عنوان خبری دیگری از این دست که خون غیرت و افتخار را در رگ  های هر 
ایرانی به جوش می  آورد. به  راستی چگونه ممکن است چنین دستاوردهایی در کشوری 
که بیش از چهل ســال اســت درگیر انقلاب و جنــگ و تحریم  های بین  المللی قــرار دارد 
حاصل شود؟!! چه افرادی با چه اعتقادات و توانمندی  هایی در پشت این دستاوردها 

قرار دارند که تا امروز نام مشخصی از آن  ها شنیده نشده است؟

گمنــام در زمینــی و معــروف آســمان

ای زنده دستگیری من کن که فانی  ام

از همان روزهای ابتدای شهادت موضوعاتی مانند چاپ کتاب و یا ساخت فیلم و 
سریال زیاد مطرح می  شد، ولی خانواده همواره سعی می  کرد با این موضوعات شتاب  زده 
و هیجانی برخورد نکند و با منطق، تفکر و طمأنینه در مورد این موضوعات تصمیم  گیری 
کند، چرا که خیلی سخت بود تولید کتاب و یا فیلم و سریال در مورد شهیدی که تا ثانیه  ی 
قبل از شهادت نه تنها هیچ  کس از مردم عادی این کشور پهناور او را نمی  شناخت، بلکه 
شناخت او در بین مسئولین رده بالا و تراز اول کشوری و لشکری هم محدود بود، شاید غیر 
از رهبر معظم انقلاب تعداد مسئولین و فرماندهانی که ایشان را می  شناختند و می  دانستند 

چه می  کند به انگشتان یک دست هم نمی  رسید. 
شهیدی که در هر جایگاهی، چه جایگاه پدر و چه جایگاه همسر و چه جایگاه مدیر 
یا حتی یک مقام عالی رتبه  ی لشکری و کشوری، یک رفیق با معرفت و صمیمی و همراه 
بود، رفیقی که حتی عتاب و خطاب  هایش هم بوی رفاقت و دلسوزی می  داد، رفیقی که 
برایش مهم نبود که در چه جایگاهی مقابلش ایستاده  ای و چه نسبت و مقام و منسبی 
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تت نه نگران آبروی  داری، وقتی با تو رفاقت می کرد تا ته رفاقت می  آمد و برای حل مشکلا
خود بود و نه از بذل جان واهمه  ای داشت. شهیدی که مهم  ترین دلیل تمامی موفقیت  های 
خود را خدمت به خانواده و دعای مادر می  دانست و همواره از نقش همسر فداکار، همراه 
و صبور خود به عنوان کلیدی  ترین نقش در دستیابی به تمامی این موفقیت  ها نام می  برد. 
شهیدی که نه حب دنیا داشت و نه حرص مقام، شهیدی که تنها جایی که سر تعظیم 
فرو می  آورد ســجاده و تنها کســی که در مقابلش به گریه و درخواســت می  افتاد خداوند 

تبارک و تعالی بود. 
کوهی کنار کوه چه سنگین به خون نشست

کوهی کــه هیــچ گاه بــه ذلت کمر نبســت

کبان  شهیدی که همواره با عقل معاد می  زیست نه عقل معاش. شهیدی که حتی پا
محل هم با شنیدن خبر شهادتش بسیار منقلب می  شود، می  گوید پدر و سنگ صبور و 
رفیقم را از دست دادم. شهیدی که نه از فریاد کشیدن بر سر فلان مقام عالی برای احقاق 
حق مردم و اعتلا و اقتدار ایران اسلامی واهمه  ای دارد و نه از زانو خدمت زدن بر زمین خشوع 
و تواضع در مقابل مردم و خانواده  ی شهدایی که تا قیامت خود را مدیون و خدمت  گذار 

آن  ها می  داند. 
شهیدی که بعد از رشادت  های بسیار در جریان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، 
نه به پستوی خانه می  رود و نه از جریان پیشرفت نامید می  شــود، بلکه از همان روزهای 
آخرین جنگ تحمیلی تفنگش را زمین گذاشته و به خط مقدم جهاد علمی کشور می  رود 
و با قریب به چهل ســال مجاهدت ]علی رغم بی  مهری  ها و کارشــکنی  های پی  درپی 
داخلی و خارجی[ معجزاتی می  کند که پایه  های استکبار جهانی آنچنان به لرزه می  افتد 
که بیش از بیست سال تمام انرژی و همّ خود را می  گذارند که از میان برش دارند و سرانجام 
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به دســتور و به دســت چهار نفر از دانه درشــت  ترین رهبران اســتکبار جهانی و چهار نفر 
از شــقی  ترین اشــقیای قرن در پییچیده  ترین و عجیب  ترین عملیات تروریستی تاریخ 
به شــهادت می  رســد. شــهیدی که پس از اصابت پنج گلوله درحالی که در خون خود 

می  غلطد، نگران تیم حفاظتی و همسرش است. 

گلولــه تــو زنــده بــه عشــقی و نمیــری بــه 

کســتر خــود در طریان اســت ققنوس زخا

شهیدی که دغدغه  اش نه تنها فقط ایران و ایرانی بلکه اســلام و بشریت بود. شهیدی که 
تمام همّ و غمّش این بود کــه مرزهای علم و باور و دانش بشــریت را جابه  جــا کند و پیله  هایی 
که تعمداً توســط غرب به دور اندیشــه  های بشــری تابانیده شــده  اند را بدراند تا پروانــه  ی باور و 
خیال آن  هــا در عالم معنا و هوای عرفان اســلامی پــرواز کند. ادیب بامعرفتی که ســلاحش در 
گاه دفاع مقدس و هم پس از آن، اندیشه، قلمش و کلامش بود. شاعری که روح عرفانی  اش را با 
ادبیات و موسقی ناب و بی  نظیر ایران سیقل می  داد و در گاه فشارهای کاری، باغبانی می  کرد. 
شهید عارفی که سرچشمه  های عرفان جاری در بند بند وجودش از حافظ و مولانا و 
محی  الدین و نهج  البلاغه و قرآن نشأت می  گرفت، عارف عمل  گرایی که عرفانش را در 

جهت حل مشکلات مردم و کشور به  کار بسته بود، نه محبوس در سجاده. 
شهید ناشناخته  ای که ساخت تصویری از زندگی پیچیده  اش در ذهن مردمی که تا 
قبل از شهادتش حتی یک عکس از او ندیده  اند بسیار مشکل است و حضرت آقا چقدر 

زیبا و ظریف از این جریان به عنوان اخلاص کم نظیر یاد کردند. 

یک عکس به جا مانده ز تو پشــت نگاهت

خشمی ز دو صد فتنه  ی دوشیزه نهان است
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ی از  ی  هــا و ابداعاتــش بار شــهید گمنامی که حتــی بازگو کــردن زوایایــی از نوآور
گمنامی او بر نمی  دارد چرا که به گفته  ی سرلشکر باقری در مراسم چهلم شهید، بیش 
از 90 درصد از اقدامات و فعالیت  هایش حتی بعد از شــهادتش هم قابل بازگو کردن 
نیســت. شــهیدی که رهبر معظم انقلاب در پیــام تســلیت از او به عنوان دانشــمند 
برجســته و ممتاز هســته  ای و دفاعی کشــور یــاد کردند کــه فعالیت  هــای علمی  اش 
کم  نظیر است و مسئولان را توصیه به پیگیری تمامی فعالیت  های علمی و فنی  اش 
ی بدان اشــغال داشــت می  کنند، نه فقــط فعالیت  های  در تمامــی حوزه  هایی که و

هسته  ای و دفاعی او. 
شهیدی که حتی دشمنان ایران اسلامی از شهادت او به عنوان خسران بزرگی برای 
جهان اسلام یاد کردند. شهیدی که هم شعرا و دانشمندان بزرگ و هم کودک پنج  ساله 
از همنشــینی با او لذت می  بردند و می  آموختند. شــهیدی که با شــهادت خود، یاران و 
گر از جهاد علمی بزرگان این سرزمین بیشتر از جهاد در  گردانش نشان داد دشمنان ا شا
میدان نبرد نهراسند کمتر نمی  هراسند. شهیدی که با شــهادتش به سمبل و پرچمدار 

جهاد علمی جهان اسلام تبدیل شد.

عالمی مُهــر بــه خــون زد همــه اعمالش را

مرگ سرخی مگر ای دوست از این بهتر هست

البته بلاشک در این مسیر پر فراز و نشیب و پر از التهاب و مخاطرات، نمی  شود از نقش 
کار غافل شد. همســری که در ثانیه به ثانیه  ی این خطرها،  همسری دلسوز، همراه و فدا
التهاب  ها و موفقیت  ها دوشادوش شوهرش ایستاده تا نه تنها او کوچک  ترین نگرانی از 
خانه و خانواده نداشته باشد بلکه باری از سختی  های روی دوشش هم کم شود. همسری 
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که در بهمن شــصت و یک تمام جهیزیه  اش را در خانه  ی مادرش می  گــذارد و با او راهی 
کردستان می  شود و در آذر ماه نود و نه تا پای جان کنار شــوهرش ایستاده و پیکر غرق در 

خونش را به خدا می  سپارد.

گــودال و عصــر غربت و اســب و زنــی حزین

زمیــن بــر  بنشســته  مــادرِ  و  تیــر  و  بابــا 

گــون این شــخصیت کم  نظیــر )به تعبیــر حضرت آقــا(، تولیــد کتاب،  ابعــاد گونا
فیلم یا ســریال را بسیار دشــوار می  کرد، ضمن اینکه منابع محدودی در دسترس بود 
و بخش عمده  ای از همان منابع محدود، بنا به دلایل امنیتی قابل ذکر یا دســتیابی 
نبودند. آنجایی این ســختی و پیچیدگی دو چندان می شــد که جریان نفاق حتی 
پس از ترور هم دست از کار بر نداشته و با ترور جریان فکری و اندیشه  ای ایشان دنبال 

تکمیل پازل ترور بودند.

نفــوذی از مکــر  بــوده  ای  نگــران  عمــری 

چشــمان تو در عکس هنوزم نگران اســت

“تویی که نشناختمت”، با خواندن این کتاب دریافتم که با مسمی  ترین اسمی که 
می  شد برای کتاب شهیدی اینچنین انتخاب کرد همین بوده است، چرا که با خواندن 
بخش  های زیادی از کتاب به این نتیجه رسیدم که حتی من هم با 3۶ سال سن که قریب 
به 30 سال از زندگی پر فراز و نشیب پدر را درک کرده بودم، او را نشناختمش و شاید فقط 

قطره  ای از این دریای بیکران چشیدم.
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گر در همراهی خانواده، زحمات و تلاش  های  بلا شک در این مسیر پر فراز و نشــیب ا
دوست عزیز سید کاوه خاتمی در تهیه  ی تاریخ شفاهی شهید ]که فقط بخش کوچکی 
از آن در این کتاب منعکس شده است[ و قلم زیبا و سبک منحصر به فرد جناب سعید 

علامیان عزیز نبود، این مهم محقق نمی  شد.

پدرم رفــت ولــی در قلمــش جوهر هســت

خط خونی ز مســیرش به ســر دفتر هست

حامد فخری زاده

فرزند شهید فخری زاده





1





اکرم سطر آخر مشقش بود که پای محسن به دستش خورد و نوک مدادش شکست. 
خواست دعوایش کند، چشمش به مادر افتاد که داشت به زحمت مهین را می خواباند؛ 
به او و محسن سپرده بود سر و صدا نکنند. اکرم به یک چشم غره اکتفا کرد و مادر بزرگ شان 
عزیز سرش را از روی قرآن بلند کرد، آهسته و با لحنی مهربان گفت: »محسنم، قربونت 

برم نشسته بازی کن، بذار خواهرت مشقاشو بنویسه.«
  محسن آرام به گوشه اتاق خزید. خواب نوزاد که سنگین شد مادر سراغ چراغ خوراک پزی 
رفت تا به آبگوشتی که بار گذاشته بود سر بزند. از اول صبح لوبیا سفید و گوشت و گندم را 
گذاشته بود تا بپزد و حالا کلم قمری1 خرد شده را باید به آن اضافه می کرد. در همان حال 
گهان صدای محسن سکوت اتاق را شکست: »فهمیدم  که مادر سر در قابلمه داشت نا

فهمیدم!« 

1  - کلم قمری یا کلم قمی کلمی با ریشه کروی شکل و سبز رنگ است؛ به آن کلم سنگ یا قُنَبیط هم می گویند. آبگوشت قنبیط 

با تلفظ عامیانه قُنَبید از غذاهای پرطرفدار اهالی استان قم است. 
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مادر با تعجب نگاهش کرد: »چی شده مامان؟ چی فهمیدی؟«
- فهمیدم هلی کوپتر رو از رو چی ساختن!

مادر خم شد صورتش را بوســید و با خنده پرسید: »چی شــد یاد هلی کوپتر افتادی، 
خواب دیدی؟«

- نه مامان، الان یه سنجاقک از رو سرم رد شد، دیدم عین هلی کوپتره، فهمیدم هلی کوپتر 
رو از رو سنجاقک ساختن!

شنیدن‌این‌حرف‌ها‌از‌یک‌بچه‌شش‌ساله‌عجیب‌بود،‌اما‌آن‌ها‌بار‌اول‌شان‌نبود‌که‌‌‌‌‌ 

از‌محسن‌کوچولو‌چنین‌چیزهایی‌می‌شنیدند:‌

از آن دست بچه هایی بود که می خواست از قاشق و چنگال و قوطی کبریت و حتی 
درخت به راز اختراع رادیو و تلگراف و برق پی ببرد. از همان کودکی بسیار باهوش و کنجکاو 
بود. سه ساله بودم که محســن به عنوان برادر کوچکترم وارد زندگی ام شد و دنیای من و 

مامان و بابا را شیرین تر کرد.
مادرمان قمی و پدرمان اصالتاً اهل مهاباد اردستان بود. در محله سی متری کیوانفر قم 
زندگی می کردیم. محله خوبی داشتیم. مردم فارغ از قومیت و نژادشان با یکرنگی و صفا 
و صمیمیت در کنار هم زندگی می کردند. هر دو مادر بزرگم نزدیک مان بودند؛ عزیزم دو 
خانه با ما فاصله داشت و ننه جونم- مادر بزرگ مادری ام- یک کوچه. یک عمه و یک 

خاله هم داشتیم که آن ها هم در همان محله بودند.1

حسین‌حبیبی‌پسرخاله‌و‌برادر‌رضاعی‌محسن‌از‌کودکی‌با‌او‌بزرگ‌شده‌است:‌‌‌‌‌ 

محسن از بچگی جذبه خاصی داشت. پنج شش سالش بود، وقتی در جمع بزرگسال ها 
می نشست. همه به او احترام می گذاشتند؛ چون رفتار و گفتارش طوری نبود که مزاحم 

1  - خانم اکرم فخری زاده خواهر شهید.
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جمع باشد. آن ها در خانه شان دوره ای داشتند که به آن »سیاره« می گفتند. سیاره جلسه ای 
بود که جمعی از آشناها و همسایه ها و هم محله ای ها می نشستند و یک آقای روحانی 
احکام نماز و روزه هایشــان را می گفت، قــرآن می خواند و حمد و سوره شــان را تصحیح 
می کرد. در یک جمع حدود شصت نفره که نشسته بودیم محسن ما که شاید پنج سال 
بیشتر نداشــت تنها کســی بود که غلط نخواند. حتی من که سه ســال بزرگتر از او بودم و 

مکتب رفته بودم یکی دو تا غلط داشتم. 
از بچگی به مسائل فنی علاقه داشت. یادم است پدرش یک رادیوی خراب از تهران 
آورده بود. رادیو لامپی بود. با بابایش نشســته بودند یکی یکی این لامپ ها و قطعاتش را 
نگاه می کردند. شــش ســالش بود، اما مثل یک تعمیرکار حرفه ای سعی می کرد صدای 

رادیو را در بیاورد.

پدر‌خانواده‌-حسن‌آقا-‌معمار‌بود.‌به‌او‌اوس‌حسن‌معمار‌می‌گفتند:‌‌‌‌ 

پدرمان معمار برجسته ای بود. در قم یکسری کارهای تاریخی کرده است. یادم هست 
زلزله ای اطراف شهریار آمد و گنبد یک امامزاده ریخته بود. کسی نمی توانست آن را درست 
کند. پدرم در ایران جزو معدود کسانی بود که طاق ضربی گنبدی می زد. برادرم محسن 

تابستان ها پیش او کار می کرد.1 

محمد‌مهدی‌فخری‌زاده‌فرزند‌شهید:‌‌‌‌ 

پدر بزرگم معمار زبردستی بود که به خاطر تبحرش از خیلی جاها سراغش می آمدند؛ 
مخصوصاً  آن هایی که می خواستند طاق ضربی با دهنه های بزرگ بدون ستون بزنند. فقط 
اوس حسن بود که می توانست طاق ضربی با دهنه یازده متر یا بیشتر بزند. الان معمارها با 
ستون و تیر نمی توانند یازده متر سقف بزنند. این طور معمارها خودشان مهندس بودند. 

1  - مجید فخری زاده برادر شهید.
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بحث گونیا کردن زمین، شــاقول کردن دیوار، محاســبه بار روی دیوار و چارچوب درها 
حساب هایی بود که الان یک مهندس باید آن ها را محاسبه کند.

اوس‌حسن‌آقا‌بیشتر‌در‌تهران‌کار‌می‌کرد‌و‌گاهی‌که‌فرصتی‌می‌یافت‌به‌قم‌نزد‌خانواده‌‌‌‌‌ 

می‌رفت:‌

آمد و رفتن پدرم معلوم نبود. می دانستیم امکان دارد سه روز بعد، یک هفته، دو هفته یا 
حتی یک ماه بعد بیاید. مسئولیت زندگی و تربیت ما بیشتر روی دوش مادرمان بود. پدرم از 
خدا می خواست که مادرم رضایت بدهد و خانه و زندگی را بار بزند و ببرد تهران، ولی مادرم 
راضی نمی شد؛ آن کوچه و محله را خیلی دوست داشت، همان  جا بزرگ شده بود، همان  جا 
ازدواج کرده بود به آن محله انس داشت و برای همین تا آخر عمر حاضر نشد آن خانه و آن 
محله را ترک کند. هر بار بابا حرف رفتن به تهران را پیش می کشید، مامان می گفت: »مادر و 
خواهر من، مادر و خواهر شما همه همین  جا هستند و نزدیک همدیگر هستیم، با مردم این 
محل خو گرفتیم، کجا برویم توی شهر غریب خودمان را آواره کنیم، کجا از اینجا بهتر؟«

مامان کودکی اش را در تهران گذرانده بود. سال هایی که عوامل رضاخان چادر از سر 
زنان می کشیدند، عزیز دست دخترهایش را گرفته بود و به قم مهاجرت کرده بودند. هرچه 
خواهر و برادرهایش گفته بودند همین جا بمان گفته بود امروز چادر از سر خودم می کشند، 
فردا نوبت دخترهایم است، توی شهر قم لااقل چادر روی سرمان می ماند. از همان موقع 

قم مأمن عزیز و دخترهایش شده بود.
خانه باصفایی داشتیم. پدرم خودش آن را ساخته بود. دو طرف حیاط اتاق بود و وسطش 
حوض بزرگی که چهار طرفش را باغچه ای پر از گل و گیاه احاطه کرده بود. اتاق های یک 
طرف حیاط محل اصلی زندگی مان بود و طرف دیگر را بیشتر برای مهمانی ها استفاده 
می کردیم. اگر دوست و آشنایی در حال ساخت یا بازسازی خانه بودند و موقت نیاز به 
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سکونت پیدا می کردند پدرم برای رضای خدا آنجا را در اختیارشان قرار می داد تا آماده شدن 
خانه شان جای راحت و مستقلی برای زندگی داشته باشند. من و محسن و بقیه خواهر و 
برادرها در آن خانه به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. محسن  اول فروردین سال 13۴0 متولد شد. 1 

پدر‌در‌حالی‌به‌تحصیل‌فرزندانش‌اهتمام‌داشت‌که‌خودش‌نتوانسته‌بود‌به‌مدرسه‌برود:‌‌‌‌ 

پدرشان در نوجوانی خیلی دوست داشته به مدرسه برود، اما پدری نداشته از ایشان 
حمایت مالی کند. می گفت از بچگی کار می کردم. می گفت علاقه داشتم درس بخوانم، 
می رفتم پشت مکتب ها و مدرسه ها با حسرت توی کلاس را نگاه می کردم. تا اینکه آقای 
ســیدی را در خواب می بینــد. برای ما تعریــف کرد که آن ســید در خواب حــرف الف را 
نشانم داد، گفت این »الف« است، بعد حرف »ب« و همین طور چند حرف دیگر را یادم 
داد. صبح که بلند می شود روزنامه ای پیدا می کند، حروفی که در خواب یاد گرفته بوده 
می شناسد و بقیه را از دیگران می پرسد. بدون رفتن به مکتب و مدرسه، با همان توانایی 
خواندن به حدی رسیده بود که در شعر و شــاعری استاد دانشگاه جلویش کم می آورد. 
گر پنجاه نفر با ایشان مشاعره می کردند بر همه آن ها  در شعر علامه بود. بارها شاهد بودم ا
پیروز می شد. بعدها که آقا محسن خودش استاد دانشگاه شده بود وقتی به قم می آمد با 

پدرش در مورد شعر تبادل نظر و بحث می کردند.2 

محسن‌در‌شش‌سالگی،‌در‌سال‌1347،‌به‌دبستان‌رفت.‌او‌را‌در‌دبستان‌ملی‌شریفی)حائری‌‌‌‌‌ 

فعلی(‌ثبت‌نام‌کردند.‌محسن‌اهل‌درس‌خواندن‌توی‌خانه‌نبود؛‌درس‌را‌سر‌کلاس‌یاد‌

می‌گرفت.‌به‌همین‌خاطر‌همیشه‌با‌نوشتن‌تکلیف‌عید‌مشکل‌داشت:‌

آن روز صبح مامان داشت به بچه ها صبحانه می داد. من کنار سفره دفتر و کتاب پهن 

1  - خانم اکرم فخری زاده.

2  - حسن حبیی پسرخاله و برادر رضاعی شهید.
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کرده بودم و تند تند مشق می نوشتم. مامان یکی دو بار به من گفت: »بیا صبحانه ات را 
بخور.« وقتی چشم های نگران محسن یادم می آمد که موقع رفتن به مدرسه گفت مشق های 
عیدش را ننوشته، لقمه از گلویم پایین نمی رفت. تا اینکه مامان کلافه شد: »مگر تکلیفت 

را توی عید انجام ندادی از سر صبح نشستی به نوشتن؟« 
گفتم: »تکلیف من نیست، محسن تکلیف عیدش را ننوشته، برای همین دفترش را 
نبرده مدرسه، حتماً معلمش ببیند دفترش را جا گذاشته مش رضا- سرایدار مدرسه- را 
می فرستد دنبال دفترش. دارم مشق هایش را می نویسم آبرویش جلوی همکلاسی هایش 

نرود.« 
مدرسه پشت خانه مان بود. نزدیک ظهر برای رفتن به مدرسه ام آماده می شدم که مش 
رضا در زد، گفت: »آقا محســن دفترش را جا گذاشته، بی زحمت بدهید ببرم معلمش 

منتظره.« 
دفترش را تحویل مش رضا دادم. مامان به خاطر اینکــه از برادرم حمایت کردم کلی 
تشویقم کرد، ولی من از تصور آن لحظه که چشم های محسن برق می  زند ذوق کردم. این 

ماجرا چند بار دیگر هم اتفاق افتاد.1

وقتی‌دوره‌دبستان‌را‌تمام‌کرد،‌با‌اینکه‌نزدیک‌خانه‌شان‌دبیرستان‌پسرانه‌بود،‌ولی‌‌‌‌‌ 

مادر‌دبیرستان‌حکیم‌نظامی‌در‌خیابان‌صفائیه‌را‌انتخاب‌کرد‌و‌اسم‌محسن‌را‌آنجا‌نوشت:

مادرم روی سطح فرهنگی و خانوادگی همکلاسی ها حساس بود. می گفت خیلی 
مهم است که نصف روز را کنار چه کسانی می نشینی و با چه افرادی معاشرت می کنی. 

دبیرستان جکیم نظامی جزء بهترین مدارس قم بود.2 

1  - خانم اکرم فخری زاده.

2  - همان.
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محسن‌در‌دوره‌دبیرستان‌رشته‌ریاضی‌فیزیک‌را‌انتخاب‌کرد:‌‌‌‌ 

  پدرم می گفت دوره دبیرستان ادبیاتم خیلی خوب بود. معلم ادبیاتم اصرار داشت که 
رشته ادبیات را ادامه بدهم. با اینکه رشته ریاضی فیزیک را انتخاب کرده بودم، معلمم 
باز سر حرفش بود. می گفت خودم می  روم کارهای تغییر رشــته  ات از ریاضی فیزیک به 
انسانی را انجام می  دهم؛ چون تو برای ادبیات ساخته شده  ای. به معلمش گفته بود من به 
فیزیک علاقه دارم. ادبیات را بعداً می توانم خودم بدون استاد بخوانم، ولی فیزیک چیزی 
نیست که بتوانم بدون دانشگاه و استاد بخوانم. این حرف مربوط به سن پانزده سالگی 
است. پدرم می گفت آینده ای که برای خودم تعریف کرده بودم بر پایه فیزیک بود و چیزی 

که امروز به آن رسیدم همان هدفی بود که از پانزده سالگی دنبالش بودم.1

مجید‌فخری‌زاده‌برادر‌شهید:‌‌‌‌ 

محسن به ورزش فوتبال علاقه داشت و در دوره دبیرستان فوتبالیست حرفه ای بود. 
تیم فوتبال نیرو از تیم های خوب قم به حساب می آمد. محسن دروازه بان آن تیم بود. یکبار 
به خاطر اختلاف با مربی تیم قهر کرد. تیم بازی مهمی در پیش داشت. مدیر و مربی تیم 
به درِ خانه آمدند، متوسل به مادرم شــدند و او را به تیم برگرداندند. در همان بازی مهم، 
اواخر بازی پنالتی شد. کسی که می خواست پنالتی را بزند جزو بهترین فورواردهای قم 
بود. به شوخی به او گفت: »خودت بگو کدام طرف بزنم که گل هم بزنم؟« داداش گفت: 

»هر طرف دوست داری بزن، من هم می گیرم!«
 همین  طور هم شد. دایو قشنگی بست و پنالتی را گرفت!

حامد‌فخری‌زاده‌فرزند‌شهید:‌‌‌‌ 

پدرم در دوران جوانی به صورت حرفه ای فوتبال بازی می کرد و دروازه بان بود. وقتی برای 

1  - محمدمهدی فخری زاده.
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ما تعریف می کرد می دیدیم همان موقع با رویکرد تحقیقی وارد موضوع دروازه بانی شده و 
در مورد دروازه بانی مطالعه کرده و کتاب خوانده است. مثلًا می گفت وقتی می خواهی 
توپ را بگیری باید شست  هایت پشت توپ باشد که اگر ضربه محکم بود توپ از پشت 
دستت در نرود، یا اگر می خواهی توپ را مشت بکنی نباید توپ را توی زمین مشت کنی، 

باید سعی کنی توی اوت مشت کنی!
بعدها، زمانی که به دانشگاه امام حسین)ع( رفته بود با دوستانش سالن دانشگاه را 
گرفته بودند و هفته ای دو ساعت فوتبال بازی می کردند. با همه مشغله اش سعی می کرد 

برنامه ورزش را تعطیل نکند.

‌‌‌‌‌‌‌محسن‌پس‌از‌پایان‌دوران‌دبیرستان‌در‌کنکور‌شرکت‌کرد،‌در‌رشته‌فیزیک‌دانشگاه‌‌‌‌‌ 

ک‌رفت؛‌اما‌دو‌ماه‌نگذشته‌بود‌که‌با‌ ک‌پذیرفته‌شد‌و‌در‌آغاز‌سال‌تحصیلی‌‌1357به‌ارا ارا

اعتصاب‌‌های‌دانشجویی‌کلاس‌‌های‌درس‌تعطیل‌شد‌و‌دانشجویان‌در‌صف‌اول‌مبارزه‌

انقلابی‌و‌سیاسی‌قرار‌گرفتند.‌از‌آن‌پس‌محسن‌و‌دوستانش‌علاوه‌بر‌حضور‌در‌تظاهرات،‌

با‌صدور‌بیانیه‌و‌اعلامیه‌تنور‌مبارزه‌را‌داغ‌می‌‌کردند:

  فعالیت ها و رفت وآمدهای محســن ادامه داشــت تا اینکه یکدفعه از اوایل دی ماه 
ناپدید شد. آن روزها آن  قدر فضا برای مبارزه وسیع بود که چند روز یا چند هفته نیامدن 
جوان ها به خانه زیاد نگران کننده نبود. می گفتیم شاید برای بردن اعلامیه به شهرهای 
دیگر رفته  اند یا برای پیوستن به صف تظاهرات دانشجویان شهرهایی مثل مشهد یا تبریز 
به آنجا رفته باشند. خلاصه د ل مان را به این حرف ها خوش کردیم تا اینکه انقلاب پیروز 
شد. حتی زندانی های سیاسی به خانه های شان برگشتند، ولی از محسن خبری نشد. 

کم کم لحن حرف ها عوض شد و نگرانی بر دل مان سایه انداخت. 
در همین حال اطمینان خاصی در چشم های مادرم موج می زد که محسن سلامت 
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برمی گردد. این اطمینان نتیجه خوابی بود که در دوران بارداری اش دیده بود. مادرم قبل 
از من دو بار باردار شده و فرزندانش را از دست داده بود. بار سوم بدون اینکه بداند باردار 
است عازم زیارت آقا امام حسین)ع( می شود؛ با اینکه دکترها گفته بودند احتمال اینکه 
دوباره بچه دار شوند خیلی کم است. بعد از بازگشت از سفر عتبات، من به دنیا آمدم. دو 
سال بعد که دوباره باردار شد همچنان اضطراب ماندن بچه را داشت. بارها برایم تعریف 
می کرد که خیلی اضطراب داشتم، می گفتم آن یکی را سید الشهدا)ع( برایت نگه داشت، 
این یکی ممکن است نماند! تا اینکه یک شب آقا موسی ابن جعفر)ع( را خواب دیدم که 
یک پسربچه را گذاشت توی دامنم که نشانه خال سیاه پشت پایش داشت. از آن خواب 

فهمیدم بچه ام پسر است و سالم می ماند و دلم آرام شد.
بهار 1358 از راه رسید و روزهای نوروز هم گذشت، اضطراب و آشفتگی ما ادامه داشت 
تا اینکه نیمه های فروردین نامه ای از محسن دریافت کردم که نوشته بود در مهاباد است!1

1 - خانم اکرم فخری زاده. 





2





آن‌روزها‌خیابان‌های‌چهارمردان‌و‌صفاییه‌قم‌کانون‌انقلاب‌و‌پاتوق‌محسن‌و‌همه‌‌‌‌‌ 

جوان‌های‌انقلابی‌بود.‌قلب‌انقلاب‌انگار‌در‌این‌دو‌خیابان‌می‌تپید.‌دســتگاه‌ســرکوب‌

شاهنشــاهی‌خشــن‌ترین‌مأمورین‌خود‌را‌روانه‌قم‌کرده‌بود،‌به‌خصــوص‌تلاش‌می‌کرد‌

تجمع‌مردم‌در‌این‌دو‌خیابان‌را‌متفرق‌کند؛‌اما‌جوان‌هایی‌مثل‌محسن‌تحت‌هر‌شرایطی‌

پا‌از‌چهارمردان‌و‌صفائیه‌بیرون‌نمی‌کشیدند.‌

انقلاب‌اسلامی‌پیروز‌شد،‌اما‌محسن‌به‌خانه‌نرفت.‌چون‌مبارزه‌تمام‌نشده‌بود.‌دشمنان‌

جهانی‌و‌داخلی‌انقلاب‌حتی‌از‌آخرین‌روزهای‌حیات‌رژیم‌شاهنشاهی‌دست‌به‌کار‌از‌بین‌

بردن‌یا‌حداقل‌عقیم‌کردن‌انقلاب‌شــده‌بودند.‌آن‌روزها،‌در‌پس‌هیجان‌پیروزی،‌عده‌

ک‌را‌جدی‌گرفتند؛‌محسن‌فخری‌زاده‌یکی‌از‌آن‌ها‌بود؛‌درحالی‌که‌ خاصی‌این‌حرکت‌خطرنا

هجده‌سال‌بیشتر‌نداشت.‌وقتی‌اولین‌فتنه‌علیه‌انقلاب‌اســلامی‌در‌دومین‌روز‌پس‌از‌

پیروزی‌انقلاب‌در‌کردستان‌شکل‌گرفت‌محسن‌و‌دوستش‌احمد‌زارعی‌1در‌مهاباد‌بودند:

1 - درباره ایشان خواهید خواند. 



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت36 تـــــویـــــــی 

آن روزها مهاباد کانون فتنه حزب دموکرات کردستان بود. آن ها روز 2۴ بهمن، درحالی که 
فقط دو روز از پیروزی انقلاب گذشته بود به بهانه خودمختاری طرح جدایی کردستان 
کز نظامی،  را به اجرا گذاشتند. از همان روز حملات مسلحانه اعضای این حزب به مرا
پاسگاه های ژاندارمری و سازمان های دولتی استان شروع شد. دولت موقت برای آرام کردن 
کره با رهبران حزب دموکرات  وضعیت منطقه در روز 30 بهمن 135۷ هیئتی را برای مذا
به مهاباد اعزام کرد. اعضای این هیئت در تجمعی که حزب دموکرات و گروه کوموله در 
میدان شهرداری مهاباد تدارک دیده بودند حاضر شدند و قطعنامه ای را قرائت کردند که 

ظاهراً اصلی ترینش خودمختاری کردستان بود. 
کوموله ها منتظر نتیجه قطعنامه نماندند و صبح روز بعد به پادگان تیپ 2 لشکر ۶۴ 
ارومیه در مهاباد حمله کردند، آن را به تصرف خود در آوردند و تمام سلاح ها و مهماتی که 
در پادگان بود از جمله چند دستگاه تانک، ده ها قبضه توپ سنگین و هزاران قطعه سلاح 
را از پادگان خارج کردند. درست در همان زمان آمریکایی ها ضمن پیگیری دقیق این نوع 
حوادث، همچنان حمایت های خود را به صورت پنهانی از این حزب ادامه می دادند. 
گروه ضدانقلاب دموکرات در 2۷ اســفندماه، ابتدا پادگان ســنندج را محاصره کردند و 
سپس با ورود به آن 21 سرباز را به شهادت رساندند. همچنین ساختمان شهربانی و رادیو 

و تلویزیون این شهر را اشغال کردند.
 در پی این حادثه و به دنبال درگیری نیروهای مردمی و انتظامی با این گروهک، دولت 
موقت برای دومین بار هیئتــی بلندپایه برای گفت وگو با آن ها اعزام کــرد و بالاخره در روز 

دوم فروردین 1358 آتش بس اعلام شد.1 

1 - در مورد عملکرد هیئت صلح دولت موقت سخن بسیار است که جای آن در این کتاب نیست. همین قدر کافی است سپهبد 

شهید محمد ولی قرنی رئیس ستاد مشترک ارتش از همان ابتدای غائله معتقد به برخورد قاطع با گروه های معاند و حرکت های 

تجزیه طلبانه بود. اما دولت رو به مذاکره سیاسی آورد، قرنی مجبور به استعفا شد و حوادث خونین بعدی در کردستان اتفاق افتاد.    
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محسن و دوســتش احمد زارعی که از همان ابتدا غائله در مهاباد به سر می بردند به 
خاطر مبارزه علیه حزب دموکرات توسط اعضای گروه شناسایی شده و تحت تعقیب 
بودند. آن ها چند روز بدون آب و غذا زیر یک لوله فاضلاب پنهان شده بودند که توسط 
یکی از انقلابیون مهاباد نجات پیدا می کنند. آن بنده خدا چند روز محســن و احمد را 
در خانه اش مخفی کرده بود تا در یک فرصت مناسب بتواند آن ها را از شهر خارج کند. 
اوایل اردیبهشت بود که همان کرد انقلابی محسن را به خانه برگرداند و حال و هواي مان 

را بهاری کرد...1

در‌همین‌زمان‌بود‌که‌سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌اسلامی‌به‌طور‌رسمی‌روز‌دوم‌اردیبهشت‌‌‌‌‌ 

‌1358تأسیس‌شد.‌محسن‌که‌پیش‌از‌آن‌با‌اعلام‌موجودیت‌اولیه‌سپاه‌در‌نهم‌اسفند‌‌1357

با‌این‌نهاد‌انقلابی‌در‌مهاباد‌همراه‌شده‌بود‌حالا‌به‌طور‌رسمی‌لباس‌سبز‌سپاه‌را‌بر‌تن‌کرد:

عاشق سپاه بود. پدرش به من می گفت آقا محســن دو هزار تومان سپاه را به سی هزار 
تومان پیش من ترجیح داد.2

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

 پدر بزرگم انقلابی بــود. تعریف می کردند که دو ســه بار نزدیک بوده همــراه پدرم توی 
تظاهرات دستگیر شوند. حتی دو نفری از قم برای شرکت در بعضی راهپیمایی ها به تهران 
می رفتند. با این حال بابا وقتی می خواهد وارد سپاه شود پدربزرگم می گوید پسرم می روی 
سپاه دو هزار تومان حقوق می گیری، بیا پیش من، یک شرکت ساختمانی می زنیم، ماهی 
ســی هزار تومان می دهم. پدرم از همان جوانی معتقد به مبارزه بــرای تداوم انقلاب بود و 

سپاه را برای همین هدف انتخاب کرده بود.

1 - خانم اکرم فخری زاده.

2 - صمد حاج فتحعلی باجناق شهید. 
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تجربه‌محسن‌در‌شروع‌فتنه‌دموکرات‌و‌کوموله‌بار‌دیگر‌او‌را‌به‌مهاباد‌کشاند.‌او‌مدتی‌‌‌‌‌ 

به‌کارهای‌عملیاتی‌پرداخت،‌اما‌خیلی‌زود‌به‌گرایش‌اصلی‌خود‌یعنی‌کار‌فرهنگی‌روی‌

آورد.‌چرا‌که‌معتقد‌بود‌مقابله‌با‌بحران‌کردســتان‌همگام‌با‌اقتــدار‌نظامی‌نیاز‌به‌حرکت‌

فرهنگی‌دارد:

پدرمان گاهی از خاطرات کردستان برای مان می گفت. یک بار تعریف می کرد دو نفر 
از بچه های اهل سنت بودند که هر دو زیر شانزده سال و با هم برادر بودند. شب عملیات 
تصمیم گرفتم یکی از آن ها را ببرم، گفتم دو پسر از یک خانواده نمی توانند بیایند. می گفت 
هر کاری کردم زیربــار نمی رفتند، هر دو گریه کــه من باید بیایم! بالاخــره تصمیم گرفتم 
قرعه کشی کنم. قرعه به نام برادر بزرگ درآمد. برادر کوچکتر او را برده بود پشت چادر گریه 
می کرد، از جیبش پول درآورده بود که ترا به قرآن قرعه ات را به من بفروش! می گفت اهل 
سنت و پیشمرگان مسلمان کرد توی غرب با چنین روحیه ای می جنگیدند. آن روز به 
این باور رسیده بود که در غرب بیشتر نیاز به کار فرهنگی داریم. به همین دلیل در آنجا 
کارهای فرهنگی و تبلیغی را دنبال کرده بود. می گفت تلاش مان این بود که مردم به طرف 
گر مردم قاطی آن ها می شدند، جنگ داخلی را نمی شد به راحتی  گروهک ها نروند، چون ا

جمع کرد.«1

کبر‌فضلی‌همرزم‌شهید:‌‌‌‌  علی‌ا

اواخر سال پنجاه و نه همراه همســر و چند نفر از دختران پاسدار واحد فرهنگی سپاه 
قم راهی مهاباد شدیم. ابتدا به ارومیه و قرارگاه حمزه سپاه رفتیم. رفت و آمد به شهرهای 
کردستان ناامن بود و شرایط ویژه ای داشت، اما مسیر به سمت مهاباد از همه جا ناامن تر 
بود. رفت و آمد خودروها به طرف مهاباد و دیگر شهرهای کردستان با پشتیبانی نیروهای 

1 - حامد فخری زاده
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سپاه و ارتش صورت می گرفت. ما هم به همین طریق خودمان را به مهاباد رساندیم. سراغ 
روابط عمومی را گرفتیم. آنجا بود که با محسن فخری زاده آشنا شدم؛ با آن چهره نورانی، 
دوست داشتنی و صمیمی. آقا محسن مسئول روابط عمومی سپاه مهاباد بود. نیروهایی 
از دانشجویان دانشگاه تهران و سپاه تهران کنارش بودند. تعدادی از خواهران را هم از تهران 

آورده بود؛ همه نیروهای فرهنگی تحصیلکرده و بسیار فعال در امور فرهنگی و هنری.
کم بود. شب ها شهر دست  مهاباد مثل بیشتر شهرهای کردستان ملتهب و درگیری حا
عوامل دموکرات و کوموله و ضد انقلاب و روزها دســت ســپاه بــود. روز فرصت فعالیت 

داشتیم و شب ها در مقرها مستقر می شدیم و از ساختمان هایمان دفاع می کردیم. 
فخری زاده دوستان را جمع کرد و گفت: »بچه ها منطقه منطقه آشفته و درگیر جنگ 
اســت، یکســری از نیروها برای فعالیت های عملیاتــی و نظامی اعزام شــدند. آن ها کار 
خودشان را می کنند و رسالت و وظیفه نظامی دارند، ولی رسالت ما فرهنگی است و کار 

فرهنگی خواهیم کرد.« 
توضیح داد که دشمن در منطقه ابزار و امکانات فرهنگی زیادی دارد؛ از رادیو گرفته تا 
بلندگوهایی که روی ساختمان ها مستقر کرده یا با بلندگوهای نصب شده روی ماشین ها 
در ســطح شــهر تبلیغات می کند. علاوه بر آن، عوامل ضدانقلاب شب ها به خانه های 
مردم می روند، اقدام به توزیع نشریات و کتاب و شب نامه می کنند تا اذهان مردم را نسبت 
به انقلاب خراب کنند. بنابراین ما هم باید کار فرهنگی قوی داشــته باشــیم تا فعالیت 

ضدانقلاب را خنثی بکنیم.
 بعضی دوســتان علاقه مند بودند کار عملیاتی و نظامی کنند. آقا محســن با همین 
استدلال درخواست آن ها را رد کرد. یادآور شد که کار فرهنگی کمتر از عملیات نظامی 

نیست. 
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عوامل ضدانقلاب با گرایش های مختلفی مشــغول کار سیاســی و فرهنگی بودند. 
آن ها کارهای متنوع و زیادی داشتند؛ از رادیو تا انتشارات و روزنامه ها و نشریات هفتگی. 
رسانه های خارجی هم آن ها پوشش می دادند. ما هم باید سلاح و ابزار فرهنگی مان را به 
کار می گرفتیم تا هم اقدامات آن ها را خنثی کنیم، هم کاری کنیم مردم به انقلاب و نظام 
تازه شکل گرفته جمهوری اسلامی نزدیک شوند. آقا محســن وظیفه تک تک بچه ها را 

مشخص کرد، چند نفر هم مسئولیت به عهده گرفتند.
 خبرنامه ای در روابط عمومی منتشر می شد که مسئولش آقای صادق اشجعی بود. 
خبرنامه هفتگی بود و چند نفر برای این کار زحمت می کشیدند. نیروهایی داشتیم که در 
سطح شهر می گشتند و از رویدادها و حوادث خبر به دست می آوردند. دو سه نفر اخبار 
رادیوهای بیگانه را می شــنیدند، نشــریات گروه های ضدانقلاب را می خواندند و برای 
ادعاها و دروغ هایشان پاسخ می نوشتند که در خبرنامه منتشر می شد. به خوش  نویسی 
علاقه مند بودم و در سپاه قم کار خوش نویسی می کردم. نوشته های خطی داخل نشریه 
و روی جلد و پشت جلد و پیام های مربوط به حضرت امام را داخل نشریه خوش  نویسی 
می کردم. خواست آقای فخری زاده این بود که برای مسئولین سپاه و نیروهای عملیاتی 
گاهی شان نسبت به شناخت ضدانقلاب  و غیرعملیاتی اطلاع رسانی کنیم و سطح آ

بالا ببریم. 
علاوه بر خبرنامه، نشریه دیگری داشتیم به نام »پیام وحدت« که کار ارزشمندی بود 
و خود فخری زاده روی آن کار می کرد. این نشریه به صورت ماهانه منتشر می شد و هدف 
کید  اصلی اش وحدت بین شیعه و سنی بود. آقا محسن در مورد ایجاد وحدت خیلی تأ
داشت. این نشریه را بین مردم، دبیرستان ها، ادارات و نهادهای شهرستان مهاباد توزیع 
می کردیم. خبرنامه و نشریه پیام وحدت بازخورد زیادی داشت. مخاطبان برای مان شعر 
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و مقاله و نظرات شان را می فرستادند و در نشریه اســتفاده می کردیم. از طرفی، نیروهای 
فرهنگی ضدانقلاب مطالب نشریات ما را می خواندند و واکنش نشان می دادند. به نوعی 
در موضع انفعال قرار گرفته بودند و در صدد خنثی کردن فعالیت های فرهنگی ما بودند. 
آن ها با پاسخگویی به مطالب ما ناخواسته نقطه نظرات ما را  در رادیوها و نشریات شان 

منعکس می کردند. 
رادیو تلویریون مهاباد تازه تاسیس شده و رئیسش آقای انقیاد بود. ایشان همکاری خوبی 
داشت و امکاناتش را در اختیار آقای فخری زاده قرار داده بود. آقا محسن از نیروهای فرهنگی 
قوی که به مهاباد آورده بود به رادیو و تلویزیون اعزام می کرد، آن ها برنامه های فرهنگی و فکری 
برای جوان ها و نوجوان ها تولید می کردند. من هم به عنوان مجری اطلاع رسانی بعضی 
مقالات و اعلامیه ها را می خواندم. قاری قرآن بودم و گاهی در رادیو قرآن تلاوت می کردم. 
دوستان دیگرمان شعر و مطالب جالبی را ارائه می کردند. رادیو تأثیر خوبی داشت و گستره 
زیادی را دربر می گرفت. تلویزیون مهاباد هم با استفاده از مطالبی که آقای فخری زاده در 
اختیارشان قرار می داد و دوستانی که اعزام می کرد، برنامه های مفیدی را نمایش می داد. 
کارد می نویسم مأموریت  آقای فخری زاده وقتی دید خوش نویسی و خطاطی می کنم و پلا
ویژه ای برایم نعیین کرد. گفت: »یکی از کارهای ضروری این است که با استفاده از آیات 
قرآن، جمــلات ائمه و ســخنان وحدت آفرین حضرت امــام و بزرگان انقــلاب در معابر و 
خیابان ها تابلو نویســی و خطاطی کنی!« حدود سه ماه در سطح شهر مشغول فعالیت 
تی را با مشورت آقا محسن تهیه می کردم و روی دیوارها مینوشتم. علاوه براین  بودم. جملا
کارد نویسی می کردم. اجازه  به مناسبت های مذهبی و انقلاب و گرامیداشت شهدا پلا
گرفتــن از ادارات و نهادها برای اینکه بتوانیــم روی دیــوار ادارات و ارتش و نهادها خوش 

نویسی کنیم با آقای فخری زاده بود. 
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چهارراه شیر گذرگاه حساس مرکز شهر بود. عوامل ضدانقلاب آنجا کمین می کردند 
و نیروهای ما را هــدف قرار می دادنــد. تقریباً فاصله زیادی با ســپاه داشــت و در تیررس 
پاسدارهای ما نبود. نیروهای نفوذی در سطح شــهر فعالیت های ما را رصد می کردند و 
گرا می دادند. در آنجا مشــغول نوشــتن جمله ای در مورد وحدت شــیعه و سنی بودم که 
دیدم آقا محسن آمد. حدود سه ساعت کنارم ایســتاد و از من محافظت کرد تا بتوانم با 

دلگرمی خطاطی کنم. 
فکر خلاق فخری زاده روابط عمومی را به مجموعه ای پرجنب و جوش تبدیل کرده 
بود. هیچ ظرفیت و فرصتی را از دست نمی داد. همه را جمع کرد و گفت: »باید از ساعات 

روشنایی روز استفاده بیشتری بکنیم.« 
به همه مأموریت داد که به ادارات و مدارس و مکان های عمومی بروند و با مردم به خصوص 
جوان ها و نوجوان ها صحبت کنند.  گفت: »هر چه می توانید به مردم نزدیک شــوید و با 

آن ها ارتباط برقرار کنید.« 
روزها خانم ها به دبیرستان های دخترانه می رفتند و ما هم به دبیرستان های پسرانه 
و بقیه جاها می رفتیم. به ســئوال ها و شــبهات جوان ها پاســخ می دادیم. گاهی هم 
یادی بر مردم  ســخنرانی کوتاهی می کردیم. این گفت وگوهــا و ارتباط دوطرفه تأثیــر ز
داشــت و معمولًا با پاســخ های ما قانع می شــدند. به خصــوص دخترها و پســرهای 
محصل شــیفته انقلاب و امام شــده بودند و از ما می خواســتند باز هم با آن ها دیدار 
ی که  کنیم. کار ارزشمندی که فخری زاده طراحی کرد بازتاب وسیعی داشت، به طور
ضدانقلاب تحمل آن را نداشت و تلاش می کرد مانع اعزام نیروهای ما به میان مردم 
شــود. بعضی روزها جلســات طولانی می شــد و به بعد از غروب می کشید. نیروهای 
ضدانقــلاب اطــراف دبیرســتان ها و مکان هایــی را که بچه هــای ما بودنــد محاصره 
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می کردنــد تا آن هــا را به اســارت بگیرنــد. یک بار همســرم و چنــد خانمی کــه به یک 
دبیرســتان دخترانه رفته بودند در محاصره قرار گرفتند که بلافاصله نیروهای ســپاه 

وارد عمل شدند و آن ها را  به مقر باز گرداندند.

دلاور‌آزاد‌همرزم‌شهید:‌‌‌‌‌‌‌ 

اول اسفند پنجاه و نه با یک گروه بیست ویک نفره همراه غلامرضا جعفری1 به مهاباد 
اعزام شدیم. تیم عملیاتی مستقل بودیم و با دو ماشین سیمرغ مجهز به تیربار برای امنیت 
گذرگاه های اصلی شهر مهاباد گشت زنی می کردیم. شنیدیم دانشگاه ابوریحان مهاباد 
انبار مهمات و وسائل ضدانقلاب است و از آنجا به عنوان مقر و پایگاه استفاده می کنند. 
ک سازی وارد دانشگاه شدیم. در آنجا چشمم  دانشگاه در مرکز شهر و تعطیل بود. برای پا
به چند دستگاه تکثیر و تایپ افتاد. قبل از اینکه وارد سپاه قم بشوم کارم تایپ و تکثیر بود. 
به خاطر همان سابقه و علاقه خواستم یکی دو تا از دستگاه ها ببرم شاید از آن ها استفاده 

کنیم. همین که به طرف شان رفتم دیدم یکی آمد جلو گفت: »داری چه کار میکنی؟« 
گفتم: »این ها به دردمان می خورد.« 

گفت: »این ها امانت است، مال ما نیست!«
 اجازه نداد. او محسن فخری زاده و اولین آشنایی ام با ایشان بود. 

آقا محسن آقای جعفری را می شناخت. یکی دو روز بعد سراغ مرا از آقای جعفری گرفته 
و گفته بود او را به روابط عمومی بفرست. رفتم پیشش، گفتم: »من نیروی عملیاتی ام و 

با این بچه ها اخت هستم.«
 گفت: فرقی نمی کند کجا خدمت می کنی. همین که آنجا می خواستی دستگاه ها 

را بیاوری معلوم است فکرهایی داری.« 

1 - سردار غلامرضا جعفری بعدها پس از شهادت مهدی زین الدین فرمانده لشکر 1۷ علی بن ابی طالب)ع( قم شد.
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ایشان در روابط عمومی با چند نفر از بچه های تهران کار می کرد. آقای اشجعی و برادری 
به نام کمال از کردهای عراقی را به یاد دارم. ساختمان روابط عمومی روبه روی ستاد سپاه 
بود. شب ها پست می دادیم. ایشان با اینکه مسئول بود مثل بقیه دو ساعت پست می داد. 
وقتی پست تمام می شــد گاهی می دیدم گوشــه ای مشغول نماز شب اســت. ایشان با 
همان تیزهوشی نیروهای فرهنگی را شناسایی می کرد. از جمله آقای جعفری را هم برای 
مسئولیت تبلیغات به روابط عمومی آورد. ما دو نفر از قم از اسفند 1359 تا تیرماه 13۶0 

با ایشان کار کردیم. 
مهاباد مرکز فرهنگی ضدانقلاب در کل کردستان بود. آقای فخری زاده خبرنامه هفتگی 
و ماهنامه ای به اسم »پیام وحدت« منتشر کرد که کار تایپ آن را من انجام می دادم. آیه 
»یریدالله ان یحق الحق بکلماتــه1« را برای بالای خبرنامه انتخاب کــرد. گفت: »باید در 

نوشته هایمان حق را درنظر بگیریم و آن چیزی که حق است بیاوریم. 
نیروهای فرهنگی دیگری به کردســتان می رفتند، شــخصیت های روحانی حضور 
پیدا می کردند که بیشــتر حالت تبلیغی انفرادی داشــت، ولی تفکر فخری زاده این بود 
که کارهای عمومی انجام شود. پس از راه اندازی صدا و سیما آقای فخری زاده نیروهای 
قوی روابط عمومی را به آنجا می فرستاد و برنامه های مفیدی اجرا می کردند. گاهی خود 
ایشان یا آقای جعفری اخبار می گفتند و آقای فضلی قرآن می خواند و شعر دکلمه می کرد. 
از کارهای دیگر ایشان راه اندازی کتابخانه عمومی مهاباد بود. شب ها امنیت نداشتیم. 
روز هم اگر می خواستیم داخل شهر رفت وآمد کنیم با خودمان اسلحه نمی بردیم. ایشان 
می گفت اگر مسلح برویم می گویند نیروهای فرهنگی  شان ظاهر فرهنگی دارند و وجهه مان 

را از دست می دهیم. 

1 - خداوند می خواست که حق را با سخنان خود)که وعده پیروزی حق را داده است( ثابت گرداند.)بخشی از آیه ۷ سوره انفال( 
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یــت داد، گفت: »برو قم یکســری کتــاب بیاور.« با آقــای مقدم از  یک بار به من مامور
بچه های زنجان با یک وانت به قم رفتیم. مسئول روابط عمومی سپاه قم آقای پاینده بود. 
یک نیسان قرآن، نهج البلاغه و کتاب های دیگر به مهاباد بردیم. محمدعلی مغازه ای1 از 
گر کتاب رایگان بدهیم ممکن است  بچه های سپاه قم هم با ما آمد. فخری زاده گفت: »ا

ما را متهم کنند که از کار فرهنگی بهره برداری سیاسی می کنیم.«
 آقای مغازه ای ضمن فعالیت در امور عکاسی و فیلمبرداری، در مرکز شهر کنار فرمانداری 
کیوسکی زد و شروع به فروختن کتاب با قیمت های خیلی پایین کرد. حتی با تدبیر آقای 

فخری زاده خبرنامه هم پنج ریال قیمت خورده بود که معمولًا پول نمی گرفتیم. 
تدبیر فخری زاده به ایجــاد امنیت هم کمک می کرد. ایشــان پس از ارتباط با عشــایر 
»منگور« که از عشایر مهم منطقه بودند با فرمانده سپاه مهاباد هماهنگ کرد که آن ها را 
مسلح کنند. با ارتباط سپاه مهاباد با عشــایر منگور و مسلح شدن آن ها امنیت منطقه 

بهتر و تحرکات نیروهای دموکرات و کوموله محدودتر شد. 

محســن‌فخری‌زاده‌بیش‌از‌هر‌چیز‌به‌فکر‌ایجاد‌وحدت‌و‌پیوند‌شــیعه‌و‌سنی‌بود‌و‌به‌‌‌‌‌ 

شرکت‌در‌نماز‌جمعه‌اهل‌سنت‌اهمیت‌می‌داد.‌هر‌هفته‌با‌چند‌نفر‌از‌بچه‌های‌سپاه‌در‌نماز‌

جمعه‌مهاباد‌شرکت‌می‌کرد.‌گاهی‌فرمانده‌های‌سپاه‌در‌نماز‌جمعه‌سخنرانی‌می‌کردند.‌

فروردین‌سال‌‌1360محسن‌فخری‌زاده‌پیش‌از‌خطبه‌های‌نماز‌به‌عنوان‌مسئول‌روابط‌

عمومی‌سپاه‌برای‌مردم‌صحبت‌کرد.‌خبرنامه‌چکیده‌ای‌سخنان‌او‌را‌این‌طور‌منتشر‌کرد:

نماز وحــدت بخش جمعه این هفته همچون هفته های گذشــته با شــکوه خاصی 
برگزار شد. پیش از نماز مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهاباد طی 

1 - محمد علی مغازه ای دوم شهریور 13۶0 توسط عوامل ضدانقلاب در مهاباد به شهادت رسید. شهید مغازه ای متولد سال 

13۴2 در قم بود و در سن 18 سالگی به شهادت رسید. 
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سخنانی گفت: »حساب مردم از گروهک های ضدانقلاب جدا است. مردم در یک طرف 
صحنه و این مزدوران که از طرف شرق و غرب الهام می گیرند در طرف دیگر هستند. اگر 
کرده  سپاه در مقابل این گروهک ها حالت تدافعی گرفته به خاطر مردم است تا خدای نا
به شما مردم آسیب نرسد.« وی همچنین به مردم هشدار داد و درخواست کرد که علیه 

گروهک ها متحد شوند.«1

1 - خبرنامه شماره 27 مورخ 22 فروردین 1360 
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‌از‌کردســتان‌آمده‌بود.‌عادت‌داشــت‌هــر‌وقت‌می‌‌آمــد‌اول‌می‌رفت‌خانه،‌مــادرش‌را‌‌‌‌‌ 

‌هر‌روز‌به‌حرم‌و‌زیارت‌
ً
می‌دید‌و‌بلافاصله‌راهی‌حرم‌می‌شد.‌مدتی‌هم‌که‌در‌قم‌بود‌معمولا

حضرت‌معصومه)س(‌می‌رفت.‌زمستان‌از‌نیمه‌گذشته‌بود.‌سال‌‌1360قم‌زمستان‌سردی‌

می‌گذراند.‌آن‌شب‌محسن‌که‌از‌حرم‌برگشت‌یکراست‌خودش‌را‌به‌بخاری‌رساند.‌لباسش‌

کرم‌و‌خواهر‌برادرهای‌کوچکتر:‌اشرف،‌مهین،‌ زیر‌باران‌خیس‌شده‌بود.‌خواهر‌بزرگترش‌ا

فرح،‌مجید‌و‌سعید‌همگی‌از‌اینکه‌داداش‌محسن‌را‌کنارشان‌می‌دیدند‌خوشحال‌بودند.‌

مادر‌قابلمه‌دم‌‌پختک،‌غــذای‌مورد‌علاقه‌بچه‌ها‌را‌گذاشــت‌روی‌بخاری‌و‌تا‌فرصتی‌که‌

دخترها‌کم‌کم‌سفره‌را‌پهن‌کنند‌کنار‌محسن‌نشست‌و‌موضوع‌خواستگاری‌را‌پیش‌کشید:

مامان بی مقدمه گفت: »خب محسن جان چه  کار کنم؟ نظرت چیه؟ بالاخره بروم 
خواستگاری یا نه؟«

تا اسم خواستگاری آمد همه نگاه  شان برگشت به صورت محسن. سرش را انداخت 
پایین، با متانــت و لحن آرام گفت: »نــه مامان، بنده خدایی که شــما گفتید به درد من 
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نمی خوره. آن ها اهل تجملات اند. من کسی را می خواهم که فقط ایمان و اخلاص داشته 
باشه، کسی که حاضر باشه کنار من زندگی را از صفر شروع کنه!« 

مامان پرسید: »کسی را مد نظر داری؟«
محسن گفت: »بله، یکی از دوستانم خانواده ایی را معرفی کرده، چهار دختر دارند که 
گر موافقید برای  در مسجد فعالیت می کنند، به خانم ها فی سبیل الله قرآن یاد می دهند. ا

دختر بزرگ  شان بروید خواستگاری.«
مامان پیش از این چند دختر از دوست و فامیل را نشان کرده بود و محسن موافق نبود، 
ولی این بار خودش دختری را معرفی می کرد. با مامان و بابا رفتیم تهران دختر بزرگ خانواده 
آقای قاسمی را خواستگاری کردیم؛ الحمدلله همه شرایط مطابق با معیارهای محسن بود.1

اما‌پیش‌از‌خواستگاری‌رسمی،‌آشنایی‌ابتدایی‌بین‌محسن‌و‌خانواده‌قاسمی‌به‌وجود‌‌‌‌‌ 

آمده‌و‌او‌پاسخ‌مثبت‌را‌برای‌مرحله‌خواستگاری‌گرفته‌بود:

در مســجد الزهــرا)س( در تهران  نــو خانوادگــی فعالیــت می کردیــم و بــه بچه های 
دبســتانی قرآن درس می دادیــم. یکــی از خانم های مســجد به مامانــم گفت: »حاج 
خانم پسرم دوستی دارد اسمش محســن فخری زاده است، امشب می خواهد بیاید 

ی دخترتان.«  خواستگار
دوســتش حمید نوروزی بود و با هم در نشریه ســپاه کار می کردند. ایشان به همراه آقا 
محسن دو نفری به خانه مان آمدند. لباس سپاه پوشــیده بود. مامانم همان بار اول به او 
علاقمند شــد. مامانم بسیار مومن بود و دوســت داشــت دامادش مومن و باخدا باشد. 
پول و خانه و مال و منال برایش مهم نبود. پدرم هنوز از اداره نیامده بود؛ در شرکت واحد 
رئیس خط بود. آن ها غروب رفتند. وقتی پدرم آمد، مادرم با اینکه فقط یک بار او را دیده 

1 - خانم اکرم فخری زاده.
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و صحبت هایش را شنیده بود برای پدرم خیلی از او تعریف کرد. پدرم گفت: »برای من 
هم اصل ایمان دامادمان است. اگر شما راضی هستید من هم راضی  ام.«

 شب مرا کناری کشید و گفت: »مامانت که خیلی پسندیده تو چه می گویی؟«
 آن زمان راجع به این مسائل نمی شد به راحتی با بزرگترها صحبت کرد. شادی توی 
قلبم موج می زد. چند شــب قبلش خواب دیدم حرم حضرت معصومه)س( هســتم، 
کتی به عنوان هدیه به دستم دادند و فرمودند: »این  خانمی سپید پوش با پوشیه سفید پا

برای شماست.« 
با خوشحالی از خواب پریدم. وقتی گفتند خواستگار اهل قم است دانستم این اتفاق 
تعبیر همان خواب است. از طرفی دوست داشتم شوهرم سپاهی و پاسدار باشد. به پدرم 

گفتم: »هر چه شما بگویید.«
 گفت: »هر چه شما می  گویید یعنی راضی هستی دیگه؟«

 گفتم: »بله.«
آقای نوروزی به خانواده شــان جــواب مثبت را دادند. ســه چهار روز نکشــید با پدر و 
مادرشان به خانه ما آمدند. در این مرحله رفتیم توی اتاقی و صحبت کردیم. او از کارش 
گفت که معلوم نیست کجا خدمت کنم. شاید دو ماه بعد ازدواج برویم کردستان. شاید 
شش ماه جای دیگر باشیم.  گفت: »من برای خدا کار می کنم. ببینید می توانید مثل من 

زندگی کنید و در این راه همراهم باشید؟«
 تمام مدتی که حرف می زد سرش پایین بود. صداقت و نجابت را در وجودش می دیدم. 
گفتم: »من راضی  ام. همان طور که شما برای این انقلاب جهاد می کنید من هم می خواهم 

گرد جهاد را از شما یاد بگیرم.«  پا به پای شما جهادگر باشم و به عنوان شا
28 اسفند سال 13۶0 عقد کردیم، زمان ازدواج هم برای شهریور سال 13۶1 تعیین شد. 
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همزمان با ازدواج ما محسن سردبیری مجله »اصحاب انقلاب« را به عهده گرفت. این 
مجله در سپاه تهران و برای تمام شهرهای کردستان منتشر می شد. محسن تا دیروقت، 
اغلب تا دوازده شب مشغول کار مجله بود. به همین خاطر دو کوچه بالاتر از خانه پدرم 
خانه ای اجاره کردیم. بعضی نیازها مثل پر کردن کپسول گاز را پدرم انجام می داد. برای 

اینکه تنها نمانم تا زمان آمدن محسن پیش مادرم می رفتم.1

پیش‌بینی‌محسن‌در‌صحبت‌های‌خواستگاری‌به‌حقیقت‌پیوست.‌دو‌ماه‌از‌ازدواج‌شان‌‌‌‌‌ 

نگذشته‌بود‌که‌به‌خواست‌محمد‌بروجردی‌2مأموریت‌یافت‌به‌قرارگاه‌حمزه‌سیدالشهدا‌

در‌ارومیه‌برود‌و‌کار‌تبلیغات‌قرارگاه‌را‌به‌عهده‌بگیرد:

جهازی که پدرم فراهم کرده بود گذاشــتم توی اتاق مادرم، یک فرش ماشــینی، یک 
دست رختخواب، ظروف و بعضی وسائل ضروری را گذاشتیم پشت یک وانت و راهی 
ارومیه شدیم.  توی راه ماشین بنزین تمام کرد. ســاعت حدود دوازده شب و تک و توک 
ماشین توی جاده بود. کنار قهوه خانه ای خلوت ایســتاد. گفت: »می روم پمپ بنزین، 
شما همین جا باش تا برگردم.« اســلحه اش را به من داد. می دانســت کار با اسلحه را در 

مسجد آموزش دیده  ام. پرسید: »نمی ترسی؟«
گفتم: »قرار شد پا به پای شما باشم!«

لبخنی زد، گالن بنزین را برداشت و رفت. توی ماشین با اسلحه آماده شده نشستم. 

1 - بانو فرشته قاسمی همسر شهید. 

2 - محمد بروجردی متولد سال 1333 در یکی از روستاهای شهرستان بروجرد، از مبارزان نهضت امام خمینی در پیش از انقلاب 

بود. او که به قصد دیدار حضرت امام عازم نجف بود در مرز دستگیر شد و شش ماه زیر شکنجه  های سخت ساواک شاه قرار 

گرفت. بروجردی از بنیان  گذاران اولیه ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی بود. او پس از پیروزی انقلاب و شروع غائله کردستان و 

همچنین جنگ تحمیلی به کردستان رفت و فرماندهی سپاه غرب کشور را به عهده گرفت. محمدبروجردی اول خرداد 13۶2 

در جاده مهاباد به نقده بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.    
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درها را از تو قفل کردم. فقط نگران اثاث و وسیله   های پشت وانت بودم. حدود دو ساعت 
بعد آمد. اول پرسید: »نترسیدی؟«

 گفتم: »نه چرا بترسم؟ نترسیدن را از شما یاد گرفتم!« 
گفت: »احسنت، شجاعت تو وجود خودت هست، ربطی به من نداره.«

 همیشه می گفت تو زن شجاعی هستی. نزدیک سحر به ارومیه رسیدیم. با احمد زارعی 
خانه ای در ارومیه اجاره کرده بودند. دوستی اش با آقای زارعی1 سابقه داشت. ایشان هم تازه 
ازدواج کرده بود و چند روزی زودتر از ما با خانمش آمده بودند. یک اتاق آن ها می نشستند، 
یک اتاق مال ما بود و یک آشپزخانه مشترک هم داشتیم. آقا محسن و آقای زارعی صبح 

با موتور می رفتند قرارگاه حمزه شب دیر وقت، ساعت یازده دوازده برمی گشتند.  
محسن در قرارگاه حمزه کار تبلیغات کل کردستان را انجام می داد. خدا رو شکر خانم 
زارعی بود. گاهی روزها با هم خرید می رفتیم و شب ها کنار هم بودیم. محسن برای اینکه 
نگران نشوم کمتر از خطرات کارش حرف می زد. از صحبت های شان می فهمیدم که 
ضد انقلاب چند بار برای شان کمین گذاشته بود. ما هم توی خانه مسلح بودیم. بعضی 
کسازی نشده بود. یک بار خیلی دیر کردند. وقتی آمدند معلوم  شهرها و جاده ها هنوز پا
بود شب سختی گذرانده  اند. آن شب توی کمین ضد انقلاب می افتند، به طرف شان 

1 - احمد زارعی بعدها پس از رفتن فخری زاده به دانشگاه امام حسین)ع( تبلیغات اسلامی را در آن دانشگاه راه اندازی کرد. زارعی 

شاعر پیشکسوت دوران انقلاب، شاعری کمتر شناخته شده است. او ضمن تأثیر بر جریان شعر انقلاب و تأسیس کنگره های 

شعر انقلاب در کشور به تربیت نسل بزرگی از شاعران جوان همت کرد که امروز بسیاری از آن ها شاعران مطرح هستند. احمد 

زارعی سال 133۷ در قائنات بیرجند به دنیا آمد و در سه سالگی به همراه خانواده  اش به شهر مشهد مهاجرت کرد. او پیش از 

شش سالکی به مدرسه رفت و پس از دوره دبیرستان در سال 135۴ با رتبه ۴5 در دانشگاه تهران قبول شد. او نیز مثل شهید فخری 

زاده در ابتدای تشکیل ســپاه به این نهاد پیوست و پس از سال ها مجاهدت در کردستان، اســفند ماه سال 13۶۶ در حلبچه 

شیمیایی شد و 19 دی ماه 13۷2 براثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید. این دو دوست انگار با بی توجهی یا رضایت مسئولین 

مربوطه شان سرنوشت مشترکی در گمنامی داشته اند. 
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گهان یکی از بچه های  به شدت تیراندازی می شود تا جایی که آماده شهادت می شوند، نا
کُرد مسلمان که بین ضدانقلاب نفوذ کرده بوده از راهی آن ها را نجات می دهد. 

کن‌بود‌که‌با‌نزدیک‌شــدن‌به‌زمان‌وضع‌‌‌‌‌  بانو‌قاســمی‌حدود‌یک‌ســال‌در‌ارومیه‌ســا

حمل‌به‌تهران‌بازگشت:

مرا آورد تهران، به مادرم سپرد و برگشت کردستان. اولین پسرم محمد مهدی خرداد 
13۶2 به دنیا آمد. سه روز از تولدش گذشته بود که محسن آمد. سعی کرده بود موقع تولد 
پیش من باشد، اما در شرایطی نتوانسته بود آنجا را به کسی بسپارد. از قبل اسم مهدی را 
برایش انتخاب کرده بود. عاشق امام زمان)عج( بود. گفتم: »حضرت محمد)ص( بانی 

و بزرگ دین اسلام است، باید اول محمد باشد.« 
با نظر من اسمش را محمد مهدی گذاشــتیم. هر چهل روز، یک هفته ده روز می آمد 

تهران. در آن چند روز به کارهای مجله اصحاب انقلاب می رسید.
وقتی می آمد انگار همه وجودش را در کردســتان گذاشــته بود، کردســتان و کُردها را 
خیلی دوست داشت. می گفت کُردها آدم های مهربانی هستند؛ مخصوصاً پاسدارها 
را خیلی دوست دارند. برای مردم کرد خیلی ناراحت بود که مورد ظلم گروه های وابسته 
و بی رحم قرار گرفته اند. یک بار برایم از جنایت کوموله ها تعریف کرد، گفت: »آن ها یک 
کتابخانه را آتش زده بودند. یکی از بچه  های کُرد ما گرفتار آتش شده بود. بچه  های ما رفتند 
او را نجات دهند یکباره ضدانقلاب با چند ماشین دورتادور کتابخانه را محاصره کرد و 

بچه  ها همگی توی آتش سوختند.«
 گریه می کرد، گفت: »بوی بدن سوخته شان به مشام مان می رسید، کاری نمی توانستیم 

بکنیم، چون نیروی آن ها زیاد بود.«
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ک:‌‌‌‌  دیری‌نپایید‌بانو‌قاسمی‌باز‌هم‌بار‌سفر‌بست؛‌این‌بار‌به‌ارا

مهر سال شصت ودو دانشگاه ها بازگشایی شد. محسن باید برای شرکت در کلاس 
درس به دانشگاه اراک می رفت. پیش از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها سیزده 
واحد گذرانده بود. به خیال اینکه باید تا پایان تحصیلش در اراک بمانیم اسباب اثاثیه مان 
را برداشتیم و راهی اراک شدیم. سه روز هفته کلاس داشت و دو روز برای کارهای سپاه به 
تهران می رفت. این شرایط دو ماه بیشتر طول نکشید. مسئولین سپاه به او گفتند دو روز در 
هفته کافی نیست، شما را تمام هفته نیاز داریم. برایش انتقالی به دانشگاه شهید بهشتی 
تهران گرفتند. اثاث مان را برداشتیم و به تهران برگشتیم. بقیه واحدهایش را دانشگاه شهید 

بهشتی گذراند. یک موتور هوندا داشت. با آن به سپاه و دانشگاه می رفت.
شهریور سال 13۶3 پسر دومم حامد به دنیا آمد. محسن سال 13۶۶ لیسانس فیزیک 
کاربردی را از دانشگاه شهید بهشتی گرفت. او از اواخر تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی 
همکاری با دانشگاه امام حسین)ع(1 را شروع کرده بود. آن دانشگاه هنوز رشته ای به عنوان 
فیزیک نداشت و محسن کم کم گروه فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( را راه اندازی کرد.

1 - دانشگاه امام حسین)ع( با هدف آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص، وانجام پروژه  های علمی مورد نیاز سپاه و 

کشور در سال 13۶5 تأسیس شد. در سال 13۶۶ به عنوان دانشگاه جامع متشکل از دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم 

پزشکی و علوم انسانی کار خود را آغاز کرد. سپس بر اساس نیاز به گسترش آموزش، دانشکده های دیگر در دانشگاه ایجاد گردید.

این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری و با رویکرد پژوهش و آموزش محور، رصد و مدیریت دانش، مأموریت شناسایی و حل 

کنون ادامه داشته است. این دانشگاه در حال حاضر 10 دانشکده و پژوهشکده،  مسائل اساسی و کلان کشور را دنبال کرد که تا

۷3 مرکز علم و فناوری و ۷00 کرسی تخصصی دارد.
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آن‌روزها‌وزارت‌سپاه‌برای‌تأمین‌نیازهای‌جنگ،‌کانون‌دانش‌آموختگان‌نخبه‌و‌البته‌‌‌‌‌ 

متعهد‌و‌انقلابی‌شده‌بود‌تا‌تخصص‌شان‌را‌برای‌دست‌یافتن‌به‌تکنولوژی‌های‌پیشرفته‌

به‌کار‌گیرند.‌هوش‌و‌استعداد‌محسن‌فخری‌زاده‌که‌از‌دید‌مسئولین‌امر‌پوشیده‌نمانده‌

بود‌پای‌او‌را‌به‌وزارت‌ســپاه‌باز‌کرد.‌دکتر‌فریدون‌عباســی‌اولین‌کســی‌بود‌که‌محسن‌در‌

وزارت‌سپاه‌با‌او‌آشنا‌شد:

دانشجوی فوق لیسانس فیزیک دانشگاه مشهد بودم. یکی از دوستانم که فارغ التحصیل 
فیزیک بود و در وزارت ســپاه کار می کرد سراغم آمد و از من خواســت که به وزارت سپاه 
بروم. می گفت صدامی که جلوی چشم دنیا شهرها را شیمیایی می زند بعید نیست از 
سلاح هسته ای هم استفاده کند. از سال 13۶0 عضو رسمی جهاد بودم و قبل از بازگشایی 
دانشگاه  ها به عنوان مسئول پشتیبانی جنگ استان فارس در جبهه  ها فعالیت می کردم. 
جهاد ابتدا با نامه درخواست وزارت سپاه برای انتقالی ام مخالفت کرد. تا اینکه خودم 
به وزارت جهاد سازندگی رفتم، همان جا معاون وزیر نامه انتقالی را امضا کرد و شهریور 
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13۶۶ عضو وزارت سپاه شدم. واحد ش- م- ه )شیمیایی، میکروبی، هسته  ای( داشت 
ساماندهی می  شــد. برنامه این بود که اگر صدام حمله هسته ای بکند بتوانیم کارهای 
پدافندی انجام بدهیم. پدافندی هم این نیست که بتوانی جلوی سلاحش را بگیری، 

می توانی آثار سلاحش را بشناسی و رفع آلودگی کنی.
سه چهار ماهی به تجهیز و تهیه وسایل و خرید کتاب گذشت و پدافند هسته ای را 
پایه  گذاری کردیم. دی ماه بود که آقای فخری زاده از طرف وزارت سپاه به ما معرفی شد. 
ک سپاه نمی رفتیم؛ اسلحه داشتیم  واحد ما طوری بود لباس سپاه نمی پوشیدیم و با پلا
ولی رو نبود. یادم است توی راهرو ایستاده بودم. یک میز توی راهرو بود. دیدم آقایی جوان تر 
از خودم وارد واحد ما شــد. یک کیف چرمی کارکرده دســتش بود. گفتم: »بفرما، با کی 

کار داری؟« 
گفت: »من معرفی شدم اینجا.«

پرسیدم: »از کجا؟« 
گفت: »از وزارت سپاه.«
پرسیدم: »کجا بودی؟« 

گفت: »دانشگاه امام حسین)ع( بودم، انتقالی گرفتم به اینجا.«
پرسیدم: »معرفی نامه داری؟« 

گفت: »بله که دارم.«
 دست کرد کاغذی کوچکتر از »آ پنج« نشان داد. با خودکار دو خط به عنوان معرفی 
نوشــته بودند، یک مهر هم پایین  اش خورده بود. وزارت سپاه ایشان را به واحد ما معرفی 
کرده بود. در آنجا علاوه بر انجام کار علمی و تدارک آزمایشگاه، امور اجرایی و پشتیبانی را 
مدیریت می کردم. اتاق بزرگی بود، یکی از میزها را نشانش دادم، گفتم: »این میز شماست.«
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ی این اتاق بود، کتاب مقدمه ای بر فیزیک هســته ای   رفتم اتاق خودم که روبه رو
کتیویته،  نوشته »هارولد انگه« را آوردم. گفتم: »این کتاب را باید بخوانی، فصل رادیوا
فصل راجع به الفا، فصــل مربوط به بتا و یکی هم راجع به گاما؛ مســئله هایش را حل 

می کنی.«
کتاب به زبان انگلیسی و تا الان ترجمه نشده است. این کتاب را در دانشگاه شیراز 

خریده بودم. گفت: »نمی شود مایرهوف را بخوانم؟«
کتاب مبانی فیزیک هســته ای نوشــته »مایرهوف« با همان محتوا، ولی فشــرده تر 
است که یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد آن را ترجمه کرده است. در دانشگاه ها 
همه همین کتاب را درس می دادند. گفتم: »گفتم: نه، قرار اســت نســخه انگلیسی 

ترجمه نشده را بخوانیم.«
زبانم بهتــر از او بود. چــون قبل انقلاب در دانشــگاه شــیراز به انگلیســی درس 
می خواندیم، کتاب هایمان همه انگلیســی بود.  فخری زاده گفت: »باشــد، ولی 

یک سئوال دارم.«
 گفتم: »چه سئوالی؟«

گفت: »یعنی شما اینجا به آدم حقوق می دهید کتاب بخواند؟«
گفتم: »آره اشکالی داره؟« 

گفت: »نه، خیلی هم خوبه، من دنبال همین بودم.« 
از همین برخورد اول از او خوشم آمد. دیدم خیلی جدی است. سئوالش برایم جالب 
بود. یک دیکشنری هم به او دادم. برای خیلی لغات به دیکشنری مراجعه می  کرد. خیلی 

زود تسلط پیدا کرد. 
ی  کتیو نداشــتیم. در سازمان انرژ تجهیزاتی مثل تجهیزات اندازه گیری رادیوا
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اتمی آشنا داشتم، هماهنگ کردم فخری زاده برای آشنایی با تجهیزات به آنجا 
برود. اواخر سال 13۶۶ برای بازدید از نمایشگاهی به آلمان رفتم. فرصت خوبی 
ید تجهیزات بــود. کارهایی در مــورد الکترونیک  برای شناســایی شــرکت ها و خر
هســته ای و تجهیزات هسته ای شــروع شــده بود. کاتالوگ ها را می دیدیم که مثلا 
ن، برای  یم بــرای ذره آلفــا، برای الکتــرو یتــه انــدازه بگیر کتیو گــر بخواهیــم رادیوا ا

کنیم.  ن چه  کار  گاما و نوترو اشــعه 
 سازمان انرژی اتمی همکاری چندانی با فخری زاده نمی کرد. مثلًا کتاب به او نمی دادند، 
ولی من کتاب های انگلیسی آشکارساز هسته ای داشتم و در اختیار فخری زاده می گذاشتم. 
در سه چهار ماه زبانش قوی شد، متن کتاب را با تسلط می خواند و مسائل را حل می کرد. 
ابزار اولیه هسته ای را در سازمان انرژی اتمی یاد گرفته بود که وسائل و تجهیزات خریداری 
شده ما آمد. دیگر لازم نبود به سازمان انرژی اتمی برود. تجهیزاتی که تحویل آقای فخری 
زاده داده شد، مجهزتر و کامل تر از تجهیزات ســازمان انرژی اتمی بود! فخری زاده هم با 

آنچه یاد گرفته بود به همه ابزار و وسائل تهیه شده مسلط شد. 
آقای فخری زاده پس از مدتی به جایی رسید که دیگر تسلیم او شده بودم. سئوال هایی 
از من می پرسید که دیگر می گفتم بلد نیستم! ضمن اینکه روی کارش جدی و متمرکز 
بود، آدم خیلی منظمی بود. هر روز صبح زود که از راه می رســید یکراست می رفت توی 
آزمایشگاه، دستگاه ها را روشن می کرد. تک تک کاتالوگ ها را دقیق می خواند. شروع به 
مطالعه می کرد و آزمایش انجام می داد؛ هم تئوری را فهمیــده بود هم تجربه می کرد. من 

بیشتر کار اجرایی می  کردم.
گر بمبی  با فعالیت او کشور برای اندازه  گیری تابش  های هسته  ای مجهز شد.. مثلا ا
منفجر شــود و ریزش های اتمی داشته باشد ما می توانســتیم در نقاط مختلف کشور با 
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استفاده از نوعی موتور فیلترهایی را به صورت مکنده جلوی حس  گرهای ایستگاه های 
هواشناســی قرار بدهیم. این مأموریت به آقای فخری زاده سپرده شده بود که هم مجهز 

بشود و هم به افراد دیگر آموزش بدهد. ایشان تا مدتی کارش همین بود.

در‌کمتر‌از‌دو‌سال‌استعداد‌علمی‌محسن‌فخری‌زاده‌در‌وزارت‌سپاه‌خوش‌درخشیده‌‌‌‌‌ 

بود.‌وزارت‌سپاه‌که‌از‌سال‌‌1361تأمین‌تدارکات‌جنگ‌را‌به‌عهده‌داشت‌چندی‌پس‌از‌پایان‌

جنگ‌در‌سال‌‌1368به‌کار‌خود‌پایان‌داد‌و‌در‌شهریور‌سال‌‌1368در‌وزارت‌دفاع‌ادغام‌

شد.‌در‌روند‌این‌تغییر،‌فعالیت‌فخری‌زاده‌نیز‌تحت‌تأثیر‌این‌تحول‌قرار‌گرفت.‌دکتر)م.ع(‌

همکار‌شهید‌فخری‌زاده‌از‌نزدیک‌شاهد‌این‌تحول‌بود:‌

تحصیل در رشته فیزیک را از سال 1355 شروع کردم. اعتصاب های دوران انقلاب، 
انقلاب فرهنگی و دفاع مقدس - که خدا توفیق داد در آن دانشگاه عظیم شرکت داشته 
باشم- موجب شد کارشناسی ام هشت سال یعنی تا سال 13۶3 طول بکشد. در اولین 
دوره کارشناسی ارشدی که بعد انقلاب در کشور پا گرفت شرکت کردم و قبول شدم. سال 
13۶5مشغول تحصیل کارشناسی ارشد بودم که یکی از دوستان همدوره کارشناسی 
که از پاسدارهای اولیه بود از من دعوت کرد به وزارت سپاه بروم. او پس از دوره کارشناسی 
ادامه نداده و به وزارت ســپاه رفته بود. گفت: »داریم دوستان را جمع می کنیم، یکسری 

پروژه های تحقیقاتی داریم.«
 همزمان دانشگاه امام حسین)ع( هم سراغم آمد. در تصمیم گیری مردد بودم، استخاره 

کردم دانشگاه امام حسین)ع( خوب آمد و عضو رسمی آنجا شدم. 
سال 13۶۷ می دانستم کسی به اسم فخری زاده در وزارت سپاه در مورد پروژه ای 
که ما دنبال می کنیم کار می کند. سال 13۶8 وزارت سپاه در وزارت دفاع ادغام شد، 
بخشــی از مجموعه وزارت ســپاه به وزارت دفاع رفتند. بخش دیگر از جمله فخری 
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زاده و عباسی در سپاه ماندند، تا اینکه محسن رضایی در سال 13۶9 کل این گروه 
را به دانشگاه امام حسین)ع( انتقال داد. آن ها طرحی داشتند که آن را با تجهیزات و 
امکانات بسیار خوب به گروه فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( آوردند. دکتر عباسی 
را از قبل می شــناختم. یک روز با فخری زاده به دانشــگاه آمدند. آنجــا از نزدیک با او 
ی هسته ای کار  ی آشکارســاز آشنا شدم. آقای عباســی گفت: »آقای فخری زاده رو

می کند، قرار است اینجا این کار را ادامه بدهد.« 
یکی از اتاق های دانشگاه در اختیارش گذاشته شد، آزمایشگاهش را در آنجا به راه 

انداخت. کم کم با هم رفیق شدیم. 
ی زیرســاخت ها کار می کردیم. دوره هایی  در دانشگاه امام حسین)ع( بیشتر رو
را تعریف می کردیم که دانشجو بگیریم. سال های اول اصلًا رشته فیزیک نداشتیم. 
فیزیک بود، ولی آموزش فیزیک به بچه های رشته های مهندسی می دادیم. دانشگاه 
امام حسین)ع( با رشته های مهندسی پا گرفت. ســپاه به این تشخیص رسیده بود 
دانشگاهی برای تربیت مهندس برپا کند. مخصوصاً برای جبهه ها مهندس عمران 
و مهندس مکانیک و مهندس برق لازم داشــت. گروهی به اسم جنگ نوین یا ش- 
م- ه )شیمیایی- میکروبی- هسته ای( در سپاه بود که ما هم آن را در دانشگاه امام 
حسین)ع( داشتیم، اما هنوز پروژه خیلی درشتی نداشــتیم. مجموعه وزارت سپاه 
که فخری زاده و عباســی و چند نفر دیگر بودند طرحی را که در وزارت ســپاه داشتند 
با خودشــان آوردند. به تعبیری فرماندهی به دانشگاه امام حســین)ع( ابلاغ کرد که 
یادی پروژه داشــت. پروژه ها  این طرح را اجرا کنــد. طرح در زیرمجموعه اش تعداد ز
را تعریف کردیم با کمک جمع دوســتان فیزیک هر کســی متولی یکــی دو پروژه بود.

چند صباحی بعد، مدیریت گــروه فیزیــک، درواقع همه پروژه هــای زیرمجموعه به 
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فخری زاده سپرده شد. در این دوره ارتباط ما نزدیک تر شد و با هم ساعت های بیشتری 
کار می کردیم.

محمدمهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

پدرم از همان ابتدا نسبت به تازه ترین تکنولوژی دنیا به روز بود. سال 13۶۷ که هنوز 
کامپیوتر در کشور شناخته شده نبود او با کامپیوتر کار می کرد. برای اینکه مدل سازی ها و 
محاسبات مورد نیازش را انجام دهد سراغ برنامه های خارجی نرفت، خودش برنامه نویسی 

کامپیوتر را یاد گرفت و به پنج زبان برنامه نویسی مسلط شد.

دکتر)ا.ک(:‌‌‌‌ 

یست شناسی مشغول  در دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین)ع( در رشته ز
تحصیل شدم. سال 13۶8 تازه صحبت از نسل کامپیوترهای دسکتاپ یا رومیزی 
بــود. کامپیوترها هنــوز کارتــی و پانچی بودنــد. فخری زاده اولین کســی بــود که چند 
دستگاه کامپیوتر 28۶ و 38۶ رومیزی خریده بود. در گروه فیزیک اتاقی مخصوص 
کامپیوترها درســت کرده بود. به همه برنامه ها و سیستم ها تســلط داشت. در شروع 
دانشجویی علاقه داشــتم با کامپیوتر آشــنا شوم. از او اجازه خواســتم با کامپیوتر کار 
ی باز پذیرفت. وقتی را برایم تعیین می کــرد، می رفتم با کامپیوترهایش کار  کنم. با رو

می  کردم. رفاقت  مان از آنجا شروع شد.

‌دکتر‌فریدون‌عباسی:‌‌‌‌ 

تی و پرسنلی وابسته  در دانشگاه امام حسین)ع( مستقر شدیم، ولی از نظر تشکیلا
به سازمان جهاد خودکفایی ســپاه بودیم. مرکز آموزش و تحقیقات فیزیک دانشگاه 
ی کردیــم. فخــری زاده مجهزترین آزمایشــگاه مــا را که  امــام حســین)ع( را پایه گــذار
آزمایشــگاه اندازه گیری تابش  های هســته ای بود در اختیار داشت. دستگاه ها را راه 
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ی کرد و همت خود را بر آموزش دانشــجویان جدید دانشــگاه امام حســین)ع( انداز
حتی دانشگاه های دیگر گذاشت. 

پس‌از‌استقرار‌فخری‌زاده‌در‌دانشگاه‌امام‌حســین)ع(‌یک‌خانه‌سازمانی‌در‌کرج‌در‌‌‌‌‌ 

اختیار‌او‌قرار‌گرفت:

کودکی را در محله تهران نو بودیم. خانواده مادری مان در همان محله بودند. خانه ای 
یک خوابه بود؛ یــک اتاق پذیرایی، یک هــال کوچک و یک اتاق خواب که بیشــتر اتاق 
تحصیل بابا بود، با یک کتابخانه و میز کوچک آخوندی. همان جا درسش را می خواند. 
صاحبخانه مهربانی داشتیم حاج آقا صدایش می کردیم. ما طبقه دوم و حاج آقا طبقه 
پایین بود. حیاطی داشت و حوضی وسط بود که ایام محرم چیزی شبیه تعزیه روی آن 
اجرا می کردند. بالکن ما مشرف به حیاط بود، از آنجا مراسم را می دیدیم؛ منظره قشنگی 
بود. پسر حاج آقا شهید شده بود، عروس و نوه هایش با او زندگی می کردند، دختر و پسرش 
هم در همان خانه بودند. تا سال 13۶8 در آن خانه بودیم. آن سال به ما یک خانه سازمانی 

در خیابان توحید کرج دادند. به آنجا نقل مکان کردیم.1 

دکتر‌فریدون‌عباسی:‌‌‌‌‌ 

در کرج همسایه بودیم. در خانه  های سازمانی کرج یکی از دوستان به مشهد منتقل 
شــد، دیدم آقای فخری زاده واجد شرایط اســت، هماهنگ کردم ایشان آنجا نشست. 
همسایه شدیم، رفت و آمدهایمان با هم بود، بچه هایمان هم سن وسال بودند، خانم ها با 

هم آشنا شدند؛ برایم مثل برادر بود، بچه ها مثل بچه  های من بودند.

1 - محمد مهدی فخری زاده 
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در‌همین‌زمان‌بود‌که‌محسن‌تصمیم‌به‌ادامه‌تحصیل‌گرفت؛‌این‌بار‌دانشگاه‌صنعتی‌‌‌‌‌ 

اصفهان‌برای‌کارشناسی‌ارشد.‌این‌دوره‌تا‌ســال‌‌1373طول‌کشید.‌این‌سال‌ها‌شاید‌

سخت‌ترین‌سال‌های‌زندگی‌فخری‌زاده‌بود:‌

نمی خواســتم از تحصیل بماند. از نظــر مالی در تگنــا بودیم. گاهی پــول اتوبوس 
نداشــت. طلاهایم را می فروختم. حتی حلقه ازدواجم را فروختــم، پولش خرج تهیه 
بلیط اتوبــوس به اصفهــان و خرید کتاب شــد. قلاب بافــی می کــردم. مامانم خیاط 
ی می  کردم. سفارش سیسمونی و جهاز  ی  هایش را به من می  داد، گلدوز بود. گلدوز
می  گرفت، من گل هایش را می زدم، مامانم کارهــای دیگرش را انجام می داد. با این 
کارها به گذران زندگی کمک می کردم. بچه هایم تا کوچک بودند برای شــان لباس و 
شلوار می بافتم. زانوی شلوار مهدی ســاییده شده بود. کلاس اول می رفت. شب تا 
صبح یک شــلوار برایش بافتم که بچه ام صبح با شــلوار نو به مدرسه برود و شلوارش 

با کتی که آن را هم برایش بافته بودم یکدست بشود.
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هفته ای دو روز در دانشگاه اصفهان درس می خواند. شب هایی که نبود پدر شوهرم 
پیش ما می ماند. ایشان در شهریار بنایی می کرد.1 

کرم‌فخری‌زاده:‌‌‌‌‌  خانم‌ا

پدرم از ظهر آمده بود خانه ما که داداش محســن هم بعدازظهر ســرزده آمد. دانستیم 
محسن کارشناسی ارشد دانشگاه اصقهان قبول شده، اما خیال رفتن ندارد. بابا تشویقش 
می کرد که به خاطر مشغله کاری از ادامه تحصیل منصرف نشود و این موقعیت را از دست 
ندهد. داداش گفت: »باباجان مشکل فقط شلوغی کار و این حرف ها نیست، مشکل تنها 
ماندن فرشته و بچه هاست، طفلی گناه دارد با دو تا بچه باید تو شهر غریب تنها بماند.«

بابا نگاه گله مندی به محسن انداخت و گفت: »دستت درد نکنه بابا، مگر تو بابا نداری 
غصه این چبزها را می خوری؟! این کار که دیگر از دست من برمیاد. اگر مشکلت اینه برو 

خیالت راحت. من هر هفته میرمم پیش  شان می مانم.«
خیال محســن راحت شــد، برای نیمســال دوم 13۶9-13۶8 در دانشگاه صنعتی 

اصفهان ثبت نام کرد و در کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای مشغول تحصیل شد.

محمد‌مهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

سال 13۶8 باید اول ابتدایی می رفتم. حامد هنوز به سن مدرسه نرسیده بود. دبستان 
شهید حمید ادیبی ده دقیقه تا خانه مان فاصله داشت. تا آخر دبستان همان جا خواندیم. 
تا سال 13۷3 کرج بودیم. بابا خیلی درگیربود؛ هم درگیری کاری، هم تحصیلی. دوری 
راه از محل کار تا محل زندگی را داشت. از محل کارش دانشگاه امام حسین)ع( تا کرج، 
یعنی از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه. همزمان هفته ای دو سه روز هم باید برای کارشناسی 
ارشدش به اصفهان می رفت. این دو سه روز فشار کاری اش را زیاد کرده بود. موقعی که به 

1 - بانو قاسمی.
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تهران برمی گشت تا دیروقت کار می کرد تا روزهایی را که نبود جبران کند. در حال انجام 
کارهای تحقیقاتی بود که برایش خیلی اهمیت داشت. تا نصف شب توی آزمایشگاه 
کار می کرد، یک دو نصف شب می رسید خانه، شــش صبح راه می  افتاد تا اول وقت به 
سر کارش برسد. این سال ها بابا را خیلی کم می دیدیم. دو سه روزی که اصفهان بود پدر 
بزرگم از شهریار پیش ما می آمد. مرحوم بابا بزرگ معمار بود و کاری در شهریار گرفته بود. 
وقتی می آمد می دیدیم پیرمرد دو تا دبه بیست لیتری شیر از گاوداری آورده آن هم بدون 
وسیله، با ماشین های توراهی. مادرمان با این شیرها ماست و پنیر می زد. اوضاع مالی مان 

خوب نبود. آقاجون یکسری نوبرانه از شهریار برای مان می آورد. 

بانو‌فرشته‌قاسمی:‌‌‌‌ 

هانی ســال 13۶8 به دنیا آمد. محســن عاشــق هانی ابن عروه1 بود، این اسم را برایش 
انتخاب کرد. 

دو روز اصفهــان درس می خواند، بقیه هفته را در دانشــگاه امام حســین)ع( تدریس 
می کرد و پروژه ای را هم با محققین انجام می داد. موقعی هم که تهران بود بعضی شب ها 
گاه تا ساعت دو سه نیمه شب نمی آمد. محمد مهدی و حامد می خوابیدند، هانی را بغل 
می کردم می رفتیم سرکوچه، آن قدر می ایستادم تا بیاید. همیشه نگرانش بودم. می ترسیدم 
اتفاقی افتاده و آسیب دیده باشد. تا ما را می دید می گفت این وقت شب چرا اینجا آمدید؟ 

آن زمان آنجا خلوت بود. دو تا باغ را رد می کردیم می رفتیم خانه مان. 
محیط را برایش آمــاده می کردم کــه درس بخواند. وقتی امتحان داشــت چند روزی 
نمی رفت تهران، کت شلوارش را می پوشید می رفت زیرزمین که هانی بهانه نگیرد. توی 

1 - از برزگان کوفه و یاران امام علی)ع(ایشان پس از شهادت مسلم ابن عقیل)ع( به دستور عبیدالله بن زیاد به شهادت رسید و 

سر از بدنش جدا کردند.  
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زیرزمین درس می خواند. بچه ها فکر می کردند سر کار رفته است. از پنجره توی حیاط به 
او میوه و چای می دادم. یک روز بچه ها جایش را فهمیدند، هانی بدو بدو آمد که مامان 
بابا را پیدا کردم، بابا اینجاست! ذوق کرده بود. از آن به بعد محسن اسیر بود که سر امتحان 

چه  طور درس بخواند! این طور فوق لیسانسش را گرفت.

محمد‌مهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

یادم هست بابا امتحانات آخر کارشناسی ارشدش بود. چند روز مرخصی گرفته بود 
برای امتحانات آماده شــود. خانه کرج یک زیرزمین داشــت. بابا از دست ما سه تا بچه 
شیطان توی زیرزمین مستقر شده بود و درس می خواند. ما بچه ها فکر می کردیم بابا صبح 
می رود سر کار شب برمی گردد.  زیرزمین یک پنجره کوتاه آلومینیومی کشویی به حیاط 
داشت. یکبار هانی می  رود توی حیاط، بابا کمی لای پنجره را باز کرده بود هوا رد و بدل 
شود. یکمرتبه هانی از پنجره چشمش به بابا می  افتد! دیگر بنده خدا خلوتش به هم خورد. 
خیلی به او وابسته بودیم. مادرمان با این تمهید ســه تا پسربچه بازیگوش پرسر و صدا را 
نگه می داشت تا شوهرش به درس برسد. دوران تحصیل اصفهان هم برای خود بابا هم 

برای ما سخت بود. 

محسن‌فخری‌زاده‌پس‌از‌پایان‌کارشناسی‌ارشد‌در‌سال‌‌1373ضمن‌کار‌در‌آزمایشگاه‌‌‌‌‌ 

و‌انجام‌پروژه،‌ریاست‌گروه‌آموزش‌و‌تحقیقات‌فیزیک‌دانشگاه‌امام‌حسین)ع(‌را‌به‌عهده‌

گرفت.‌او‌همچنین‌عضو‌هیئت‌علمی‌آن‌دانشگاه‌هم‌بود.‌چیزی‌نگذشت‌که‌فخری‌زاده‌

به‌عنوان‌میدان‌دار‌عرصه‌هسته‌ای‌نقش‌خود‌را‌برای‌طراحی‌نقشه‌راه‌هسته‌ای‌کشور‌

ایفا‌کرد.‌این‌کار‌تا‌سال‌‌1376طول‌کشید:

فخری زاده با استعداد کم نظیرش و دانشی که از نظر تئوری و آزمایشگاهی کسب کرده 
بود در مدت کوتاهی مدرس تجهیزات و اندازه گیری تابش های هسته ای شد. در این زمان 
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از او خواسته شد که با شناسایی ظرفیت های کشور نقشه راه هسته ای را تهیه کند؛ این  که 
گر بخواهیم در حوزه انرژی هسته ای فعالیت کنیم چه  طور می توانیم همه توان کشور را در  ا
مورد ساخت سوخت، راکتور، آب سنگین، محاسبات، فیزیک بهداشت و غیره به کار 
بگیریم. این کار را او مدیریت کرد. باید گفت که نقشه راه هسته ای کشور توسط فخری 
گوســتیک،  زاده طراحی شــد. ضمن اینکه در این مســیر کارهای دیگر مثل مقدمات آ

صوتیات و لیزر هم فراهم گردید.1 

فخری‌زاده‌در‌این‌کار‌تنها‌نبود‌و‌تعداد‌زیادی‌از‌دانشمندان‌و‌اساتید‌او‌را‌همراهی‌می‌کردند:‌‌‌‌ 

فخری زاده قادر بود آدم های بسیاری را فارغ از جایگاه علمی و سن  وسال شان به خدمت 
بگیرد. علاوه بر جمع خودمان که در گروه فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( کار می کردیم، 
فخری زاده به عنوان مدیر پروژه زبده  ترین اساتید دانشگاه های کشور را دعوت به همکاری 
کرد. آن ها در طول هفته در دانشگاه های خودشان تدریس می کردند و پنجشنبه ها وقت 
آزاد داشتند. نقل محافل شده بود که پنجشنبه ها فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( »جوجه 
خوران« است! پنجشنبه ها گروه فیزیک دانشگاه غلغله بود، چون غذاخوری تعطیل بود، 
فخری زاده ناهار جوجه کباب می داد. آن ها همه اســتاد بودند و فخری زاده را به عنوان 

رئیس و رهبر قبول داشتند. بیشتر آن ها با او دلی کار می کردند.
فخری زاده می گفت از نظر نیروی انسانی نباید محدود به فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( 
،دانشگاه های کشور، حتی محدود به کشور باشیم. در پروژه ها افراد غیر ایرانی را به کار 
گرفتیم، گروه هایمان را فرستادیم خارج کار یاد گرفتند و خارجی  ها را آوردیم از آن ها کار 
یاد گرفتیم. فخری زاده می گفت می خواهم از همه دنیا استفاده کنم و این هنر را داشت 

که به حرفش عمل کند.2 

1 - دکتر فریدون عباسی. 

2 - دکتر)م. ع( 
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پس‌از‌تغییر‌دولت‌در‌ســال‌‌1376تغییراتــی‌در‌وزارت‌دفاع‌پیش‌آمد‌و‌آقای‌شــمخانی‌‌‌‌‌ 

وزیر‌دفاع‌شد.‌به‌دنبال‌این‌تغییر‌بین‌وزارت‌دفاع‌و‌دانشگاه‌امام‌حسین)ع(‌پیوندی‌به‌

وجود‌آمد‌که‌نتیجه‌اش‌رفتن‌فخری‌زاده‌به‌وزارت‌دفاع‌و‌گسترده‌شدن‌فعالیت‌هایش‌بود:‌

از سال 13۷3 که فخری زاده درسش در کارشناسی ارشد تمام شد و تمام وقت دانشگاه 
بود ارتباط مان بیشتر شد. تا سال 13۷۶ روی پروژه در دانشگاه امام حسین)ع( مشغول 
کار بودیم. تا اینکه آقای شمخانی وزیر دفاع شد و مسئولیت طرح را به فخری زاده سپرد. 
چند صباح بعد، شمخانی به پیشنهاد فخری زاده از دانشگاه امام حسین)ع( خواست 
گروه فیزیکش را برای این پروژه به وزارت دفاع بدهد. دانشــگاه پذیرفت که تجهیزات و 
دانش فنی اش را به صورت مأمور در اختیار وزارت دفاع بگذارد. این هم  افزایی در پیشبرد 
کارها تأثیر زیادی داشــت. ضمن اینکه جریان تدریس در دانشــگاه امام حسین)ع( به 

قوت خود باقی بود.1 

دکتر‌فریدون‌عباسی:‌‌‌‌ 

با رفتن فخری زاده به وزارت دفاع انسجامی بین سپاه و وزارت دفاع به وجود آمد؛ چون 
هم در وزارت دفاع و هم دانشگاه امام حسین)ع( مسئول بود. سال 1381 از دکترایم دفاع 
کردم. از همان ســال ها ارزش ویژه ای برایش قائل بودم. در حدی که پایــان نامه ام را به او 
تقدیم کردم. روی پایان نامه نوشتم: »تقدیم به شهید مهندس محمود فخارمقدم و محسن 
فخری زاده که با آینده  نگری و خوش  فکری در توســعه علمی کشور در انجام تحقیقات 

همراه و مشوق و پشتیبان بودند.«

محمد‌مهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

پدرم به عنوان رئیس گروه فیزیک دانشــگاه امام حســین)ع( برای اولیــن بار دکترای 

1 - همان. 
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هسته ای را در آن دانشگاه ایجاد کرد. خیلی از دوستانش مثل دکتر فریدون عباسی در 
همان دوره دکترا گرفتند. ایشان خودش در آن دوره شرکت نکرد. به او گفته بودند خودت 
این دوره را راه انداختی، خودت در اولین دوره شــرکت کن. گفته بــود من الان کار دارم. 

وقت درس خواندن ندارم. چند سال بعد دکترایش را گرفت.

بانو‌فرشته‌قاسمی:‌‌‌‌ 

کید داشت که تا دکترا ادامه بدهند. خودش فرصت نداشت. می گفت  به دیگران تا
کار برایم مهم تر است، احتیاج به مدرک ندارم. بعدها حضرت آقا به ایشان سفارش کردند 
مدرک دکترایش را بگیرد. از دوستانش شنیدم در تحصیل مقطع دکترا، استاد کلاس به 

او گفته بود شما به قدری کاملی که خجالت می کشم به شما درس بدهم! 

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

پس از چهل سال مجاهدت علمی که بی نهایت فرصت برای تحصیل در خارج از 
کشور داشت،  یک کلمه در دانشگاه های خارج نخواند و حتی یک دوره کوتاه در خارج 
نگذراند. در همین مدارس و دانشــگاه های ایران با همین ظرفیت های داخلی تبدیل 
به کسی می شود که با اوپنهایمر1 مقایسه اش می کنند. دانشمندی می شود که او را جزو 
پانصد نفر افراد قدرتمند دنیا معرفی می کنند. در ایران پنج نفر توی آن لیست هستند که 

یکی شان حضرت آقاست.

بانو‌فرشته‌قاسمی:‌‌‌‌ 

در وزارت دفاع کارها گسترده تر بود. همه پروژها به او واگذار شد. گاهی سه چهار روز در 
آزمایشگاه ها می ماند و خانه نمی آمد. آقای وحیدی وزیر دفاع وقتی گستردگی کارهایش 
را دید از او خواست عضو وزارت دفاع بشود. گفته بود من اهل نظامی گری و درجه نیستم، 

1 - جی.رابرت اوپنهایمر)19۶۷- 190۴( فیزیکدان بزرگ آمریکایی. به او لقب پدر بمب اتمی داده اند.
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در صورتی عضو وزارت دفاع می شوم که کارمند باشم. گفته بود من سپاهی هستم باید 
سپاهی بمانم، درجه هم نمی خواهم. در وزارت دفاع یک گروه درجه می گرفتند و گروهی 
جزو کارمندهای علمی می شدند. او جزو کارمندهای علمی وزارت دفاع بود. خیلی ها 
به او میگفتند بیا درجه بگیر؛ درجه بالایی هم به او تعلق می گرفت. سال 13۷2 نامه درجه 

سرتیپ دومی را به او دادند که قبول نکرده و گفته بود من کارمند علمی ام.

محمد‌مهدی‌فخر‌ی‌زاده:‌‌‌‌ 

پدرم تا سال 13۷۶ دانشگاه امام حســین)ع( بود. بعد به وزارت دفاع مأمور شد. کار 
جدی بابا در حوزه هسته ای به دهه اول انقلاب برمی گردد که با همدوره ای  هایش در وزارت 
سپاه تشکیلات شــان را راه انداختند و کارشان را شــروع کردند. منتها بارها دستخوش 
تغییر شد. ایشان در این تغییرات هیچ وقت ناامید نشد و پای کار ماند. بودند کسانی که 

کار را انجام نشدنی دیدند، ناامید شدند و رفتند. ایشان ماند تا کار را به نتیجه رساند.

دکتر)ا.ک(:‌‌‌‌‌ 

بیشتر کارم روی شناسایی عوامل میکروبی بود. از آنجا گرایشم به طرف جنگ های 
نوین رفت. جنگ نوین شامل ش- م- ه)شیمیایی- میکروبی- هسته ای( می شود. از 
این باب با شهید فخری زاده قرابتی پیدا کردیم. چون کل فضای جنگ های نوین تحت 

مدیریت ایشان بود و جزو یک تیم کاری محسوب می شدیم. 
در زمان جنگ بعد از استفاده صدام از سلاح شیمیایی همه ش- م - ه در شیمیایی 
بود. بعد از دفاع مقدس کم کم بخش های میکروبی و هســته ای به آن اضافه شــد، ولی 
هیچ کدام تجربه عملیاتی نداشت. گروه هایی مثل گروه فیزیک و زیست شناسی بر پایه 
یکسری مقالات و تاریخچه ای که در دنیا وجود داشت کار می کردند. چون شیمیایی 
اتفاق افتاده بود، قــرار بود اگر خدای نکرده دشــمنی حمله کرد، مثل حمله شــیمیایی 
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دوباره غافلگیر نشویم. این باعث شکل گیری آن علوم پایه در دانشگاه امام حسین)ع( 
شد. بعدها تیم فیزیک دانشگاه به وزارت دفاع رفت و پدافند هسته ای شکل یک پروژه 
مستقل گرفت و شد اساس سازمان سپند )سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی( که مبتکر، 

مؤسس و ریاستش تا زمان شهادت با شهید فخری زاده بود.

دکتر‌)‌م.‌ع(:‌‌‌‌ 

زمان جنگ کشور از حمله شیمیایی خیلی آســیب دید. نیروهای دفاعی کشور 
نگران بودند که شــاید صدام به سلاح هسته ای هم دســت پیدا بکند و چه بسا مثل 
شیمیایی از هسته ای هم استفاه بکند. از همان زمان بحث پدافند هسته ای جدی 
شد و در دستور کار سازمان هایی قرار گرفت که در پدافند هسته ای بتوانیم توانمندی 
لازم را کسب و از کشــور دفاع کنیم. بعد از خاتمه جنگ، بحث هسته ای همچنان 
دنبال شــد؛ دشــمنان و عده ای هم از دوســتان رصد می کردند. دوســتان دو دســته 
بودند و هســتند. عده ای که خوشــبینانه بگویم درک نکرده بودند پیشــرفت در علم 
ی می تواند برای کشور بیاورد؛  هســته ای هم در جبهه سیاســی هم علمی چه اقتدار
ی که نفت  هنوز هم هستند که ما را چه به هسته ای؟ این طور هم تبلیغ شده بود کشور
و گاز دارد چه لزومی دارد نیروگاه هســته ای بسازد؟ این همه هزینه برای چه؟ این ها 
فراموش کرده اند که قبل از انقلاب آمریکایی ها خودشان شاه را ترغیب کردند که به 
ی هسته ای به کشور  ی هسته ای بدهند. چرا در زمان شاه که می خواست انرژ او انرژ
وارد بکند، این استدلال ها نبود که ما کشــور نفت خیز جهانیم و هسته ای برای چه 
می خواهیم؟ دشــمنان به خاطر عنادی که دارند و دوســتان نابخــرد اقتدار آفرینی را 

به عنوان یک اصل مدنظر ندارند.
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دکتر)م.ت(:‌‌‌‌ 

سال سوم دبیرســتان به عنوان بســیجی به جبهه رفتم و در هجده ســالگی سه بار از 
ناحیه سر مجروح شدم. سال 13۶2 که دانشگاه ها باز شد، در کنکور شرکت کرده و در 
دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم. در فضای آن روز دانشگاه بین سال بالایی ها داشتم 
با بچه هایی با خاستگاه خودم آشنا می شدم که به محسن فخری زاده برخوردم. آنجا با 
هم رفیق شدیم. در این سی و اندی سال مشخصه فخری زاده فرقی نکرد. محسن همان 
محسن بود که بار اول دیدمش؛ آراســته، وزین، نگاه علمی و از آن  طرف رزمنده انقلابی 
بی سروصدا. بعضاً با هم درس هایی را می گرفتیم و با هم حشر و نشر داشتیم. منتها من 
در دانشگاه شهید بهشتی ماندم و او برای ارشد به دانشــگاه صنعتی اصفهان رفت. از 
هم بی خبر نبودیم. چند سالی به خارج از کشور رفتم و کم و بیش با هم سر و کار داشتیم. 
سال 13۷۶ که برگشتم به دلایلی با هم حشر و نشر بیشتری پیدا کردیم. این زمان، دوره 
حساس تری بود که محسن را با وجوه مختلفش دیدم. تفاوت این دوره با گذشته در قدرت 

رهبری اش بود؛ در عین خلق خوش   و قدرت برنامه ریزی اش. 
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‌کلام‌محسن‌فخری‌زاده‌است.‌‌‌‌‌ 
ً
»باید‌برویم‌به‌طرف‌سرزمین‌های‌ناشناخته«‌این‌دقیقا

این‌حرف‌از‌ســخنان‌مقام‌معظم‌رهبری‌سرچشــمه‌گرفت؛‌روزی‌که‌ایشــان‌در‌بازدید‌از‌

نمایشگاه‌اقتدار‌دفاعی‌موضوع‌انجام‌کارهای‌نو‌و‌غیرمسبوق‌به‌سابقه‌را‌پیش‌کشیدند‌

و‌گفتند:‌»باید‌مرزهای‌دانش‌شکسته‌شود‌و‌ایرانی‌ثابت‌کرده‌که‌می‌تواند‌این‌کار‌را‌انجام‌

دهد.1«‌فخری‌زاده‌پس‌از‌این‌سخنان‌بود‌که‌سازمان‌سپند)سازمان‌پژوهش‌های‌نوین‌

دفاعی(‌را‌بنیان‌گذاشت:

حضرت آقا پس از بازدید مفصل از نمایشگاه، صحبتی با ماها داشتند؛ اینکه چیزهای 

کید کردند: »همه بخش  های  1 - حضرت آیت  الله خامنه  ای همچنین تحقیقات را ریشه حرکت و پیشرفت علمی دانستند و تأ

دانشگاهی، تولیدی، صنعتی و دفاعی باید ضمن آنکه به تحقیقات توجه جدی می  نمایند از نیروهای با استعداد جوان و دارای 

توانایی  های علمی بالا در بخش  های مختلف استفاده کنند و خود را در تحقیقات و استفاده از ظرفیت  های علمی محدود نکنند.«

 این بازدید روز سوم خرداد 138۶ انجام شد. مقام معظم رهبری در این بازدید که چهار ساعت طول کشید از نزدیک در جریان 

آخرین دستاوردهای صنایع دفاعی و طرح  های تحقیقاتی وزارت دفاع در بخش  های هوا فضا، موشکی، دریایی، هوایی، جنگ 

الکترونیک، اپتیک و لیزر، زرهی و ضدزره، انواع توپخانه و مهمات، پدافند غیرعامل و مهندسی قرار گرفتند.
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خیلی خوبی ساخته بودید، دست تان درد نکند، ولی من از شما علم اولی می خواهم. در 
تفسیر علم اولی گفتند: »شما سانتریفیوژ ساختید، خیلی هم خوب است، اما بروید کار 
آن کسی را بکنید که اول سانتریفیوژ را درست کرد، فکری که اولین بار موشک را ساخت؛ 

این ها مهم است، آن کار را بکنید.«
فخری زاده از حرف های مقام معظم رهبری ســاده نمی گذشــت. به سخنرانی های 
ایشان به دقت توجه می کرد. آن روز هم وقتی آقا این صحبت را کردند، فخری زاده بود که 
دنبال آن را گرفت و مسیر را ادامه داد تا به تأسیس »سپند« رسید. حتی پس از آن، حوزه ای 
را در سپند تشکیل داد به نام »آوا« به معنی »آینده نگری و ایده پردازی«. این ها فقط اسم 
نبودند؛ همه این اتفاقات افتاد! ایشان با محبتی که به من داشت و مشرب فکری همخوان 

با هم، مسئولیت این حوزه را به من سپرد. 
فخری زاده بر اساس مبانی فلسفی تشــریح می کرد که وضعیت آینده این وضعیت 
نخواهد بود. اصل شکل  گیری سپند از اینجا شروع شد. ایشان بر مبانی فلسفی می گفت: 

»با روش هایی که الان توی دنیا وجود دارد نمی توانیم دشمن را غافلگیر کنیم.«
گر   استدلالش این بود که ما در صنایع  مان از جمله صنایع دفاعی می بینیم رقیب مان- ا
گر  نگوییم دشمن- چه می سازد، مهندسی معکوس و کپی سازی می کنیم. می گفت ا
هم بسازیم بالاخره او از ما جلوتر است و ما عقب تریم؛ فاصله زمانی زیادی با آن ها داریم. 
می گفت فرضاً بهتر از آن را ساختیم، ما داریم توی زمینی بازی می کنیم که دشمن طراحی 
کرده است. اصلًا ما موشک ساز حرفه ای، سناریوی  اش را او نوشته و قاعده بازی را بهتر 
بلد است. پس باید برویم به طرف سرزمین  های ناشناخته؛ این عبارت خود ایشان است. 
سرزمین های ناشناخته آنجایی می شود که دشمن یا رقیب تا حالا به آن ورود نکرده است؛ 
یعنی حالا قاعده بازی را من تعیین میکنم! به خاطر همین حضرت آقا در پیام شهادت 
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ایشان نکته ظریفی را گفتند که شاید خیلی ها متوجه اش نشدند. آقا در پیام گفتند همه 
بخش های علمی و فنی را که ایشان غیر هسته ای کار می کرد پیگیری کنیم.1 بخش های 
دیگر منظور زیست شناسی و امثال آن نبود. ایشان قدم در وادی گذاشته بود که دشمن هم 
گر ورود کند، به چیزهایی دست پیدا می کند که آن ها هنوز ورود نکرده اند.  می دانست که ا

تا الان بعضی از آن ها محقق شده که برای اعلام آن ها باید صبر کرد.2 

دکتر‌)م.‌ع(:‌‌‌‌ 

ایشان به این جمع بندی رسیده بود که مشکل فیزیک عالم الحادی دانشمندان بی دین 
این است که صرفا به مشاهده اکتفا می کنند. این پایه علم تجربی است که هرچه را در 
تجربه ببیند می پذیرد. فخری زاده این نتیجه گیری را کرده بود که علاوه بر تجربه، منابع 
دیگری را هم باید در توسعه علم بکار بگیریم. یکی از منابع، منبع وحی است. منبع وحی 
می تواند یک منبع علم تجربی باشد؛ یعنی بیائیم از قرآن برای فیزیک قانون کشف کنیم. 
اندیشکده »فلســفه و علم«، اندیشــکده »قرآن، حدیث و علم« راه انداخته بود. سومین 
اندیشکده »خلقت و فیزیک« بود. فخری زاده چراغی گرفته با آن راهنمایی می کرد وارد 

1 -  پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح بود:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هسته  ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه 

به شــهادت رســید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش های علمی بزرگ و ماندگار خــود در راه خدا 

مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه ی دست اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار 

دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه ی 

گردان او  بخش  هائی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کشور و به همکاران و شا

گون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می  گویم و علو درجات او را از خداوند مسألت می  کنم. سیّد  در بخش  های گونا

علی خامنه  ای 8 آذر 1399

2 - دکتر)ا.ک(
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این وادی بشویم. گفت: »قرآن در جای جایش به خلقت توجه می دهد. می گوید ببینید 
شتر را چه طور خلق کردیم؟ امر می کند نظر بکنید به زنبور که چه طور عسل می سازد، عالم 

چه  طور می گردد؟ هفت آسمان چی هستند؟ به این ها فکر بکنید.«
 فخری زاده برای این ها اندیشکده درســت کرده بود؛ »اندیشکده خلقت و فیزیک« 
تی به نام »آوا«  ئق شخصی اش نبود، توی چارت سازمانی سپند تشکیلا این ها فقط علا
درســت کرده بود؛ مخفف ایده پــردازی و آینده  نگری. گفــت: »برویم ایده هــا را از قرآن و 

حدیث و خلقت و فلسفه دربیاوریم؛ ایده قابل انجام بیاوریم.«
 این سه اندیشکده در چارت سازمانی سپند زیرمجموعه »آوا« بود. این ابعاد غیرهسته ای 
فخری زاده اســت که در کنار کار هســته ای به آن ها اهمیت می داد، مأموریت داشت و 

کارهای شاخص هم برای کشور انجام داد.

دکتر)ا:ک(‌‌‌‌ 

فخری زاده با تشکیل سپند در حقیقت دنبال ورود به سرزمین های ناشناخته بود. دو 
گر توانستیم  مأموریت برای سپند تعریف کرده بود؛ یکی اینکه غافلگیر نشویم و دومین اینکه ا
دشمن را غافلگیر کنیم. طبعاً برای غافلگیر نشدن بایستی تکنولوژی و فن آوری های روز 
نظامی دنیا را رصد کنیم. اما حوزه دوم که مهمتر بود و تقریباً هیچ سازمانی در این زمینه 
مأموریت نداشت و انجام نمی داد بحث غافلگیری دشمن با استفاده از فن آوری های نو 
بود. ایشان دنبال این بود که به عبارت خودش در سرزمین های ناشناخته بتوانیم تکنولوژی 

و فن آوری هایی پیدا کنیم که طبعاً می توانست به غافلگیری دشمن بیانجامد. 
فخری زاده دنبال ایجاد یک زمین بازی جدید بود. برای غافلگیر نشدن آینده پژوهی 
و برای غافلگیر کردن آینده نگاری می کرد. فخری زاده بارها این جمله را تکرار می کرد که 

ما باید خودمان آینده را بسازیم.
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برای همین موضوع صبح های پنجشنبه جلساتی می گذاشــت و افراد علاقه مند را 
گر بخواهیم به سرزمین های  دعوت می کرد. آنجا یکســری مباحث را مطرح می  کرد که ا
گر بخواهیم در زمین دیگران  ناشناخته ورود کنیم چه طور این سرزمین ها را پیدا کنیم؟ ا
بازی نکنیم روش چیست؟ شیوه ای که ایشان انتخاب کرده بود این بود که تغییر منابع 
بدهیم. با خواندن مقاله هــا و دیدن کار غربی هــا که نمی توانیم از او جلــو بزنیم! چه طور 
منابع را تغییر بدهیم؟ از نقاط اشتراک ما این بود که هر دو اعتقاد داشتیم از قرآن می شود 
فناوری درآورد. دومین منبع که ایشان مطرح می کرد فلسفه و علوم بنیادین بود. حرفش 
گر الان بهترین تکنولوژیست دنیا بشویم چون این تکنولوژی ها بر مبنای  این بود که حتی ا
فلسفه غرب اســت نمی توانیم از آن بازده ای بخواهیم که جامعه اسلامی درست کند. 

این را بارها تکرار می کرد.
سومین حوزه ای که ایشان ورود کرد فیزیک خلقت بود؛ که حالا قرآن را داریم، مبنای 
فلسفی را هم ایجاد می کنیم، اما می توانیم جهان خلقت را هم نگاه کنیم. تکنولوژی هایی 
که در دنیای امروز وجود دارد همه نشــأت گرفته از این اســت که نیازی در جهان ایجاد 
شده، دانشمندان توی خلقت نگاه کردند که این نیاز چه طور در طبیعت برآورده شده، 
آن را تبدیل بــه تکنولوژی کرده انــد. می گفت چرا ما ایــن کار را نکنیم؟ بــرای این منظور 
آزمایشگاه های خاصی ایجاد کردیم. حتی در برخی پروژه ها یکی دو نفر را فرستاد خارج از 
ک کاشف  کشور، کار کردند و برگشتند. در یکی از حوزه ها استاد از آمریکا آورد. پروفسور پولا
فاز چهارم آب، در دانشگاه های تهران، اصفهان و شیراز سخنرانی کرد و این مباحث را 
جا انداخت. می خواستیم بگوییم فقط ما این حرف ها را نمی زنیم. همه این ها در حوزه 
آوا )آینده نگری و ایده پــردازی( اتفاق افتاد و جمله ای که حضرت آقا در پیام شــهادت 

ایشان فرمودند ناظر به این بحث ها بود.
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حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

می  گفت »آوا« جانِ جانِ ســپند است. آوا ســه بخش اصلی داشت: قرآن و حدیث، 
فلسفه و خلقت و طبیعت. در موضوع قرآن و حدیث اعتقاد داشت ما مسلمان ها بیش 
از صد سال اســت برعکس حرکت می کنیم. چیزی را اختراع و کشف می کنیم بعد در 
قرآن دنبال ادله اش می گردیم که انگار می خواهیم قرآن را با اختراع و اکتشاف خودمان 
گر مســیر را از قرآن و حدیث شــروع  ثابت کنیم. در صورتی که باید برعکس عمل کنیم؛ ا
گر از اول این  بکنیم آن موقع می بینیم که به اختراعات و اکتشافات دست پیدا می  کنیم. ا
مسیر را شروع می کردیم صد سال پیش به اکتشافات و تکنولوژی هایی که امروز دسترسی 
گر بخواهیم مسیر فعلی خودمان را برویم شاید صد سال دیگر  پیدا کردیم می رسیدیم. ا
برســیم به چیزی که امروز می توانیم از دل قرآن بیرون بیاوریم. در مورد قرآن و حدیث کار 
جدی علمی تحقیقاتی و آزمایشگاهی می کرد. خودش اهل تفسیر قرآن بود. در مورد یک 
آیه، یک کلمه، ساعت ها صحبت می کرد. کلماتی را از قرآن و جدیث بیرون می آورد و 

به آزمایشگاه می برد. 
در بخش خلقت و طبیعــت مثلًا می گفت گونه ای سوســک وجــود دارد کــه در برابر 
تشعشات رادیو اکتیو کاملًا مقاوم است. خداوند چه چیزی در بدن این سوسک قرار داده 
و در خلقتش چه رازی نهفته است؟ برویم آن راز را کشف بکنیم. لباسی اختراع بکنیم 
که در برابر تششعات رادیو اکتیو مقاوم باشد. یا مثلًا می گفت خفاش ها در تاریکی مطلق 
فوج فوج از یک دریچه رفت و آمد می کنند بدون آنکه با هم هیچ برخوردی داشته باشند؛ 
چه راداری در خلقتش نهفته است؟ برویم سیستم راداری این خلقت را کشف بکنیم 
و در صنایع دفاعی از آن استفاده کنیم. می گفت علومی که منشأ آن فلسفه غرب است 
درست و غلطش معلوم نیســت. می گفت بوعلی ســینا که هم نجوم و ریاضیات و هم 
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عرفان و طبابت می دانست نرفته بود نجوم و ریاضیات و شیمی و طب بخواند؛ به علم 
واحد دست پیدا کرده بود که شده حکیم ابوعلی سینا.1 با اندیشکده آوا می خواست به 
آن علم واحد دست پیدا کند. از نیروهای آوا گزارش می خواست؛ »تحقیقات  تان به کجا 

رسید؟ خروجی بدهید.«  مدیریت و مسیرسازی می کرد.

دکتر)ا:ک(‌:‌‌‌‌ 

بیشتر مردم فخری زاده را به هسته ای می شناسند، ولی اساساً در این چند سال اخیر 
در مراحل دیگر سیر می کرد. دشمن هم واقعاً به این خاطر از او می ترسید. چون حوزه های 
ناشــناخته قدرتی که ایجاد میکند اصلًا معادل قدرت هسته ای نیست، خیلی فراتر از 

این حرف هاست.
ایشــان در بین حوزه هایی که در دنیا مرســوم اســت به جنبه قدرت زا بودنش فکر 
می کرد. مثل لیزر پرقدرت که یکی از گروه های سازمان را به آن اختصاص داده بود. 
به حوزه الکترومغناطیس توجه ویژه ای داشــت. در حوزه صوت کار می کرد. یکی از 
شگفتی های شهید فخری زاده ایجاد گروهی به نام »صوتیات« بود. زمانی که ایشان 
کز  صوت را در کشور شروع کرد هیچ کس دنبالش نرفته بود و اهمیت نمی داد. در مرا
دانشگاهی مثلًا در رشته فیزیک می گفتند در بخشی از فیزیک صوت هم وجود دارد، 
ی  ولی ایشان گروه تشکیل داد. صوت را باز کرد. انجمن صوتیات را در کشور پایه گذار
کرد. یکی از کارهایشان در زمینه »فروصوت« بود. فروصوت جنبه های نظامی فراوان 
دارد. همان موقع در معاهدات بین المللی متوجه شــدیم که ایستگاه هایی در تمام 
ی،  سطح جهان از جمله کشور ما تعبیه شده است. این ایستگاه ها کوچکترین انفجار

1 - ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا مشهور به ابوعلی سینا پزشک،  فیزیکدان، شیمی  دان، ریاضی  دان، 

فیلسوف، اختر شناس، جغرافی  دان، شاعر و موسیقی  دان ایرانی از مشهورترین فیلسوفان و دانشمندان ایران و جهان است. او 

در سال 3۷0 شمسی در بخارا پایتخت سامانیان به دنیا آمد و سال ۴1۶ شمسی در همدان درگذشت.  
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ی را رصد می کند. این مســئله به فروصوت  نه فقط انفجار هســته ای، هرنوع انفجار
برمی گردد. فخــری زاده توجه ها را جلب کرد که دشــمن دارد چقــدر غافلگیرانه کار 
می کند. کوچکترین شــلیک موشک هامان توسط این ایســتگاه ها ثبت می شد. هر 
وســیله ای که صوتی داشــته باشــد، حتی صوتی که ما نمی شــنویم، امضای صوتی 
دارد. ایشان به همین خاطر رشــته صوتی را راه انداخت. کار بزرگی که کرد صوت را 
یم که  یا هم کشــاند. الان پروژه های مهمی در ایــن زمینه دار از خشــکی به عرصه در
یا رصد کنیم که آنچه زیرسطحی یا روسطحی  می توانیم از کیلومترها مسافت در در
در حال حرکت است اسمش چیســت؟ از کجا می  آید؟ کسی در کشور اصلًا سراغ 
ی نرفته بود. پایه گذار صوت در این کشور فخری زاده بود. بعدها صوت را  این فن آور

در دانشگاه ها جا انداختند و دانشــجو گرفتند، کم کم این شبکه بزرگ شد. 
حوزه دیگری که تا آن زمان در کشور وجود نداشت »پلاســما« بود. فخری زاده برایش 

رشته و گروه درست کرد. 
فخری زاده علاوه بر این ها به ترکیب علوم هم توجه داشت. غیر از هم افزایی فلسفه و 
گر با هم ترکیب شوند هم افزایی های بزرگی دارند. یکی از مواردی  علوم، خود علوم تجربی هم ا
که با هم کار می کردیم روش ترکیب بین زیست و فیزیک بود. فکر شهید فخری زاده این بود 
که آیا می شود ماده را به موج و موج را به ماده تبدیل کرد؟ ما از نظر عقلی و منطقی اعتقاد 
داریم می شود. علاوه بر تبدیل، حتی می شود آن را انتقال داد. در این مورد کار کردیم و در 
زمان حیات ایشان آزمایش های خاصی انجام دادیم و به نتایج موفقیت آمیزی رسیدیم.  
یک خلاق داریم که با تغییر در فرایندها و چیدمان ها کار خلاقانه ای می کند، ولی او 
خلق نو می کرد. من روی بعضی ادبیات اصرار دارم. ایشان اصلًا به خلق نو معتقد بود و 

کارهای که می کرد از این دست بود.
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حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

پدرم همان اندازه که برای مردم ناشناخته است برای خانواده اش هم ناشناخته است. 
سرلشکر باقری به ما می گفت تعداد پروژه هایی که شهید مدیریت و اجرا کرده، ولی به نام 

گر بگویم باور نمی کنید.  سازمان ها و افراد دیگر افتتاح شدند خیلی زیاد است و ا
بعضــی پروژه های کلان در حال اجرا آن قــدر بزرگ بودند که در مســیر اجرا، خرده 
کسن فخرا و دانش الیاژ  یادی تولید می شد. مثل وا ی های ز دانش ها و خرده تکنولوژ
ایمپلنت که با وجودی که خودشــان بزرگ انــد ریزپروژه های آن پــروژه اصلی بودند. 
ی هایی بود که در این سیستم اتفاق می افتاد و عرضه می شد. یکی از  خرده تکنولوژ
مهمترین کارهای پدر این بود که چرخه علم به ثروت و ثروت به علم را به زیبایی اجرا 
می کرد. در بدترین شــرایطی که بودجه نبود، نه تها پروژه های کلانی که دســتش بود 
زمین نمی ماند بلکه کلی پروژه های دیگر ایجاد شد. به این طریق که علم را خودش 
ی علم ثروت تولیــد می کرد، دوباره ثروت را در خدمت تولید علم  تولید می کرد، از رو
به کار می گرفت و دوباره آن علم را تبدیل به ثــروت می کرد. به همین خاطر زمانی که 
ســازمان های وزارت دفاع به دلیل کمبود بودجه به ســختی کار می کردند، در سپند 

پروژه های بزرگی انجام می شد. 
گوستیک شامل  گوستیک ایران بود. مجموعه آ شهید فخری زاده بنیانگذار انجمن آ
صوت، فروصوت، فراصوت و لرزه می  شود. یکی از خروجی های این موضوع بحث معاهده 
دکل های سی. تی. بی. تی1 بود که شهید فخری زاده و گروهش توانستند این معاهده را 

1  -معاهده منع آزمایشات اتمی موسوم به سی. تی. بی. تی در 20 شهریور 13۷5 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید 

و برای امضا در دسترس اعضا قرار گرفت. این پیمان، کشورهای عضو را از هرگونه انفجار هسته ای در هر مکانی تحت قلمرو یا 

کنترل دولت عضو منع می کند. یکی از مهمترین ملزومات اجرای این پیمان استقرار سامانه های نظارت بین المللی از جمله 

ایستگاه های لرزه نگاری مادون صوت است.
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در دنیا بی اعتبار بکنند. ماجرا این بود که ابرقدرت ها تعدادی از دکل های سی. تی. بی. 
تی را در نقاط مختلف دنیا گذاشتند و اعلام کردند هر کشوری بخواهد در هر زمینه ای 
ولو با رویکرد پزشکی و صنعتی آزمایش هست های انجام دهد باید به ما اعلام بکند. در 
این صورت اگر دکل های سی. تی. بی. تی موردی را ثبت می کرد و آن کشور گزارش نداده 

بود تخلف محسوب می شد. 
شهید فخری زاده توانســت ثابت کند دکل هایی که آن ها گذاشــتند نقاط کوری در 
گر در آن نقطه بمب هســته ای هم منفجر کنــی هیچ کدام از  بعضی نقاط دنیا دارد کــه  ا
دکل ها ثبت نمی کند. ایشان با یک کار پیچیده علمی ثابت کرد که آن ها میخواستند 
با این کار همه دنیا را کنترل بکنند و خودشــان در نقاط کور آزمایــش کنند. با طرح این 
موضوع از طرف ما اصلًا معاهده سی. تی. بی. تی منعقد نشد. در محافل معتبر علمی 
دنیا مقالات متعدد و مفصلی در این مورد چاپ کردند. حتی اسم آوردند که دکتر فخری 
زاده نامی این کار را می کند و یکسری جوان در ایران معاهده سی. تی. بی. تی را در دنیا از 
اعتبار انداختند. این خروجی انجمن اگوستیک ایران بود. شنیدم در لرزه نگاری هم به 

سازمان جغرافیا کمک می کردند.
ایشان در حوزه فیزیک تقریباً در مسیری حرکت می کرد که خیلی از مسائل فیزیک 
پنهایمر و انیشتن3 در حل آن ها به بن بست رسیده بودند،  که شــرودینگر1 و بوهم2 و او
می توانست حل کند. شاید ایشان پنج شش سال دیگر زنده می ماند به جرئت می گویم 
جریان علم در دنیــا متحول می شــد، خیلی از مفاهیمــی را که امروز بــه عنوان اصل 

1 - اروین یوزف آلکساندر شرودینگر)19۶1-188۷( فیزیکدان مشهور اتریشی که در پیشنهاد نظریه موج نقش مهمی داشت. 

2 - دیوید بوهم)1992- 191۷(فیزیکدان معروف انگلیسی آمریکایی الاصل که بیشتر با نظریاتش در حیطه کوانتم شناخته شد.  

3 - آلبرت اینشــتین)1955- 18۷9( فیزیکدان نظری آلمانی که نظریه نســبیت را به عنوان مهم ترین دستاوردش توسعه داد 

که در کنار مکانیک کوانتمی دو ستون فیزیک مدرن به شمار می رود. او به خاطر تأثیرش بر فلسفه علم نیز شناخته می شود. 
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یم عوض می کرد. می گفت علم چیزی نیســت که امروز در اختیار ماست،  قبول دار
بلکه یک علم واحد وجود دارد که همه علوم منشأ گرفته از آن علم است و ما باید آن 

یم. ن بیاور را از دل فلسفه اسلامی بیرو

دکتر)ف.ا(‌همکار‌شهید:‌‌‌‌ 

تم را در آمریکا گذراندم و در آنجا مشغول کار بودم. به ایران آمده بودم به اقوام  تحصیلا
و فامیل سر بزنم. یک روز به دیدن یکی از دوستانم رفته بودم که در دانشگاه مالک اشتر 
اصفهان تدریس می  کرد. صحبت به مباحث علمی کشید. مدت  ها بود طرحی نوآورانه را 
در سر داشتم. آن را با ایشان مطرح کردم. گفت: »بیا برویم با دکتر فخری زاده صحبت کنیم.« 
این اساس آشنایی  ام با فخری زاده بود. در همان اولین صحبت دانستم که دنبال 
ی  هاست. یکی از مباحثی که هر دو خیلی به آن فکر می  کردیم و فصل مشترک  نوآور
ی« بــود. اینکه می  خواهیــم توانایی  های  ما بود و ما را با هــم صمیمی کــرد »خودباور
خودمان را باور کنیم. چرا هنوز حاضر نیستیم علم بومی را در کشور خودمان به  وجود 
یــم؟ در همــه کشــورهای پیشــرفته اول یک انقــلاب علمی شــده و یــاد گرفتند  بیاور
دانشــمند تربیت کنند. از زمانی بشــر به علم الکتریســته رســیده تا زمانــی که برق را 
یست  تولید کرد و به ثروت رســاند؛ یعنی از بنجامین فرانکلین تا ادیسون، نزدیک دو
سال گذشت. یک  شبه به  وجود نیامده است. شــهید فخری زاده این را می  فهمید. 
ی1 و غیاث  الدین کاشانی2  یم دنبال اینکه چرا ما دیگر زکریای راز می  گفت ما باید برو

1 - محمد ابن زکریای رازی) 313- 251 هجری قمری- ری( پزشک، شیمی  دان و فیلسوف ایرانی است. او به  عنوان کاشف 

الکل و جوهر گوگرد معروف است.

2 - غیاث  الدین جمشید کاشــانی)808-۷58 ش( ریاضیدان و اخترشــناس ایرانی. زادگاه او شهر کاشــان بود و در غرب به 

الکاشیal-kashi( ( مشهور است. اختراع اعشار و محاسبه عدد p تا شانزده رقم اعشار از دستاوردهای کاشانی است.
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ن نمی  دهیم؟ چــرا دیگر این  درســت نمی  کنیم؟چرا از حوزه  هــا جابرابن  حیــان1 بیرو
گر هم هســت خیلی کم  اند. آقای حسن زاده آملی یکی  آدم  ها را تربیت نمی  کنیم؟ ا
از نمونه  های بارز است، منتها ایشان حالت خودجوش داشت. فخری زاده می  گفت 
باید امثال حسن زاده آملی  ها بیشــتر می  داشتیم. امثال کسانی که علم را همان اول 

از زمین بلند کردند. 
شهید فخری زاده فقط به سطوح فناوری  هایی که پخته شدند، علمش روشن است، 
کتاب  هایش را خواندی، فرمول  هایش را یاد گرفتی، حتی نمونه  های آزمایشگاهی  اش را 
ساختی اکتفا نمی  کرد. آن را هم انجام می  داد، در عین حال می  گفت باید ببینیم چه  طور 
می  توانیم از دل قرآن مفاهیم نو علمی بیرون بکشیم که ما هم انیشتن مدل ایرانی  اش را 
داشته باشیم. یک بار در جمع ما صحبتی کرد، گفت: »بیایید طرح و برنامه  هایی بدهید 
چه  طور بایستی نظام آموزشی کشور را منقلب کنیم که بگوییم ده سال بیست سال دیگر 
فارغ  التحصیل  های ما می  توانند حرف  هایــی بزنند که دنیا بگوید باید بروم فارســی یاد 

بگیرم ببینم آقای دکتر فلانی چی گفته است!«
فخری زاده به این اعتقاد داشــت که اگر می  خواهیم کشــور پیشــرفت بکند بایستی 
همان  طور که روزی مثلثات و جبر را خلق کردیم، الآن هم یک ریاضیات جدیدی خلق 

کنیم. از این کارها به  شدت حمایت می  کرد.
چرا فخری زاده می  شود مرید حضرت آقا؟ چون رهبری هم این  طور فکر می  کند. فخری 
زاده به خود من گفت: »تنها کسی که توی این مملکت واقعاً پشتیبان علم است حضرت 

آقاست.«

1 - ابو موسی جابرابن  حیان حدود سال 100 هجری شمسی در توس به دنیا آمد و حدود ســال 190 در کوفه از دنیا رفت. او را »پدر 

علم شیمی« در دنیا نامیده  اند.
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چیزهای هست که شاید مردم ندانند. به خاطر اینکه دشمنان ما دنبال کوچکترین 
جای نفوذی هستند. سعی می  کنند ببینند توانایی  های ما کجاست که کاملًا ما را خلع 

سلاح بکنند.

محمد‌مهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

طرفدار و پیشگام در حوزه تکنولوژی های نوین بود. در حدی که منتشر شده در خیلی 
از تکنولوژی هایی که توسط ایشان ایجاد شده ما جزو پنج شش کشور اول یا سرآمد همه 
کشورها هستیم. ایشان تکنولوژی هایی را شروع کرده بود که بعضی به بهره برداری رسید، 
یا نزدیک بهره برداری بود. تکنولوژی هایی که ایشان دست پیدا کرده و عملیاتی شده بود 
آمریکا چند سال بعد از آن تازه ایجاد و اعلام کرده بود. منتها چون در داخل بخشی در زمره 
مسائل غیرقابل انتشار بوده، ایران اعلام نکرده است، ولی آن ها به سرعت اعلام می کنند.

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

اعتقاد قاطع دارم ترور پدر به دلیل مسائل هسته ای نبود. به دلیل تحولی بود که داشت 
در علم ایجاد می کرد. به دلیل تز پایان نامه دکترایش بود: »آشکارسازی پادنوتیرنو1« او به 

1 -  »نوترینو« ذره بنیادی است که در ضمن واکنش  های هسته  ای مانند آنچه در خورشید یا راکتورهای اتمی رخ می  دهد و همچنین 

بر اثر برخورد پرتوهای کیهانی با اتم  ها ایجاد می  شود. از آنجا که نوترینوها بار الکتریکی ندارند تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس 

قرار نگرفته و تنها تحت تأثیر نیروی هســته  ای ضعیف که دارای برد کوتاه  تری از نیروی الکترومغناطیس است قرار می  گیرند. 

بنابراین قادر هستند مسافت  های بسیار طولانی را طی نمایند. گاهی این انرژی را می  توان به صورت نیروی هسته  ای مهار کرد، 

ک است. وگرنه می  تواند به وسیله آلودگی پرتوزایی در زیست بوم رها شود که بسیار خطرنا

ســه نوع نوترینو به نام  های الکترون نوترینو،  میون نوترینو و تاو نوترینو وجود دارد که هر کدام از آن  ها »پادذره« مربوط به خود به نام 

»پادنوترینو« دارند. پادذره  ها جرم دارند، ولی بار الکتریکی آن  ها متفاوت است. به  عنوان مثال »پوزیترون« پادذره »الکترون« است 

که جرمش برابر جرم الکترون ولی بارش مثبت است. دانشمندان از پادنوترینوها برای فهمیدن اینکه جهان بعد از »بیگ بنگ« یا 

انفجار بزرگ چگونه شکل گرفت کمک گرفته  اند. نظریه بیگ بنگ آخرین یافته تا امروز است که در مورد کیهان شناسی و سیاه 

چاله  ها و چگونگی انبساط جهان از وضعیت دما و چگالی بسیار زیاد در گذر زمان سخن می  گوید.
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دانش آشکار سازی پرتوهایی که توی سیاهچاله ها وجود دارند رسیده بود. این اتفاقات 
می توانست خیلی از مســائل، شــاید دورغ هایی را که در جریان نظم جهانی به خورد ما 
می دهند برملا بکند. ترور شهید فخری زاده به خاطر این نبود که آیا ایران بمب هسته ای 
خواهد داشــت یا نه؟ هدف ترور او بالاتر از یک دانشمند هسته ای بود. دانشمندی بود 

که به ایجاد انقلاب در علم رسیده بود. 
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ابتدا‌که‌لقب‌بزرگترین‌مدافع‌سلامت‌را‌از‌همکار‌شهید‌فخری‌زاده‌شنیدم‌برایم‌کمی‌دور‌‌‌‌‌ 

از‌ذهن‌آمد.‌ذکر‌این‌عنوان‌برای‌کسی‌که‌به‌عنوان‌دانشمند‌هسته‌ای‌شناخته‌شده‌است‌

می‌تواند‌برای‌یک‌مستندنگار‌محل‌تردید‌و‌احتیاط‌باشد.‌اما‌صحبت‌های‌دکتر‌احمد‌کریمی‌

نیا‌که‌تخصص‌بالایی‌در‌مسائل‌زیســتی‌دارد،‌باعث‌شد‌عنوان‌»مدافع‌بزرگ‌سلامت«‌

را‌روی‌این‌فصل‌بگذارم:‌‌‌

یخ بشــریت هرگاه دو کشــور، دو قوم، دو گروه، حتی دو نفر در مواجهه  در طول تار
با هم نتوانســتند با ابزارهای نظامی پیروز شــوند به ابزارهای غیرنظامی رو آوردند که 
یستی بوده است. مباحث شیمیایی و  هسته ای کمی جوان تر هستند؛  شایع ترینش ز
کی در  کازا هسته ای هنوز به صد سال نرسیده و مربوط به بمباران اتمی هیروشیما و نا
سال 19۴5 است. در حوزه شیمیایی هم بیشــتر در جنگ های قرن بیستم از سلاح 
شــیمیایی اســتفاده کرده اند. اما به گذشــته که برگردیــم اســتفاده از روغن های داغ 
یســتی، در مذهب ما همــه معصومین)ع( به جز  و قیر مذاب را می بینیــم. در حوزه ز
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حضرت صاحب الزمان)عج( به نوعی با ادوات غیرنظامی به شــهادت رسیده اند. 
حتی حضرت امیر)ع( که ضربت می خورند با سم شــهید می شوند. موارد فراوانی از 
یخ  ی وبا و طاعون در تار آلوده کردن چشمه ها و چاه های آب طرف مخاصم به بیمار
ی سفلیس هم استفاده  وجود دارد. در جنگ های جهانی اول و دوم از شایع کردن بیمار
شده اســت. حتی براســاس روایتی می گویند آلمان ها در جنگ جهانی دوم اسرای 
ی ها هم  ی گسیل می دهند و شورو لهستانی را آلوده می کنند و به طرف مرزهای شورو

یم. یخ دار آن ها را به سمت ایران اعزام می کنند. از این تجربه ها در طول تار
وقتی از ابزارهای غیرنظامی برای حمله استفاده می شود قاعدتاً باید دفاع مناسب با 
آن ابزار هم پیش بینی شود. این دفاع امروزه به عنوان دفاع غیر نظامی و در کشور ما به اسم 

پدافند غیرعامل شناخته می شود.  
همانطور که در دفاع نظامی ابزارهایمان باید کاراتر از حمله کننده باشد، در دفاع غیر 
نظامی هم باید عامل حمله را بشناسیم و متناسب با آن، حتی یک پله بالاتر، سیستم های 
دفاعی خودمان را ارتقا بدهیم. با گذشت بیش از دو سال از پاندمی کرونا در دنیا، هنوز که 
هنوز است با علم امروزی بشر که ظاهراً در اوج علم در طول تاریخ است، نتوانستند ثابت 
کنند این بیماری یک بیماری طبیعی بوده که بین انسان و حیوان چرخش داشته؟ فرار 

آزمایشگاهی بوده؟ یا یک اقدام عامدانه و تروریستی است؟ 
از دی ماه 1398 همراه با گروه دکتر فخری زاده در ســازمان ســپند درگیر مسئله کرونا 
شدیم. بیماری هنوز در کشور شناسایی نشده، ولی قطعاً ورود کرده بود و این به ضعف 
ما در حوزه مرزبانی زیستی کشور مربوط می شد. یک شاخه از پدافند غیرعامل، پدافند 
زیستی اســت که ما آن را به شــش حوزه انســان، کشــاورزی، دام، آب، محیط زیست و 
منابع طبیعی و غذا و دارو تقســیم کردیم. مجموعه ســپند از ســال 1390 بــه عنوان مرکز 
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عمل کلی پدافند زیستی انتخاب شد. توانمندی این مجموعه مهمترین ظرفیت برای 
مصون سازی کشور بود.

به یقین می گویم که دکتر فخری زاده بزرگترین مدافع سلامت کشور بود. وقتی شهید 
شد فقط بخشی از ایشان به عنوان دانشمند هسته ای معرفی شد. در حالی که ایشان به 
تعبیر من »ذوالفنون« بود. وقتی صحبت از پدافند زیستی می کنیم تخصص های مختلفی 
لازم دارد و فردی می تواند این کار را پیش ببرد که در وهله اول مدیر به معنای واقعی باشد 
که هم توانمندی های خودش را بشناسد هم نوع فعالیت را بشناسد. مجموعه ایشان به 
عنوان مرکز عمل کلی پدافند زیستی کشور در سال 139۴ چند دستگاه آزمایشگاه پی. 
سی. آر سیار را به عنوان پروژه پدافندی با پشتیبانی مالی پدافند غیرعامل طراحی و آماده 
کرد. پنج استان مرزی سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 
مازندران که با شناسایی های انجام شده در معرض تهدید و آسیب بودند به دستگاه های 

پی. سی. آر سیار مجهز شدند. 
اینکه می گویم بزرگترین مدافع سلامت به خاطر کارهایی است که دکتر فخری زاده 
و گروهش از قبل در حوزه ســلامت انجــام داده بودند کــه در دوران همه گیــری کرونا ابزار 
دست کشور شد. بخش دوم آموزش های مختلفی بود که ما به استان ها، دانشگاه های 
علوم پزشکی و حوزه های کشاورزی در زمینه تهدیدات زیستی می دادیم. بخش دیگر 

رزمایش های مختلفی بود که انجام می دادیم. 
در اسفند سال 139۴ مانوری در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور با موضوع تهدید 
زیستی داشتیم که مربوط به بیماری مشترک انسان و دام موسوم به سی. سی. اچ. اف یا 
تب کریمه و کنگو بود. این بیماری از دام به انسان منتقل می شود و کشنده هم هست. 
ناقل این بیماری که از شانزده سال پیش در کشور شناسایی شده »کنه« است که به دام 



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت100 تـــــویـــــــی 

منتقل می شود و ما با مصرف گوشت و جگر آلوده دچار این بیماری می شویم. ویروسی 
است که عارضه اش تب و  خونریزی جلدی و گوارشی است. با این مانور مرزبانی زیستی 
کشور را ارزیابی می کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این بیماری از ورود دام های زنده ای 
که دوره قرنطینه شان را در کشور همسایه و داخل درست نگذراندند وارد کشور می شد. 

تهدید زیستی سه منشا طبیعی، تصادفی و عامدانه می تواند داشته باشد. 
بیماری کرونا در قم شناسایی شد، ولی آیا از قم شروع شد؟ بر اساس تحلیل هایمان 
از دی 1398 در تهران به دلیل مجاورت فرودگاه امام، دنبال بیماری می گشتیم. در 29 
بهمن 139۶ رزمایشی با موضوع مرزبانی زیستی در حوزه انســان، خاصه مرز هوایی، در 
فرودگاه امام خمینی توسط پدافند غیرعامل برگزار شد که محوریتش سازمان سپند بود 
و وزارتخانه های بهداشت، راه و شهرسازی و کشور و چند مرکز دیگر شرکت داشتند. دو 
ســال قبل از کرونا، ســناریوی رزمایش ما بیماری ویروســی فرضی بود که در کشور چین 
اتفاق افتاده و توسط مسافران یک پرواز دارد وارد ایران می شود! مرکز رزمایش قرارگاه پدافند 

زیستی و سازمان سپند بود.
مانوری که در بهمن ســال 139۶ برگزار کردیم در 1۶ بهمن 1398 به داد کشور رسید. 
کن چین به تهران منتقل شــدند تمام آن رزمایش دقیقاً تکرار  زمانی که دانشجوهای سا
شد، بدون آنکه کوچکترین اضطرابی به فرودگاه امام وارد بشود و حتی یک دقیقه اختلال 
در عملکرد فرودگاه امام به وجود بیاید. در مانور ســال 139۶ هواپیمای ورودی به گوشه 
فرودگاه هدایت شد، در آنجا چادری اختصاص داده شده بود. تمام فرآیند توی باند انجام 
شد. بیماران مشکوک با آمبولانس های مخصوص سی. بی. آر. ان1 طراحی شده توسط 

1 - این آمبولانس ها مخصوص تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوی، هسته ای و زیستی است. سازمان سپند 12 دستگاه 

از این نوع آمبولانس را به سفارش وزارت بهداشت و با پشتیبانی سازمان پدافند غیرعامل به دوازده استان تحویل داده بود.
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دکتر فخری زاده به بیمارستان شهدای یافت آباد که مرکز بیماران مشکوک درنظر گرفته 
شده بود، منتقل شدند. یعنی هرچه در سال 139۶ تمرین شده بود پیاده شد و فرمانده 

میدان گروه شهید فخری زاده بود.
کار دیگری که از اربعین سال 1395 شروع شد ایجاد سامانه رصد و پایش تهدیدات کار 
مشترک قرارگاه پدافند زیستی، سازمان سپند و دانشگاه تربیت مدرس بود. سامانه ای که 
برای اولین بار در کشور ایجاد شد و باز گروه دکتر فخری زاده در طراحی آن نقش داشت. 
در اربعین سال 139۶ در منطقه اربعین ســامانه به صورت اپلیکیشن روی گوشی های 
همکاران اورژانس کشور سوار شد. این سامانه برای چیزی طراحی شده بود که امروز در 
پاندومی کرونا به آن ردیابی بیماران یا غربالگری می گوییم! سه سال و نیم زودتر از رخداد کرونا 
در کشور به وجود آمد که وقتی به همکاران وزارت بهداشت در مرکز مدیرت بیماری های 
واگیردار ارائه شد می گفتند این رؤیای پنجاه ســاله ما بود. استفاده از ظرفیت های تیم 
خودت برای پیشبرد کار ســازمان دیگر خیلی مهم اســت؛ که می توانی نپذیری و اصلًا 
دغدغه ای نداشته باشی. زمانی که سازمان ها و دستگاه های تخصصی کشور نگرش به 
موضوع تهدید زیستی نداشتند این فخری زاده بود که دغدغه این کار را داشت و پذیرفت.
در دی ماه ســال 139۷ دو مانور برگزار کردیم: مانور شــیمیایی در بیمارستان لقمان 
برای ارزیابی توانمندی مرکز درمانی بیمارستان لقمان در مواجهه با پیامدهای یک حمله 
تروریستی شیمیایی و مانوری در منطقه پارس جنوبی در عسلویه با چهار سناریو که آنجا 
هم باز در طراحی سناریو، آموزش، تجهیزات و فرآیندهای عملیاتی اش مجموعه شهید 

فخری زاده نقش جدی داشت.
من عنوان »ذوالفنون« به کار بردم. واقعاً انتظار می رود فردی که در حوزه هسته ای است 
در مورد مسائل زیستی دغدغه داشته باشد؟ وقتی از او به عنوان مدافع سلامت یاد می کنم 
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فخری زاده در زمینه تشخیص، رفع آلودگی، دیده بانی زیستی و قرنطینه و محدودسازی، 
تک تک این ها کار کرده اســت. آن هم در زمانی که دســتگاه های تخصصــی ما به این 

موضوعات توجه چندانی نداشتند.
این ها بخشی از کارهایی بود که دکتر فخری زاده در حوزه سلامت انجام داده و کمتر 
کید من بر عبارت »مدافع بزرگ سلامت« و »ذوالفنون« در مورد  کسی از آن اطلاع دارد. تأ

شهید فخری زاده برگرفته از همین شواهد است.

دکتر)ا:ک(‌:‌‌‌‌ 

فخری زاده علامه بود. جامع علوم بود. ایشان اعتقاد داشت آنچه در دنیا اتفاق می افتد 
فقط هسته ای نیســت. می گفت اینکه درگیر یک نبرد هسته ای بشویم منتفی نیست، 
ولی احتمالش خیلی پایین است. بارها به ما می گفت جنگ آینده حتما زیستی خواهد 
کید به  بود. حتی به ما می گفت الان درگیر جنگ زیستی هستیم. در یکی دو جلسه با تأ
گر قرار باشد جنگی توسعه پیدا کند  ما توجه می داد که رویکرد دنیا دارد عوض می شود، ا
حتماً این نبرد زیستی خواهد بود. با اینکه رشته اش فیزیک و کارش هسته ای بود این ها 

را هم بر اساس یکسری پارامترها می گفت. 
کرونا تهدید زیستی را نشان داد. فرماندهان نظامی فهمیدند هنوز داستان تمام نشده 
است. از نظر ما کرونا دست ساز است. شش ماه قبل از همه گیری کرونا، در نشریه آوا که 
شهریور 1398 منتشر شد پیش بینی کرده بودیم یک اتفاق بیولوژیک در دنیا خواهد افتاد. 
بر این مبنا که پرادایم دنیا در حال تغییر است، از دنیای صنعتی داریم به دنیای دیجیتال 
مهاجرت می کنیم. برای این مهاجرت حتماً یک محرکی خواهد بود و این محرک چیزی 
جز یک بیماری تنفسی عفونی نمی تواند باشد. برای این ادعا اسناد و شواهدی داشتیم. 
مخصوصاً اتفاقاتی که در این حوزه در دنیا افتاده بــود. از جمله اینکه آقای بیل گیتس 
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کید کرده بود که اتفاق بعدی  سخنرانی های متعددی کرده و در یکی از سخنرانی هایش تا
در دنیا حتماً یک بیماری عفونی رایج خواهد بود که تا 50 میلیون نفر را خواهد کشــت. 
او در آن سخنرانی گفته بود: »باید زرادخانه واکسن آماده کنیم.« زرادخانه یک اصطلاح 
نظامی است. این حرف در جایی مثل کنفرانس امنیتی مونیخ که وزرای دفاع و خارجه 
و رؤســای جمهوری هســتند جای تأمل دارد. ما اعتقاد داریم بیل گیتــس اصلًا یکی از 
سناریو نویس های این پروژه است. وقتی همه این ها را بررسی می کردیم می دیدیم که دنیا 
آبستن یک حادثه زیستی است. دکتر فخری زاده با اینکه تخصص اصلی اش فیزیک 
بود چندین بار به ما اعلام کرد که تهدید بعدی هسته ای نیست، زیستی است! فخری 
زاده در مورد امنیت غذا و مباحث جدی تغییرات ژنتیکی صاحب نظر بود. در زمانی که 
کسی به تهدیدات زیستی بها نمی داد و بودجه زیستی در وزارت دفاع نزدیک به صفر بود، 
ایشان حتی با قرض گرفتن می گفت شما باید فعال باشید و این کارها را دنبال کنید. به 
محض شروع کرونا به ما گفت تمام همت و تخصص و زیرساخت تان را برای مقابله با 
کرونا بسیج کنید که واکسن از آنجا شکل گرفت. ابتدا کیت های تشخیصی را ساختیم 
که همان ماه اول وارد بازار شد. بلافاصله شروع به ساخت واکسن کردیم. الحمدلله کار 

عالی پیش رفت و با بالاترین سطح استانداردهای دنیا کار کردیم. 
مهم ترین بخشی که برای این پروژه می خواستیم آزمایشگاه  سطح 3 بود. آزمایشگاه ها 
یســتی در چند ســطح هســتند: آزمایشــگاه ســطح 1 کــه در آن  از نظر ســطح ایمنی ز
آزمایش های عادی انجام می شود. آزمایشگاه ســطح 2 سطحش بالاتر است و توی 
ک تر ســر و کار دارند. آزمایشگاه ســطح 3 آزمایشگاه های  آن با میکروب های خطرنا
مخصوص ویروس های خاص مثل ویروس کرونا است که علتش هنوز شناخته شده 
یادی باید از بیماران گرفته شود. فرآیند بررسی های تخصصی تا  نیست و نمونه های ز
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ی باید در شرایط خاص صورت بگیرد که خدای  رسیدن به شناسایی این نوع بیمار
ن پخش نشــود. آزمایشگاه  ی به بیرو نکرده نشــت آزمایشــگاهی اتفاق نیفتد و بیمار
یستی فیلتراسیون قوی دارد؛ هوایی که داخلش می رود و هوایی  سطح 3 از نظر ایمنی ز
که از آن خارج می شــود از فیلترهای خاص عبــور می کند و کل ایــن مجموعه ایزوله 
کثر ســطح 2 بود. ساخت آزمایشگاه  است. آزمایشــگاه های کشور در سطح 1 و حدا
یستی کار سنگین حرفه ای بود که برای اولین بار سال 139۷  سیار سطح 3 ایمنی ز
توسط سازمان سپند در کشــور انجام شد که آینده نگری شــهید فخری زاده را نشان 
می داد. تمام فرایند ساخت این آزمایشگاه با استفاده از توانمندی های داخل کشور 
ی وسائل مختلف مستقر شود.  بود؛ سامانه ای است که می تواند به صورت سیار رو
ی و پاستور  بعد از شیوع کرونا دو نمونه سیار از این آزمایشگاه را به مؤسساتی مثل راز
ی کنند  کسن ساز ی داشتند و می خواستند شروع به کار وا کسن ساز که قدمتی در وا
ی حدود پنج ماه کارشان  دادیم. تا زمان ساخت آزمایشگاه ها، بعضی جاها مثل راز
یس میداد.  را در آزمابشــگاه و سیســتم ما انجام دادند و آزمایشــگاه مــا به آن ها ســرو

کید کرد کمک شان کنیم.  شهید فخری زاده به ما تأ
حالا الحمدلله به اینجایی رسیدیم که ماهی یک میلیون دز تولید کنیم. زیرساخت 
جدیدی به نام خود شهید فخری زاده ساختیم که تا پنج میلیون دز در ماه می توانیم 
کســن نمــودی از ورود فخری زاده بــه این داســتان بود. خیلــی فراتر از  تولید کنیــم. وا
کسن فکر می کردیم. در گذر از عصر صنعت به دیجیتال که به اعتقاد فخری زاده  وا
شروعش با همین ویروس کرونا بود، ایشان می گفت دنیا دارد عوض می شود و نباید 
ســاده به این چیزها نگاه کنیم. دنیای دیجیتــال الزاماتــی دارد. همان طور که بخار 
آمد و وسایل حمل و نقل تبدیل به قطار شد و سرعت بالا رفت، اینجا هم سرعت به 
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ی ســرعت نور یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه  مراتب بالا خواهد رفت. اینجا باید رو
ی سرعت بالاتر از نور حرف می زدیم. در این مورد  حرف بزنید. با شهید فخری زاده رو

به نتایجی رسیدیم که هنوز قابل انتشار نیست.
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انجام‌هر‌کاری‌بر‌اساس‌مبانی‌جهان‌بینی‌توحیدی‌یا‌جهان‌بینی‌مادی‌صورت‌می‌گیرد.‌‌‌‌‌ 

گر‌بر‌اساس‌جهان‌بینی‌توحیدی‌باشد‌فلسفه‌ این‌مبنا‌درواقع‌همان‌فلسفه‌است‌که‌ا

اسلامی‌اطلاق‌می‌شود.‌فخری‌زاده‌معتقد‌بود‌وقتی‌مبنا‌بر‌جهان‌بینی‌مادی‌و‌ماتریالیست‌

گر‌ادعا‌می‌کنیم‌جهان‌بینی‌‌مان‌ است‌تکنولوژی‌که‌از‌آن‌برمی‌آید‌بر‌همان‌مبناست.‌می‌گفت‌ا

اسلامی‌و‌الهی‌است‌باید‌تکنولوژی‌دیگر‌از‌آن‌دربیاید؛‌یعنی‌آن‌تکنولوژی‌آن‌جهان‌بینی‌را‌

توسعه‌می‌دهد‌و‌ما‌باید‌تکنولوژی‌را‌از‌مبانی‌فلسفی‌خودمان‌دربیاویم.‌این‌نظریه‌باعث‌

شد‌پیوند‌فلسفه‌و‌فیزیک‌را‌به‌طور‌جدی‌در‌دستور‌کار‌خود‌قرار‌بدهد:‌

فخری زاده در سپند بر آن بود که فلسفه و علوم تجربی را به هم گره بزند. حتی این بحث 
را به انجمن حکمت و فلســفه ایران کشــاند. انجمن زیرمجموعه وزارت علوم اســت و 
بزرگان فلاسفه آنجا هستند. فخری زاده به جلساتشان رفت، با آن ها گفتگو کرد و بالاخره 
توجیه شان کرد عده  ای از دانشمندان تجربی هم در آنجا شرکت کنند. تعدادی از اساتید 
دانشگاه در رشته های فیزیک و شیمی و زیست شناسی را به انجمن حکمت و فلسفه 
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برد. ابتدا جلسات جدلی شروع شد، کم  کم به هم نزدیک شدند. او این بحث را در فلسفه و 
علم شروع کرد که ترکیب آن ها حکمت است. داشمندانی را به انجمن حکمت و فلسفه 
می برد که بعضاً اساتید دانشگاه تهران بودند. حتی جلساتی با پروفسور گلشنی1 داشتند. 
ایشان به نظریات دکتر فخری زاده توجه خاصی داشت، می گفت اینجا این مبحث را کم 

داشتیم و تا حالا کسی جگر این طور حرف زدن را نداشته است. 
هدفش هم  افزایی بین فلسفه و علوم تجربی بود؛ اینکه بتوانیم بین فلسفه و علم تجربی 
پل بزنیم. می گفت در گذشته رگه هایی از این کار را در افراد داشتیم، ولی نتوانستیم بین 
دانشــمندان تجربی و فلاســفه مان ارتباط برقرار کنیم. مثلًا می گفت ابن ســینا علاوه بر 
دانشمند تجربی، فیلسوف هم بود و هر دو را در خود جمع کرده بود، ولی آدم های کمی در 
این حد هوش و استعداد داریم و او چون توانست فلسفه و علم تجربی را جمع کند شد 

ابن سینا. می گفت باید به این مدل ها فکر کنیم. 
گر نگوییم حرکت جوهری از فیزیک  می گفت در حرکت جوهری فلســفه ملاصدرا ا
گر آن زمان علمای  نسبیت بالاتر است حداقل رگه هایی از فیزیک نسبیت در خود دارد و ا
تجربی ما با ملاصدرا جفت می شدند و فلســفه ملاصدرایی را در نظر می گرفتند، در آن 
زمان می توانستیم نه حتماً به فیزیک نسبیت انیشتن، ولی در چنین حوزه  ای وارد شویم. 
می گفت ملاصدرا و نیوتن هم عصر بودند، نیوتن تازه ابتدای فیزیک کلاسیک بود. ملاصدرا 
وقتی حرکت جوهری را گفته، اروپا تازه داشته به فیزیک کلاسیک فکر می کرده است. 
گر دانشــمندان تجربی ما به فلسفه ملاصدرا توجه داشتند می توانستند به  همان موقع ا

فیزیک نسبیت فکر کنند و امروز خیلی جلوتر بودیم.2

1 - ایشان ضمن استادی فیزیک دانشگاه شریف در فلسفه علم صاحب کرسی هستند و در دنیا شناخته شده  اند.  

2 - دکتر)ا.ک(
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دکتر)م.ت(‌:‌‌‌‌ 

تلاش می کرد ماهیت علم را بشناسد. سال 1388 جمعی را گرد آورده بود که مطالعات 
اوّلیه شان بحث علم و دین بود. با کتاب علم و دین ایان بار بور1 شروع کردیم؛ ایان بار بور یک 
فیزیکدان است و کتابی در مورد ارتباط علم و دین نوشته است. فیزیکدان  هایی که سراغ 
فلسفه می روند بیشتر با خواندن این کتاب شروع می کنند. معمولًا قشری از فیزیکدان ها 
چه داخلی چه خارجی به مباحث علم و دین علاقمند می شوند. وقتی بحث علم و دین 

مطرح می شود موضوع فلسفه و فیزیک هم به میان می  آید. 
هر دو هفته یک بار، سه شنبه ها کسانی که فیزیک خوانده بودند جمع می شدیم. 
کار محفلی را در موضوع فلســفه شــروع کردیم. از دیدگاه تندی داشتیم که می گفت 
فیزیک خودش صاحب ســبک است تا دیدگاهی که شهید مســعود علی محمدی 
دنبال می کرد که می گفت هرجا بشر نتوانسته کار علمی اش را تفسیر کند سراغ فلسفه 
رفته اســت. مســعود و محســن بحث های جدی بــا یکدیگر داشــتند. یکــی دیگر از 
رفقایمان هم بود که تجربه و دانش بیشتری در این حوزه داشت؛ خدا حفظش کند، 
در مورد فلســفه و فیزیک خوب کار کرده است. در آن جمع کسی که هدف خاصی 
را تعقیب می کرد محسن بود. جلســات در دفتر او تشکیل می شد و دبیری اش را هم 

خود او به عهده داشت. 
از سال 1392 جلسات حکمت و فلسفه با حضور آقای دکتر خسروپناه در مؤسسه پژوهشی 

1 - ایان بار بور )1923- 2013( در پکن چین به دنیا آمد و کودکی خود را در آنجا گذراند. تحصیلات خود را در رشــته فیزیک در 

گو آمریکا ادامه داد و با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. به خاطر علاقه به الهیات پس  دانشگاه دوک انگلستان و دانشگاه شیکا

از گرفتن دکترای فیزیک به دانشگاه ییل رفت و در رشته الهیات مدرک لیسانس گرفت. او پس از آن حدود سی سال مشغول 

تدریس و تحقیق بود. 
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حکمت و فلسفه شکل گرفت. آنجا هم همراهش بودم. محسن با همه سختی هایی که 
در رفت وآمد داشت، مقیّد بود که به این جلسات بیاید، بحث کند و نظر بدهد.

حجت‌الاسلام‌دکتر‌عبدالحسین‌خسروپناه:‌‌‌‌1 

وقتی مسئول مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران شــدم، دکتر فخری زاده که با 
اسم مستعار محسنی شناخته می شد سراغم آمد، گفت ما جلسات فلسفه و فیزیک 
داریم و می خواهیم این جلسات را با شما داشته باشیم. به ایشان گفتم یکی از مهمترین 
دغدغه  هایم در این مؤسسه، پیوند فلسفه با علوم است؛ با پیشنهاد و مشارکت جدی 
و منظم ایشان، در مؤسسه جلساتی پیرامون فلسفه اسلامی و فیزیک برگزار شد. ایشان 
منظّم و پیگیر به جلسات می  آمد، در موضوع مطالعه داشت و مطالب ارائه می کرد. در 

این جلسات اساتید فیزیک، فلسفه اسلامی و فلسفه علم حضور داشتند.
 بعضی از اساتید فلسفه علم که دعوت می کردیم، پیوند فلسفه اسلامی با علوم را قبول 
نداشتند. آقای دکتر فخری زاده در مقابل همه آن  ها، نگاه فیزیکدان ها، فلاسفه اسلامی 
و فیلسوفان علم را توضیح می داد. ایشان به حکمت اسلامی باور داشت، با استفاده از 
آن نظر خود را مطرح می کرد و با حلم، حوصله، صبر و سعه صدر به سئوالات و اشکالاتی 
که مطرح بود پاسخ می داد. دکتر فخری زاده انصافاً از همه اعضاء پیگیرتر بود و با مطالعه 

و دقت و جدیّت حضور پیدا می کرد و در بحث مشارکت داشت.

دکتر)م.ع(‌:‌‌‌‌ 

می گویند فیزیکدان ها وقتی پیر می شوند سراغ فلسفه می روند، فخری زاده استثنائاً 
از جوانی رو به فلسفه آورد؛ نه اینکه به فلسفه علاقه داشت، فلسفه را جزء جدانشدنی از 

1 - استاد فلسفه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم.
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فیزیک می دانست که  باید آن را به کار گرفت. به عبارتی کسی که فیزیک کار می کند بدون 
فلسفه اصلًا کارش ابتر است. از همان جوانی، در سال های هفتاد که با او در دانشگاه امام 
حسین)ع( آشنا شدم به این نکته رسیدم ایشــان ارزش ویژه ای برای فلسفه و مشخصاً 

فلسفه اسلامی قائل است. 
فخری زاده به ضرورت اینکه فلسفه را به فیزیک وصل بکند و این دو را با هم پیش ببرد 
رسیده بود. از همان جوانی تا آخرین روزهای حیاتش مطالعات زیادی در فلسفه داشت. 
این اواخر به جایی رسیده بود که نظریه در فلسفه مطرح می کرد و چند سالی هم شروع به 
گر نظری  نوشتن کتاب آرای خودش کرده بود. هر ازگاهی نوشته هایش را می داد بخوانم و ا
دارم مطرح کنم. خودش را صاحب کرسی می دانست، به خودش این جرئت را می داد 
که با فیلسوف ها یکی بدو بکند. سطحش خیلی بالا رفته بود. در کنار تخصص هسته ای 

که داشت در فلسفه هم یک متخصص شده بود.
او فلســفه را توی کار و زندگی آورد؛ این یکی از ویژگی های منحصر به فرد فخری زاده 
است، کس دیگری نشنیدیم این طور فلسفه را به کار بگیرد و تلاش کند با فلسفه مسئله 
حل کند. در دانشگاه امام حسین)ع( که بودیم مدتی جلسات دورهمی داشتیم و از فلسفه 
هم حرف می زدیم؛ بیشتر علاقه بود. او کم کم که در فلسفه رشد کرد. به این نظریه رسیده 
گر فلسفه اســلامی را در کنار فیزیک قرار بدهیم شــاید با کمک فلسفه اسلامی و  بود که ا

مشخصاً فلسفه ملاصدرا بتوانیم بعضی گره های موجود را باز کنیم. 
علم فیزیک پر از ســئوال بی جواب اســت. به طور مثال در موضــوع آغاز خلقت، 
فیزیک قصه ای می تراشد و آن را ناشی از انفجار بزرگ یا اصطلاحاً بیگ بنگ می داند. 
کم و  ی می گویند این عالم یک توده بســیار کوچک، بسیار مترا فیزیکدان های امروز
ی در آن رخ داده و از آن انفجار عالم خلق شده است. حالا  بسیار سنگینی بوده، انفجار
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گر هم واقعیت  آن را چه کسی و قدرتی درست کرده فیزیک نمی تواند جواب بدهد؛ ا
داشــته باشــد ما خواهیم گفت خداوند آن را خلق کرده است. این ســئوال خیلی از 
فیزیکدان ها است و عمرشان را گذاشــته اند جواب پیدا کنند یا بسازند. از این طور 
یم. حالا در کوانتوم کلی سئوال است که خیلی  هایش  یاد دار ســئوال ها در فیزیک ز
فلسفی است. فخری زاده به این نتیجه رسیده بود که فلسفه اسلامی را به کار بگیریم 
شاید با کمک آن بتوانیم فیزیک را ترقی بدهیم و پاسخی برای به سئوال های فیزیک 
پیدا کنیم. این اواخر که در مجموعه دفاعی کار می کرد اندیشکده ای به اسم فلسفه 
یابد آیا فلســفه می تواند برای  و فیزیک برپا کرده بود. هدف اندیشــکده این بود که در
حل مسائل فیزیک و حتی حل مســائل دفاعی کشــور کمک کند توانمندی دفاعی 

را بالا ببریم؟ 

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

برای خیلی ها عجیب بود سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی چه نسبتی با اندیشکده 
فلسفه دارد؟ شهید فخری زاده می گفت فلسفه اسلامی باید انقلاب در علم ایجاد بکند. 
شعارش تمدن ایرانی، فلسفه اسلامی بود. می گفت انقلاب در علم باید در راستای تمدن 

ایرانی و فلسفه اسلامی اتفاق بیفتد. 
از ویژگی های شهید فخری زاده چند وجهی بودنش بود. ایشان تنها یک دانشمند 
علمی نبود؛ در کنار اینکه دانشمند بود یک فیلسوف به معنای واقعی هم بود. اعتقاد 
ی که غــرب در فلســفه غرب پیش  داشــت که فلســفه اســلامی عقب مانده و به قدر
رفته، فلاســفه ما بعد از ملاصدرا نتوانســتند آن  طور که باید و شــاید فلســفه اســلامی 
را بســط و گســترش بدهند. یکی از ایرادهایی که با جدیت مطــرح می کرد مربوط به 
عملکرد فلاســفه ما در حوزه و دانشگاه برای گسترش فلســفه اسلامی بود. می گفت 
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فلسفه فقط برای اثبات ذات حضرت اله نیست، فلسفه باید در بطن جامعه باشد، 
باید به کمک مــردم بیاید. خــودش در این مــورد کار کرده و فلســفه را بــه عرصه حل 

مشکلات آورده بود.
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ســلیمان‌لقبی‌بود‌که‌دکتر‌عباســی‌به‌فخری‌زاده‌داده‌بود،‌چرا‌که‌می‌توانســت‌افراد‌‌‌‌‌ 

‌با‌هم‌نمی‌ســاختند،‌ولی‌او‌با‌
ً
مختلف‌را‌تحمل‌کند،‌کســانی‌را‌دور‌هم‌جمع‌کند‌که‌بعضا

صبوری‌با‌همه‌می‌ساخت:‌

به او لقب سلیمان داده بودم. با هم شوخی می کردیم. گاهی به اتاقش می رفتم می دیدم 
تنهاست با صدای بلند می گفتم: »سلام ای سلیمان!« این شعر مولانا را توی اتاقش زده بود: 

بــاز و  زاغ  میــان  در  ســلیمان   حلم حــق شــو بــا همــه مرغان بســاز ای 

گــوی جبــر  زبــان  را  جبــری  غ  گــویمــر غ پــر بشکســته را از صبــر   مــر

در حقیقت مصداق سلیمان این شعر خود او بود. تحمل و صبوری اش را می دیدم. 
هر که می آمد ناله ای می کرد و از ناملایمات می گفت، شعری برایش می خواند و با خنده 
قشنگی که داشــت بدرقه اش می کرد؛ به درد دل افراد گوش می داد. اساتید دانشگاه ها 
پیشش می آمدند و ناراحت بودند. سعی می کرد هر طور شده ناراحتی شان برطرف کند. 
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بعضاً به آن ها پروژه می داد. با نوآوری هایی که در رشته های غیر هسته ای ایجاد کرده بود، 
می رفت بودجه می  آورد و پروژه تعریف می کرد. روح بلندش در قالب کوچک نمی گنجید. 
ذهن توسعه دهنده ای داشت و چون می توانست آدم های مختلف را تحمل کند همه 

دوست داشتند با او کار کنند. 

حسین‌حبیبی‌پسرخاله‌و‌برادر‌رضاعی‌شهید:‌‌‌‌‌ 

گر با او در مورد وضعیت کشور حتی امام و رهبری بحث می کردی، خیلی محترمانه  ا
گر توجیه نمی شدی، می گفت  سعی می کرد موضوع را حلاجی یا شبهه ات را برطرف کند. ا
این نیست که شما دارید می بینید. با آدم کلنجار نمی رفت، دیگر بحث آنچنانی نمی کرد. 

هر کس را در سطح خودش می دید؛ تحقیرش نمی کرد که تو نمیفهمی!
یک بار که از کردستان به قم آمد چند نفر از اعضای کوموله را به خانه شان آورده بود. 
روی آن ها تأثیر گذاشــته بود. هر چقدر هم مخالف بودی وقتی با او می نشستی قانعت 

می کرد؛ بامنطق و حوصله، نه با سر وصدا.

دکتر)ا.ک(‌:‌‌‌‌ 

هر کســی از هرجا با ایده نوآورانه پیش او می رفت حمایت می کرد. چند جوان آمدند 
گفتند ما می توانیم از طریق امواج تلویزیونی سیستم پدافند هوایی بسازیم! فخری زاده 
علیرغم همه مخالفت ها از آن ها حمایت کرد و سرانجام آن طرح به نتیجه رسید. وقتی 
نخبگان ایده هایشان را هرجا می بردند و به در بسته می خوردند، فخری زاده آغوشش را به 
روی شان باز می کرد. امکان نداشت کسی فکری داشته که از نظر اصول علمی درست 
باشد، پیش فخری زاده بیاید و ناامید برگردد؛ حتی در طب سنتی. می گفت بروید کار 
کنید، منتها شرط داشت، می گفت حرف ترا به عنوان ایده می پذیرم، اما باید بتوانی به 
گر  طور علمی با آزمایش ثابت کنی، آزمایشی که قابل تکرار باشد و بتواند نتیجه بدهد. ا
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بچه ها توی کار چند بار هم شکست می خوردند ناراحت نمی شد. می گفت آن قدر ادامه 
گر فکر می کنید  بدهید تا جایی که خودتان قبول کنید به نتیجه نمی رســید. می گفت ا
آزمایش غلط بوده دوباره طراحی کنید؛ به شدت حمایت می کرد. همه این ها طرح های 

خلاقانه ای بود که در کشور معنا نداشت.

دکتر)ف.‌ا(:‌‌‌‌ 

جوان نخبه را پیشش می  بردم، آن  قدر با این بچه  ها خوب برخورد می  کرد که همیشه 
دوست داشتند فخری زاده را ببینند. جذابیت داشت. عبوس نبود. بعضی کسانی که 
صاحب علمی هستند بعضاً نوعی تکبر هم همراه  شان هست، سخت می  شود با آن  ها 

حرف زد. فخری زاده این  طور نبود. خوشرو بود. برای همین دوست  داشتنی بود. 

دکتر)م.ت(:‌‌‌‌ 

در جامعه علمی کم آدم هایی بتوانند افراد مختلف و سلایق مختلف را تحمل کنند. 
جلسات چندنفره کاری داشتیم که توفانی بود، آدم ها با هم تندی می کردند، اما فخری زاده 
هیچ وقت از سعه صدرش خارج نشد. حرص و جوش های کاری هیچ وقت او را از کوره 
به  در نبرد. همیشه جمع کننده خوبی بود. کسی بود که روی خودش و مسائل نفسانی اش 
کار کرده بود. نسبت به آدم ها از انصاف خارج نمی  شد. در مواجهه افراد با همدیگر سعی 
نمی کرد از کسی که رفاقتش نزدیکتر است طرفداری کند. سعی می کرد اعتدال و عدالت را 
رعایت کند. موارد زیادی از این قضیه را شاهد بودم. این نوع مدیریت را کم داریم. مدیریت 

بخشی مربوط به ذات شخص و بخشی اکتسابی و تمرین و ممارست شخص است.

صمد‌حاج‌فتحعلی‌باجناق‌شهید:‌‌‌‌ 

ی می کردم. گروهی مخفی در  پس از انقلاب با گروه های ملی مذهبی همــکار
ین ســاخته بودیم به نام پیشــتازان حکومت اســلامی و با بزرگان ملی مذهبی  قزو
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ارتباط داشــتیم. بــا حکومت مخالــف بودیم، ولی بــه امام احترام می گذاشــتیم. 
ی  مجاهدیــن خلق را گروه شــیطانی می دانســتیم در عین اینکه بــا حزب جمهور
یــن و لنگــرود بــرای بچه هــای ســپاه  اســلامی به شــدت مخالــف بودیــم. در قزو
مباحــث قرآنی درس می دادم. آن ها از دوســتانم بودند و قبل از انقــلاب همدیگر 
یــس دعوتــم می کردنــد، اما از گرایــش سیاســی ام خبر  را می شــناختیم. بــرای تدر
ین و ســپاه لنگرود حکم دستگیری ام را  نداشــتند. تا اینکه سال 13۶0 ســپاه قزو
یــن به تهران رفتــم. یکی از پایگاه های ســپاه  صادر کردند. بــه همین خاطر از قزو
در خیابان ســمیه تهران بــود. با بچه های آنجــا از قبل انقلاب دوســت بودم. خبر 
ین و لنگرود نداشــتند. شب ها در همان ســپاه می خوابیدم.  از اوضاع من در قزو
برایــم چند جا جلســه می گذاشــتند، شــب ها می رفتــم درس مــی دادم و روزها به 
کارهای سیاسی خودم می رسیدم. در سپاه سمیه دوستی داشتم به نام علیرضا 
پور. او با محســن فخری زاده رفیق صمیمی بود. دوســت دیگری در ســپاه  مختار
داشتم به اسم دکتر محمدی. حلقه ای از دوستان بودیم که دوستان مشترک پیدا 
ینش سپاه مرا دید و گفت فلانی چرا  کردیم. مدتی گذشت، یکی دوســتانم در گز
ین  ازدواج نمی کنی؟ بیست وســه سالم شده بود. فرمانده سپاه شــهر صنعتی قزو
از دوســتان قدیمی ام بود و تــوی جبهه جانباز شــده بــود. می دانســتم از وضعیتم 
یر ســیبیلی رد می کند. رفتم پیشــش، گفتم: »به فکر ازدواج افتاده ام  خبر دارد و ز

کنم؟« چه  کار 
 آدم عارفی بود. آن بزرگوار گفت: »برو چهل شب درگاه خدا دعا کن، بعد از چهل شب 
اولین کسی که آمد، هر کسی را معرفی کرد بلافاصله قبول کن و به هیچ چیز دیگر نگاه نکن!«

 گفتم: »چشم.« 
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در هفت چنار تهران جایی را اجاره کرده بودم. کنارش پارکی بود. چهل شب توی آن 
پارک دعا کردم. روز چهلم منتظر بودم که دوست مشــترک  مان آقای مختارپور مرا دید، 

بدون مقدمه پرسید: »راستی نمی خواهی ازدواج کنی؟«
 گفتم: »چرا.« 

گفت: »دوســتی دارم به نام محســن فخری زاده، از بچه های درســت و اهل معرفت 
است. خواهر زنی دارد که او هم اهل معرفت است، چه کار کنیم؟ پا پیش بگذاریم؟« 

بلافاصله گفتم: »من آماده ام!« 
گر  محسن فخری زاده و علیرضا مختارپور با هم مأنوس بودند. محسن به او گفته بود ا
بچه مذهبی خوب سراغ داشتی برای خواهر خانمم معرفی کن. قرار خواستگاری گذاشته 
شد. پدر و مادرم از قزوین آمدند، به خانه مادر خانمم در تهران نو رفتیم. محسن را اولین 
بار آنجا دیدم. خواستگاری زیاد طول نکشید، چون خانواده خانمم همگی گفتند هرچه 
آقا محسن بگوید همان است! گفتند ما برای تحقیق قزوین هم نمی رویم، حرف ایشان 
برای ما حجت است! برایم عجیب بود آ نقدر قبولش داشتند که می گفتند حرف ایشان 
بالاتر از تحقیق ماست! فردای آن شب مرا دید، رک و بی تعارف گفت: »خانواده خانمم 

تحقیق درباره شما را به من سپردند، صادقانه از خودت برایم بگو.«
کلام و صدایش چنان تأثیری گذاشــت که من تمام واقعیت زندگی ام را بدون هیچ 
پرده پوشی به او گفتم؛ این  که گرایشم این است و الان هم حکم دستگیری دارم. گفت:  
گر با گروه های معاند و اســلحه کش مثل  »اشــکال ندارد، من این ها را درســت می کنم. ا
مجاهد خلق و فدایی خلق مطلقاً ارتباط نداشته باشی و فعالیتت فقط فکری و فرهنگی 

باشد، تا آخر پشتت هستم. دستگیر هم بشوی پشتت هستم!«
 گفتم: »نه تنها ارتباط ندارم، دشمن هم هستم.«
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 با این وجود احتیاط کرد، پرسید: »چه کسی را اینجا می شناسی صدق حرف هایت 
را از او بپرسم دیگر قزوین نروم؟«

 گفتم: »اکبر پورقناد.«
اکبر پورقناد معاون آقای لاجوردی رئیس زندان ها بود. من و پورقناد پیش از انقلاب با 
هم مسجد می رفتیم، کتاب می خواندیم و اعلامیه امام را پخش می کردیم. همیشه مرا 
نصیحت می کرد، می گفت خیلی تند می روی. محسن بعد از پرس وجو از اکبر پورقناد 
گفت: »اکبر حرف هایــت را  تایید کرد. ضمناً از حکم دســتگیری ات در ســپاه قزوین و 

لنگرود هم خبر هم دارد!!«
پورقناد به فخری زاده گفته بود اگر شک داشتیم که با گروه های معاند است هرجای 
کشــور بود پیدایش می کردیم. اینکه فرار می کرد و دنبالش نمی  فرســتادیم چون مطمئن 
بودیم با گروه های معاند نیست؛ مشکلش فقط فکری و فرهنگی است. محسن گفت: 

من از تو حمایت می کنم، بعد با هم کار فکری می کنیم.«
 مراحل عقد را طی کردیم و با هم فامیل شدیم. برایم برنامه گذاشت. گفت با هم گروه های 
سیاسی را جمع بندی کنیم. مثلً می گفت کتاب تبیین جهان مجاهدین خلق را بخوان، 
مطالب فلسفی فدایی خلق و نشریات امت را بخوان ببین چه می گویند، کنفرانس بده، 
باهم بحث می کنیم؛ کنفرانس دو نفری. مسئول فرهنگی سپاه کردستان بود، ضمن کار 
فکری با من می خواست نسبت به مبانی فکری گروه ها اشراف بیشتری پیدا کند. چون 

همه گروه های ضد انقلاب در کردستان فعالیت می کردند.
پیش از انقلاب با اندیشه های مختلف کار کرده و زندگی کرده بودم. حالا از نگاه و با 
برنامه فخری زاده کتاب ها را می خواندم، وقتی تهران می آمد برایش کنفرانس می دادم. 
به خانه همدیگــر می رفتیم، خانم هایمان بــه صحبت با هم می گذراندنــد، ما هم با هم 
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بحث هایمان را ادامه می دادیم. از اول شب تا نزدیک صبح بحث می کردیم. علاقه مند به 
تحقیق بودم، اما او عاشق علم و تحقیق بود. هر دو می خواستیم به همدیگر تأثیر بگذاریم، 
با هم به چالش می افتادیم و هیچ کدام تسلیم دیگری نبودیم. گاهی خانمش اعتراض 
می کرد، یک بار گفت: »شوهر من از جبهه می آید شما ساعت ها با او بحث می کنید، فکر 

هم نمی کنید این وقت مال من است!«
 اعتراض به حقی بود. با این حال جلسات را ادامه دادیم. ایشان عاشق امام بود و به 
خط امام اعتقاد داشت. هر کدام موضع خودمان را داشتیم. مدت ها گذشت تا اینکه 
نوع کلام و اســتدلالش کم  کم تأثیر عمیقی در عقایدم گذاشــت، جذب او شــدم، سر از 

جبهه کردستان و عملیات شاخ شمیران درآوردم و دیگر او را رها نکردم.  
بین صحبت هایمان چیزهایی به من می گفت که شاید به کس دیگری نمی گفت. 
یک بار از دوران جوانی اش برایم تعریف کرد. گفت: »جزو بچه های مذهبی دبیرســتان 
بودم. کمونیست  ها دورم را گرفتند که مرا به سمت کمونیسم بکشــانند. در مورد خدا و 
جهان هستی مرا به شک انداخته بودند. اولین کتابی که علیه کمونیست ها گرفتم کتاب 
نقدی بر ماتریالیست دیالکتیک آقای ناصر مکارم شیرازی بود. آن را عمیقاً خواندم و با 

آن کتاب کمونیست ها را مغلوب کردم.«
 با خنده گفت: »البته این کتاب الان دیگر جوابگو نیســت، امــا آن زمان کمک کرد 

جواب کمونیست ها را دادم.« 

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

نخبه هایی را ســراغ دارم که می خواســتند از کشور خارج شــوند و ایشان نگذاشت؛ 
جذب شان کرد، امکانات و ظرفیت در اختیارشان گذاشت که نروند. حتی دانشمندانی 
به خارج از کشور رفته بودند، ایشان آن ها را قانع کرد برگردند و به کشورشان خدمت کنند!
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دکتر)ف.ا(:‌‌‌‌ 

یک روز سر پروژه ناراحت بودم. کار خوب پیش نرفته بود. عصبانی رفتم دفترش که: 
»پول نداریم. برخی نیروهایم را دارم از دست می  دهم. می  خواهند بروند.«

گر یکی  شــان را از دســت بدهی من از چشــم تو می  بینم. گفتم: »آخر  به من گفته بود ا
بدون پول چه  کار کنم؟«

اول یک لیوان آب برایم ریخت. بعد خاطره  ای را برایــم تعریف کرد. گفت: »در یکی 
از عملیات  ها همه چیزمان را از دســت داده بودیم؛ نه گلوله داشتیم نه سلاحی. تعداد 
معدودی مانده بودیم. تا زانــو برف باریده بود. نه غذایی، نه بی  ســیمی که بگوییم یکی 

بیاید ما را نجات بدهد.«
گفت: »اینجاهاست که ورزیده می  شوی و به استعدادهای درونی  ات پی می  بری. 
توکل اینجاها معنی دارد. خدا را زمانی که از همه جا بریدی و فکر می  کنی دیگر هیچ  کس 

نیست به داد تو برسد، پیدا می  کنی!« 
گر پول باشد، رفقایت باشند، رئیس جمهور باشد،  گفت: »خلاقیت یعنی همین. ا
مجلس و دولت باشــد، اینکه هنری ندارد. روزی که پاهایم تا زانو توی برف بود. خســته 

بودم، یارانم را شهید کرده بودند. آنجا فقط به خدا توکل کردم.« 
هر جا خودم را می  باختم می  رفتم پیشش، دلم را قرص می  کرد. وقتی برمی  گشتم احساس 

می  کردم از آهن ساخته شدم.
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آن‌هایی‌که‌با‌فخری‌زاده‌کار‌کرده‌اند‌همه‌از‌شــیوه‌مدیریت‌او‌سخن‌ها‌دارند‌و‌بر‌این‌‌‌‌‌ 

موضوع‌هم‌رأی‌هستند‌که‌مدیریت‌او‌هم‌مثل‌وجوه‌دیگرش‌ممتاز‌و‌کم‌نظیر‌بوده‌است.‌

فخری‌زاده‌برای‌علوم‌انسانی‌ارزش‌ویژه‌ای‌قائل‌بود:

من و مهدی هر دو در دوره دبیرستان رشته ریاضی فیزیک را انتخاب کردیم. محیطی 
که در آن بزرگ شدیم به خاطر حضور پدرمان محیطی توأم با فیزیک و مسائل اینچنینی 
بود. از طرفی رشته ریاضی فیزیک در جامعه اقبال بیشتری داشت. پدرمان هیچ وقت در 
انتخاب رشته ما دخالت نمی کرد. حتی یک بار کنکور هنر هم دادم، چون از کودکی به 
موسیقی علاقه داشتم. پدر نگفت چرا می خواهی کنکور هنر بدهی؛ جبری نبود. بعدها 
که من و مهدی در رشته مهندسی عمران دانشــگاه را تمام کردیم، از پدر شنیدیم که در 
گرایش های تحصیلی، علوم انسانی را بر مهندســی ارجح می داند. دلیلش این بود که 
می گفت غرب در دوره ای کشورهایی مثل ایران را به سمت علوم مهندسی برد که این ها 
مهندس تربیت کنند، ولی خودشان سراغ علوم انسانی رفتند که مدیر بسازند. مهندس 
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همیشه باید زیر دست مدیر کار کند. درنتیجه آن ها همیشه هدایتگر جریان تکنولوژی 
می شدند. می گفت وقتی سراغ رشته های مهندسی می روی بدون اینکه جریان مدیریتی 
را در خودت تقویت بکنی همیشه یک مهندسی خواهی بود که باید در کارخانه برای یک 

مدیر کار بکنی!1

دکتر)م.ت(‌:‌‌‌‌ 

محسن قدرت رهبری سازمانی داشت. افراد فارغ از سلسله مراتب علمی قبولش 
یکرد علمی داشــت. مدیری که  داشــتند و همه به او احترام می گذاشــتیم، چــون رو
یکرد علمی داشته باشد کم است. قدرت رهبری اش توأم با قوام علمی بود و باعث  رو
می شــد بچه ها هم دوســتش داشــته باشــند هم احترام بگذارند. او هم به تخصص 
بچه ها احترام می گذاشت. انصافاً خیلی از خصلت های مدیریتی را از او یاد گرفتم. 
وقتی به آن دوران برمی گردم، در ساخته شدن من در حوزه مدیریت پروژه، مدیریت 
یســک، همه به نوعــی تجلی کار کردن با ایشــان بوده  برنامه نویســی و برنامه ریزی و ر

است؛ برایم یک مربی بود. 
نکته دوم، مدیریت راهبری علمی اش اعتماد و حمایت بود. اهل ریسک بود، اجازه 
می داد کسانی که با او کار می کنند ریسک کنند و پای شان می ایستاد و نتیجه می گرفت. 
به طور مثال رابطه محسن با مجید]شهریاری[ رابطه مسعود]علی محمدی[ با محسن در 
همین چارچوب تعریف می شود. می گویند یک مربی فوتبال موفق مربی است که بتواند 
از لژیونرها بهتر بازی بگیرد. او چنین مربی ای بود. محسن خود رأی و خودسر نبود، اهل 
شور بود، اهل گذشت بود، مهربان بود. با اینکه با هم اختلاف سلیقه مدیریتی داشتیم 
و بعضاً در جریان کار بعضی نکات را نمی پسندیدم، ولی رفاقت مان بسیار محکم بود. 

1 - حامد فخری زاده. 
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از هم صحبتی و مجالست با او لذت می بردم. انصافاً آدم از اینکه بالاسری مثل محسن 
داشته باشد افتخار می کرد.

گر بخواهی محسن را خلاصه کنی یک آدم چند وجهی بود؛ مدیر بود، شجاع بود، مدیر  ا
علمی و برنامه ریز بود، شخصیت مهربانی داشت و دوست خوبی بود. از آن طرف، اهل 
دل بود، نگاه به یاد گرفتن داشت، طالب واقعی علم بود و سعی می کرد بالندگی و رشدی 
به خودش بدهد. از طرفی، بین اندیشه و خرد و قلبش ارتباط برقرار می کرد. می خواست 
بین علم و دین راهکار پیدا کند؛ فیزیک خوان نباشد! درک صحیح داشته باشد و همه 

این ها از او انسان بالارتبه ای ساخته بود.
سعه صدر، حُسن خلق در عرصه مدیریت نکاتی بود که خیلی ها را مجذوب فخری 
زاده کرده بود. آن بزرگوار ســال ها توانســت به عنــوان حلقه مرکــزی فعالیت های علمیِ 
هسته  ای و دفاعی منشأ خدمات باشد. در حوزه آشکارســازهای هسته ای سرآمد بود، 
امّا در کنار دیگر دوســتان، هیچ وقت به عنــوان مدعی و حرف آخر، حــرف نمی زد. این 
خصلت اجازه داده بود که محســن یک مدیر برای همه خادمین علم و خادمین ملت 

بزرگ ایران دوست  داشتنی باشد.

دکتر)ف.ا(‌:‌‌‌‌ 

مدیریت فخری زاده را در تجربه پروژه خودم این  طور دیدم که »نمی  شود« و »نتوانستم« 
گر دیر می  شد یا به مشکل می  خوردی  را به  راحتی نمی  پذیرفت. دنبال اراده  های قوی بود. ا
این  طور نبود که تند بشود یا پروژه  ات را قطع بکند. این مدلی نبود. از این نظر مرا یاد پدرم 
می  انداخت. وقتی نمره بد می  گرفتیم ورقه  مان را می  بردیم امضا کند. نگاه می  کرد، وقتی 
خراب بود می  گفت پسرِ من اینکه ورقه شما نیست، برو ورقه خودت را بیاور. ما می  فهمیدیم 
منظورش چیست؛ یعنی پسر من تنبل و ضعیف نیست. می  گفت این را امضاء می  کنم. 
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دفعه بعد ورقه خودت را بیاور! وقتی این  طور می  گفــت واقعاً می  رفتیم تلاش می  کردیم. 
فخری زاده هم همین  طور مثبت  نگر بود. آنجا که خوب انجام می  دادی تشویق می  کرد. 
آنجا که خراب می  شد می  گفت می  توانست بهتر بشــود، اینجا را ببین چه خوب انجام 
گر نشد چی؟ اگر خراب شد چی؟ اگر جواب نداد چی؟« دادی؟ گفتم: »کار تازه  ای است، ا

گر بشود چی؟«  گفت: »تو بگو ا
 مثبت  نگر بود. فخری زاده جرئت علمی داشت و به دیگران هم این جرئت را القا می  کرد. 
ترس از سرزنش نداشت. فهمیده بود اگر می  خواهی رشد کنی باید خطرپذیری  ات بالا باشد.

محمدمهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

ی روز پیش می رفــت. در این  ی و فنــاور پدرم جزو مدیــران نوگرا بــود و با تکنولــوژ
سی واندی سال که ایشــان را درک کردم در همه چیز بسیار به  روز بود. بســیار به تأثیر 
ی اطلاعات در حوزه مدیریت اعتقاد داشت. معتقد بود یک مدیر خوب در هر  فناور
ن وزیر وقتی موفق است که مشاور یا کسی را در  رده ای؛ از  رئیس جمهور و وزیر و معاو
ی اطلاعات کنارش داشته باشد. می گفت در دنیای امروز تاثیرگذارترین  حوزه فناور
ی اطلاعات و ارتباطات(  ی اطلاعات به معنای »فآوا« )فناور نفر بعد از مدیر، آدم فناور
یعنی شبکه های کامپیوتری، سیستم های مخابراتی، کنترل داده ها و سیستم های 
ی امنیت اطلاعات در  مدار بسته است. جزو اولین یا معدود کسانی بود که بسیار رو
حوزه فآوا صاحب نظر بود و کار می کرد. سابقه کار ایشان نشان می دهد که در زمینه راه 
ی اطلاعات در مجموعه هایش همیشه در بحث امنیت  ی سیستم های فناور انداز
ی  شــبکه و این بســتر جزو ســرآمدها بود. خیلی از کارهایی که در مورد امنیت فناور
اطلاعات در مجموعه های ایشــان انجام گرفت، بعدها ســرلوحه بقیه سازمان های 

نظامی و غیرنظامی شد.
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حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

جریان مدیریتی ایشان به تنهایی می تواند تبدیل به کتب مدیریتی شود و حرف نو برای 
گفتن دارد. پدرم سبک مدیریت خاص خودش را داشت که مبتنی بر عرفان، فلسفه و 
اخلاق اسلامی است. اساســاً در حوزه مدیریت ابداع کننده بود، این طور نبود که برای 
مدیریت کتب غربی خوانده باشد. کما اینکه می دیدیم آدم های کاملًا علمی با این مرد کار 
می کردند. کسانی که به واسطه جنبه علمی شان به هر کشور خارجی می رفتند ده برابر پولی 
که او به آن ها میداد، همراه با خانه و زندگی و ماشین به آن ها می دادند. آن ها با حقوق های 
کارمندی و دولتی جذب او می شــدند و از جان هم مایه می گذاشتند. خودم کسانی را 
سراغ دارم که می خواستند به خارج از کشور بروند و ایشان جذب شان کرد و نگذاشت 

بروند. کسانی بودند که خارج از کشور رفته بودند و او جذب شان کرده و برگردانده بود.

فخری‌زاده‌در‌عین‌جدیت‌در‌محیط‌کار،‌با‌کارکنان‌و‌زیردستانش‌مهربان‌بود،‌از‌آن‌ها‌‌‌‌‌ 

حمایت‌می‌کرد‌و‌مراقب‌بود‌به‌کرامت‌شان‌خدشه‌وارد‌نشود:‌

یک روز معاون منابع انسانی مان مرا صدا کرد، گفت: »راننده آقای دکتر باید جابه جا 
بشود، دنبال یک راننده می گردیم. ایشان شما را پیشنهاد داده، گفته با او صحبت کنید 

تمایل دارد با من کار کند؟« 
گفتم: » من با سر قبول می کنم.«

 لحظه شــماری می کردم این انتقال انجام شود. با ذوق و شــوق موضوع را به خانواده 
گفتم. حالا عده ای مرا ترساندند، گفتند ایشان جدی و سخت گیر است. توی دلم هم 
آشوب بود هم خوشحالی. بالاخره مرا صدا کرد رفتم پیشش. کمی از توانایی هایم گفتم. 
ایشان نگاه عمیقی به من کرد. شاید برای ده بیست ثانیه به من نگاه می کرد و مشخص بود 
دارد مرا ارزیابی می کند. اولین سئوالش این بود که مجردی یا متاهل؟ گفتم: »متاهلم.« 
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گفت: »خب خوان اول را قبول شدی، اگر مجرد بودی نمی توانستیم با هم کار کنیم.«
پرسید: »سیگاری هستی یا نه؟ اگر می کشی حالا بگو.«

 به سیگار حســاس بود و اگر می دید خانمی پشــت فرمان ســیگار می کشد ناراحت 
می شد. بدش می آمد که خانم در ملأ عام سیگار بکشد. گفتم: »نه، سیگاری نیستم.« 
گر بعداً  گفت: »اگر هستی بگو. دوست ندارم با من کار کنی دزدکی بروی پشت دیوار. ا

ببینم برخورد می کنم.«
 گفتم: »نه واقعاً اهل دود نیستم.«

 موقع جواب دادن توی چشم هایم نگاه می کرد، جواب درست یا غلط را توی چشم هایم 
می خواند. بخشی از کار را گفت و بحث امنیتی اش را به من توضیح داد. گفت: »بالاخره 
جاهایی که با من می آیی، مطالبی را که می شــنوی باید پیش خودت بماند و فراموش 
کنی. قطعاً حفاظت رویت حساس است، بازرسی حساس است، دیگر زیر ذره بینی. 

سختت نیست؟«
 گفتم: »اصلًا چیزی که شما از من می خواهید تو جوهره من هست.«

 کارمان شروع شد. اوایل طول کشید تا قلق اخلاقی ایشان به دستم بیاید. روزهای اول 
خیلی استرس داشتم، ولی هرچه می گذشت هم از استرسم کم می شد هم شیفته ایشان 
می شدم. شب ها که به خانه می رفتم مثل بچه ای که کیف مدرسه نو خریده، ذوق دارد 
صبح بشود کیف نو را بیندازد روی دوشش برود مدرسه، ذوق داشتم هوا روشن شود بروم 
اداره و ایشان را ببینم. شوخی ایشان، عصبانیت ایشان برایم لذت بخش بود. به معنای 

واقعی در همه ابعاد معلم من بود. 
آن موقع هنوز محافظ نداشت. خودم تنها بودم. وقتی به مأموریت می رفتیم، توی جاده، 
توی لیوان کاغذی چایی می ریخت، لیوان را مدتی نگه می داشت گرمایش گرفته بشود به 
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دستم می داد. قند نمی خوردیم. یک خرما برمی داشت، هسته اش را درمی آورد، خرما را با 
دست خودش می گذاشت دهنم. بعد برای خودش چایی می ریخت. در اولین مأموریت 
گفت: »از درِ اداره که می آئیم بیرون، من رئیس تو نیستم، تو هم کارمند من نیستی. از درِ 

اداره آمدیم بیرون دو تا رفیق و همسفریم.1«

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌‌ 

گر کارمند  حامی کارمندانش بود. یک بار در مورد کارم به من توصیه می کرد. گفت: »ا
را فدای سیســتم بکنی، نه کارمند داری نه سیســتم، ولی اگر سیســتم را فــدای کارمند 
بکنی، کارمند خودش سیستم را می ســازد، برای همین همیشه از کارمندانم حمایت 

می کنم نه از سیستم.«

عزیزالله‌طالقانی:‌‌‌‌ 

تی که داشــتند کمک می کرد؛ یکی را با خانه ســازمانی،  به کارکنانش بنا به مشــکلا
یکی را با وام، یکی را با خودرو، یکی را ســعی می کرد مشــکلات کاری و جایگاهی اش را 
درست کند. حتی کسانی که مشکلات خانوادگی یا بیماری داشتند و به ایشان منتقل 
می شد از کنارش نمی گذشت؛ تا آنجا که از دستش برمی آمد کمک می کرد. چیزی که 
گر به شما خانه سازمانی، وام، هر چی می داد محال بود دیگر راجع به آن موضوع  مهم بود ا
صحبت کند. اصلًا جلوی شما مطرح نمی کرد که احساس خجالت بکنی یا احساس 
گر این وام را به شما دادم این وظیفه من  کنی مدیونش هستی. طوری وانمود می کرد که ا

بوده و شما استحقاق این را داشتی و من هیچ کاره ام. 
مهربان بود و بــا بزرگواری گذشــت می کرد، ولــی نه در بعــد اداری. در بحــث اداری و 
بیت المال در چارچوب قانون با رأفت اسلامی برخورد می کرد. همکاری داشتیم بنا به 

1 - عزیزالله طالقانی راننده شهید. 
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احتیاجاتی که داشت خطایی کرد و ثابت شد. با حال نزار آمد پیش من و خواست که 
پیش ایشان شفاعتش را بکنم که اخراجش نکند. رفتم پیشش. گفتم: »آقای دکتر آمدم 

از شما خواهشی کنم. می دانم در حد من نیست، ولی از من خواسته اند.«
 گفت: »بفرما.«

 گفتم موضوع فلانی است و شما دستور اخراجش را دادید. می خواستم اگر ممکن است 
از او گذشت کنید. گفت: »من او را بخشیدم که دارم اخراجش می کنم. اگر می خواستم 
قانون را برایش پیاده کنم باید تشکیل پرونده می دادم و با تمام گزارشات به سازمان قضایی 

نیروهای مسلح می فرستادم. آنجا سابقه می شود و برایش خیلی بد می شد.«
 چون عین مال را برگردانده بود، ایشان گفت: »می توانیم به بهانه کوچک خیلی ساده 

او را اخراج کنیم، برود جای دیگر زندگی اش را ادامه بدهد.«
 حتی با کسی که تخلفی کرده و مقصر بود سعی می کرد آینده اش را خراب نکند.

مشکلی در قفسه سینه دخترم فاطمه پیش آمده بود. عکس رنگی از سینه گرفتیم، 
غده ای توی آن دیده شد. من و خانمم خودمان را باخته بودیم. ایشان متوجه شد. پرسید: 

»چیزی شده؟«
 جریان را تعریف کردم. گفت: »جواب آزمایش را بیاور من ببینم.«

 جواب همه انگلیسی با اصطلاحات تخصصی بود. ایشان خواند و گفت: »نگران 
نباش، من چیز بدی توی آن نمی بینم.«

 مرا به دکتری از دوستانش معرفی کرد. رفتیم پیش دکتر، گفتیم آقای دکتر فخری زاده 
ما را فرستاده، خیلی تحویل گرفت. بچه را معاینه کرد. عکس و آزمایش را دید و با خنده 

به من و خانمم گفت: »بنشینید یک نفس عمیق بکشید، هیچی نیست.«
 گفتم: »دکترها گفتند باید جراحی بشود، می ترسیم، بالای قلبش است.«
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کســن ب ث ژ کــه در دوران کودکی بــه این بچه زدنــد محل تزریق   گفت: »این وا
یک توده ایجاد کرده، قــد و هیکلش که بزرگ شــده این توده هم حرکــت کرده، بچه 

هیچ مشکلی ندارد.«
 انگار دنیا را به ما داد. برگشتم اداره قضیه را به ایشان گفتم. گفت: »من می خواستم 

توضیح بدهم، گفتم بگذار اهل فن  اش صحبت بکند، خیال تان راحت شود.
یک روز خانمم کاری داشت مجبور شدم فاطمه را به اداره ببرم؛ پنج سالش بود. آقای 
فخری زاده در محیط کار ارباب رجوع زیاد داشت؛ معاونین، مدیران، کارمندها امضایی 
می خواستند، سئوالی داشتند. در فرصتی که کسی پیشش نبود، رفتم توی اتاق گفتم: 

»آقای دکتر مهمان نمی خواهید؟« 
گفت: »بفرمایید کیه؟«

 دســت فاطمه را گرفتم و توی اتاق بردم. ایشــان به محض اینکــه فاطمه را دید از 
ن و به طرف ما آمد.اتفاقاً آن روز از  ی صندلی  اش بلند شد، از پشت میزش آمد بیرو رو
روزهای پرمشغله ایشان بود. برایم عجیب بود. دیدم با وجود همه این مشغولیت  ها 
تی برداشت و از فاطمه پذیرایی کرد. از او پرسید  ی میز جلساتش شکلا آمد جلو، از رو
ی چه کاره بشوی از این حرف ها. خم شد او را بوسید.  ی، دوست دار چی دوست دار
می دانســتم وقت ندارد و نمی خواســتم تا این حد مزاحمش بشوم. دســت فاطمه را 
ن درِ اتاقش فاطمه را بدرقه کرد. ایشــان برای  گرفتم که از اتاق خارج بشــویم، تا بیــرو

بچه  های کوچک احترام خاصی قائل بود.

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌‌

بســیار باهوش، تیزبین و دقیق بود. کارمندانش می گویند نامه می آوردیم، در عرض 
سی ثانیه می خواند، پارافی می کرد که ما می ماندیم؛ نه این موضوعات در نامه ما بود نه 
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حواس و توجه ما به این موضوعات بود. می ماندیم چه  طور با خواندن این چهار خط به 
این نتایج رسید و چنین پارافی کرد! 

عزیزالله‌طالقانی:‌‌‌‌ 

گاه ساعت ها می نشست پای کارتابل ها. شــاید ده تا کارتابل به ارتفاع حدود هفتاد 
سانت از معاونت های مختلف از آنی و عادی و سرّی روی میزش بود. این ها را تک به تک 
می خواند. برای دستوری که می خواست بدهد به یکی دو نفر زنگ می زد، بعد پاراف یا 
امضا می کرد. گاهی می رفتم پیشش. وارد اتاق می شدم، می خواستم چیزی از جیب شان 
بردارم، مجبورش می کردم بلند شود. بلند شدنش از روی صندلی چند ثانیه طول می کشید 
تا صاف شود؛ آن قدر کمرش درد می کرد، چون ساعت ها می نشست و گرم کار می شد، 
متوجه گذر زمان نمی شــد. قدم های اول هم آن قدر پاهایش خشک می شد به سختی 
می رفت تا کم کم به حالت عادی می رسید. یک بار مشکلی برای شان پش آمد خوابش 
به  هم ریخته بود. گفتم آقای دکتر چند ساعتی می خوابیدی. گفت: »این قدر خواهیم 

خوابید، الان باید کار کرد.«
تند راه می رفت. هیچ کس ندید تــوی اداره قدم بزند. اصلًا اهل اتــلاف وقت نبود. در 
ســاعت اداری نماز بســیار کوتاهی می خواند. یک روز بعد نماز جماعت شروع کردیم 
تعقیبات نماز و دعاهای مناسبتی را بخوانیم، رفت پشت میکروفن گفت: »نماز و عبادات 
همه تان قبول باشد، ولی بنده که مسئول این سایت هستم و آنچه در اختیار من هست 
شرعاً در حد یک نماز راضی هستم. دعا مال خانه است. اینجا به کسی حقوق نمی دهند 

که پنج صفحه دعا بخواند.« 
یک روز نماز اول تمام شد. کنار ایشان نشسته بودم. حاج آقا پس از نماز اول بلند شد 
و شروع به صحبت کرد. دکتر عادت داشت بین دو نماز خیلی سریع دو رکعت برای پدر 
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و مادرشــان می خواندند. همین که بلند شــد دو رکعت را شــروع کند حاج آقا که پشت 
میکروفن بود گفت که به مناسبت فلان می خواهم بیست دقیقه ای وقت شما را بگیرم. 
ایشان دست هایش آورده بود بالا آماده بود اقامه را ببندد، دست هایش را آورد پایین، مهر 

را برداشت رفت. حاج آقا گفت: »ایشان چرا رفت؟«
 گفتم: »حاج آقا شما گفتید بیست دقیقه، ایشان یک دقیقه برایش طلاست، کار دارد.«

یکی‌از‌وجوه‌متمایز‌شهید‌فخری‌زاده‌برقرار‌کردن‌ارتباط‌بین‌آموزه‌‌های‌دینی‌و‌مدیریت‌‌‌‌‌ 

بود.‌او‌در‌هر‌مناسبتی‌سعی‌می‌‌کرد‌مفاهیم‌دینی‌را‌در‌مورد‌روابط‌کاری‌برای‌زیرمجموعه‌‌اش‌

تبیین‌کند:

نکته  ای که می  خواهم به عنوان توصیه خدمت عزیزان عرض بکنم رعایت تقواست. 
تقوا منهای معنی ظاهری ترس از خدا،  آن ملکه  ای است که به هر میزانی در ما ایجاد شود 
ما را از انجام کار خلاف برحذر می  دارد و به انجام کار درست راغب می  کند. این می  شود 
گر ما در خانه خلوتی بودیم که جز در و دیوار چیزی نبود. در بیابانی بودیم که  ملکه تقوا. ا
گر باید رعایت  جز ستارگان کس دیگری ما را نمی  دید آن کاری که بد است انجام ندهیم. ا
بیت  المال را بکنیم می  شود ملکه تقوا. حالا مراتب دارد. از بحث مباح و مکروه و گناه 
شروع می  شود تا برسد به کارهایی که گناه و مکروه هم نیست و می  رسد به ترک اولی که 

وظیفه من نیست و نه بلدم از آن صحبت   بکنم. 
گر دارم کار تحقیقات می  کنم کارم را درســت  تقوا در کار ما یعنی چی؟ یعنی اینکه ا
انجام بدهم. نتیجه آزمایشــی که می  خواهم گــزارش بدهم بینی و بین الله تمام ســعی و 
 که غربی  ها 

ّ
دقتم را بکنم. ما این فرهنگ قوی را جلوی روی  مان داریم، ولی حاشا و کلا

گر قرار  در این مســائل از ما جلو زدند. یعنی من که از صبح می  آیم سر کار بینی و بین الله ا
بوده هشت ســاعت کار بکنم، هشت ســاعت کار بکنم. نه وسط کارم بحث سیاسی 
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بکنم. وظیفه من بحث سیاسی نیست. وظیفه من این است که نظام را به سمت اقتدار 
ببرم. حالا بیایم بساط صبحانه را پهن بکنم. شکمم هم که سیر شد بحث سیاسی هم 
پشت  بندش داشته باشم، این  ها می  شود بی  تقوایی. تازه این  ها نمودهای پایین و خیلی 
سطحی در بحث بی  تقوایی است. من آنجاهایی دنبال قضیه هستم که وقتی می  خواهم 
ورقه  ای را بنویســم ببینم آنچه باید و شاید از دستم برمی  آمده نوشــتم یا نه؟ مثال می  زنم 

معاون پژوهش نظارت میکند یا نه؟ اشتباه هم مشکلی ندارد. 
گر تقوا رعایت بشود اشتباهات تبدیل به حسنه می  شود.  در بحث تقوا ما داریم که ا
اشتباه فردی که متقی است و بر مبنا تقوا کار می  کند، سیئه تبدیل به حسنه می  شود. حالا 
گر ما تقوا داشته باشیم به محضی که رسیدیم  من یک مطلب علمی را اشتباه می  کنم، ا
به اشتباه  مان سریع می  پذیریم و اصلاح می  کنیم. پس این بحث تقویت ملکه تقوا را اول 

به خودم توصیه می  کنم و بعد هم به عزیزان.1

1 - از سخنان شهید فخری زاده در جمع کارکنان سازمان سپند. 
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رفتار‌فخری‌زاده‌در‌خانه‌را‌قبل‌از‌هر‌کس‌باید‌از‌همســر‌و‌شریک‌زندگی‌اش‌پرسید.‌او‌‌‌‌‌ 

برای‌همسرش‌خادم‌و‌برای‌فرزندانش‌مربی‌بود:‌

گر  یک فرشته تمام عیار، یک رفیق تمام عیار، یک دوست و همراه بود. بسیار آرام بود. ا
کمی با بچه ها بلند صحبت می کردم به من آرامش می داد. این ده سال آخر تو زندگی مان 
تشنج بود. با وجود همه آن درگیری ها و گرفتاری ها وقتی به خانه می آمد هیچ خستگی 

در او نمی دیدم؛ در را باز می کرد: »سلام حاج خانم کجایی؟«
 هی صدا می کرد. حالا نماز می خواندم یا هرجا بودم، در سلام کردن پیشقدم می شد. 
خسته نباشید می گفت. درصورتی که او صبح زود رفته و شب آمده بود. همیشه احساس 
می کرد بیشترین زحمت به دوش من است. به من می گفت تو محیط را برایم آماده می کنی 
گر تو نباشی روحیه ندارم کار کنم. یک  که می توانم این کارهای سنگین را انجام بدهم. ا
بار گفت: »اگر خداوند می خواهد به من اجری بدهد از صد درصد، شصت درصدش 

مال توست.«
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 این مرد که این طور زحمت کشــید خداوند واقعاً بالاترین اجــر را برای زحماتش به او 
داد. بهترین شهادت را برایش رقم زد.

این اواخر گاهــی قرص هایم را فراموش می کردم. اسم شــان را توی گوشــی اش ذخیره 
کرده بود، از اداره زنگ می زد: فرشته فلان قرص یادت نرود، قرص فلان را خوردی؟ شب 

به شب قرص هایم را می داد. 
پیش از نماز صبح بلند می شد. ساعت می گذاشت، بدون اینکه متوجه بشوم بیدار 
می شــد نماز شــبش را می خواند. در اتاق را می بست که صدایش را نشــنوم. بعد از نماز 
صبح دعاهایش را می خواند. سه چهار تا کتاب مثل قرآن، نهج البلاغه و کتاب چهل 
حدیث امام خمینی را کنار دستش گذاشته بود، هر کدام را یک ربع مطالعه می کرد. صبح 
کتری چایی را می گذاشت. یکسری نرمش می کرد. بعد برای پرنده هایی که توی حیاط 
می آمدند گندم و ارزن می ریخت؛ برای شان گندم و ارزن می خرید. برای گربه هایی که 
می آمدند غذا کنار می گذاشــت. به او گفته بودم زمانی کــه می خواهی بروی اگر خواب 
بودم باید مرا بیدار کنی، باید رفتنت را ببینم. می آمد بالای سرم آهسته می گفت من دارم 
میروم. معمولًا خودم سریع بیدار می شدم؛ به خاطر ترسی که داشتم حتماً پشت سرش 

آیت الکرسی و چهار قل می خواندم.1

خانم‌منصوره‌کرمی،‌همسر‌شهید‌دکتر‌مسعود‌علی‌محمدی:‌‌‌‌ 

مسعود اهل خریدن گل نبود. یک شب توی آشپزخانه مشغول کار بودم، آمد. دیدم 
هی به بچه ها می گوید: »مامانتون کو؟ مامانتون کو؟«

آمدم درِ آشــپزخانه دیدم دســت کرد از پشــتش یکهو یک دســته گل آورد جلوی من 
گفت: »تقدیم به شما!«

1 - بانو فرشته قاسمی. 
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 بهت زده نگاهش کردم. از اول ازدواج مان چنین چیزی ندیده بودم. گفتم: »این چیه؟ 
از جایی پیدا کردی؟ از باغچه دانشگاه آوردی؟« 

گفت: »نزن تو حالم.«
 گفتم: »آخه تو اهل این کارها نیستی.«

 گفت: »راستش را بگویم با آقای فخری زاده از جایی برمی گشتیم، سرچهار راه پسره 
گل فروش آمد کنار ماشین، ایشان یک دســته گل برای خانمش گرفت. به من گفت تو 

نمی خری؟ گفتم نه، خانمم عادت ندارد. به پسره گفت یک دسته دیگه بده ایشان.«
 این برای ما خاطره شــده بود. گاهی اوقات می خندید، می گفــت یک بار برایت گل 

خریدم آن هم زدی تو حالم، دیگه نمی خرم. 

بانو‌فرشته‌قاسمی:‌‌‌‌ 

بارها توی فامیل بین خانواده ها اختلاف پیش می آمد، از نزدیکترین افراد تا دورترین 
آدم های فامیل من و فامیل خودش، می رفت بین شــان صلح برقرار می کرد. زن و شوهر 
دعوای شان شده بود، داشت به جدایی می کشید. دو سه بار رفت با زن و شوهر صحبت 
کرد. طوری شد که دیگر بحث و جدالی بین شان پیش نیامد. بعد از بیست سال می گفتند 
خدا پدر و مــادرش را بیامرزد باعث شــد زندگی مان از بین نرود، چه اشــتباهی داشــتیم 

مرتکب می شدیم، خوب شد فهمیدیم با کی مشورت کنیم. 
گر کار اشتباهی هم می کردند اشتباه شان را طوری  با بچه هایش بیشتر دوست بود. ا
برای شان ثابت می کرد که دیگر آن کار را نمی کردند. اگر خیلی سخت می گرفت نهایت 
دو ساعت با آن ها حرف نمی زد. با آن ها بازی می کرد. روی کولش می رفتند. وقتی نماز 
می خواند بچه ها ردیف می ایســتادند کنارش نماز بخوانند. کلمات را شــمرده شمرده 
گر فرصت داشــت آن هــا را با خودش  می خواند آن ها تکرار می کردند. بزرگتر که شــدند ا
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گر وقت می کرد آن ها را پــارک می برد. خیلی  به مســجد می برد نماز جماعت بخوانند. ا
از حرف هایش را توی بازی و پارک رفتن ها به پســرهایش می گفت. هیچ وقت مســتقیم 
نمی گفت ایــن کار را نکنید، این کار را بکنید. پســرها را در مســیر درســت قــرار می داد. 
گاهی به او اعتراض می کردم چرا از اشتباهات بچه ها ایراد نمی گیرد. می گفت بچه باید 
گر من  خودش اشتباه را تجربه بکند، به اشتباه خودش پی ببرد، دیگر آن اشتباه را نکند. ا
بگویم این بچه دیگر رشد نمی کند، نمی تواند روی پای خودش بایستد. مرد هم که شده 
بودند باز با آن ها رفیق بود. با هم شوخی می کردند می خندیدند. به پسرهایش نزدیک بود.

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

دوران ابتدایی، پدرم کمتر خانه بود، بیشتر مادرم به درس ما رسیدگی می کرد. پدرم دو 
سه روز هفته درگیر تحصیل فوق لیسانس مهندسی فیزیک هسته ای در دانشگاه اصفهان 
بود، زمانی هم که می آمد به خاطر حجم کارهای انباشــته شــده اش تا دیر وقت ســر کار 
بود. خانه ما کرج بود. بعضاً ساعت یک دو نصف شب به خانه می آمد. گاهی کارش تا 
ساعت چهار پنج صبح طول می کشید، در محل کارش می ماند. اما همان زمان کوتاه 
که با خانواده بود از هیچ چیز کم نمی گذاشت. طوری بود که انگار هیچ کار و مشغولیت 
گر ده دقیقه، یک ساعت، یک روز بود، کم نمی گذاشت؛ از اینکه  فکری و خستگی ندارد. ا
به ما دیکته بگوید، بنشیند با ما ریاضی حل کند و موضوعات درس علوم را کامل برای 
ما تعریف بکند. حتی می رفت لوله آزمایش می خرید، پرمنگنات را تو آب می ریخت که 
ببینید رنگ آب عوض می شود. یاد ندارم که پدرم توی خانه کار نکرده باشد. تا روز قبل 
ک  شهادت، همیشــه توی خانه ظرف می شست، جارو برقی می کشــید، شیشه ها را پا
می کرد، چایی دم می کرد، نزدیک عید پله دستمال می کشید، پرده ها را می شست. خانه 
گــر وقت گیر  ما در کرج حیاط داشــت. با هــم می رفتیم توی حیاط فرش می شســتیم. ا
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می آورد به تفریح خانواده می رسید. با هم خانوادگی پنج نفری مسافرت می رفتیم. مادر 
بزرگم شمال بود. اگر مسافرت سه چهار روزه بود،  یک شب توی جنگل چادر می زدیم و 
می خوابیدیم، یک شب کنار دریا می ماندیم. چادر خیلی خوبی خریده بود. تعطیلات 
عید یا تابستان که درسش سبکتر می شد و می توانست چهار پنج روز فرصت داشته باشد، 
سعی می کرد بهترین شرایط را برای تفریح خانواده فراهم بکند. وسعش نمی رسید ما را 
به هتل های آنچنانی ببرد، ولی مثلًا در همان ماندن در جنگل هم سعی می کرد بهترین 
شرایط را ایجاد بکند که ما تفریح بکنیم. زمانی که درگیر کار و تحصیل نبود صددرصد 

در خدمت خانواده بود.

محمدمهدی‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

یکسری آزمایش در درس علوم بود، تک تک شان را توی خانه با بابا انجام دادیم. مثلًا 
ک رس خریده بود. ساعت  آزمایش سفال داشتیم، باید کوزه درســت می کردیم. بابا خا
ده شب بود نشستیم با هم یک کوزه درســت کردیم. ثانیه به ثانیه آن کوزه درست کردن 
جلوی چشممم هست. کوزه امکاناتی مثل صفحه چرخنده می خواهد؛ ما نداشتیم. 
بابا توی سطل گِل درست کرد، با دستش مقداری گرد کرد و فرم داد؛ بالاخره کوزه شد، 
ولی مقداری کج و کوله بود. فردایش کوزه را برداشتم خوشحال رفتم مدرسه. دیدم یکی 
دو تا از بچه ها چه کوزه های خوشگلی آورده اند. بعدها فهمیدم که آن ها کوزه آماده از بازار 

خریده، روی آن کمی گِل مالیده بودند که شکلش شبیه نپخته نشان بدهد. 
تلویزیون سریال جنگجویان کوهستان را نشان می داد. اسم قهرمان فیلم لینچان بود. 
یک شب بابا داشــت به من دیکته می گفت، لینچان هم پخش می شد. همان طور که 
دیکته می نوشتم حواسم به تلویزیون بود. دیکته را صحیح کرد. یادم نیست هشت یا نُه 
شدم. رســم بود والدین برای معلم توضیحی می نوشتند. بابا هم چیزی نوشت و دفتر را 
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بست. صبح دفتر را دادم معلم. فکر می کردم مثل همیشه چیز خوبی نوشته است. معلم 
خواند و گفت: »دیکته می نوشتی یا لینچان نگاه می کردی؟«

 نوشته بود معلم گرامی سرکار خانم فلانی به دلیل دیدن فیلم لینچان حواسش پرت 
شده و نمره پایین گرفته است. دوران دبیرستان هم همین  طور بود. اگر خانه بود، می دیدی 

سه ساعت با من فیزیک یا ریاضی کار می کرد.
از سال شصت ونه و دوران ابتدایی کار با کامپیوتر را یاد گرفتیم. تا دبیرستان هیچ کلاس 
کامپیوتری نرفتیم. اول پایه کامپیوتر را یاد داد. بعد رفت سروقت آموزش برنامه نویسی تا 

مقاطع بالا. به مرور که محصولات آموزشی می آمد، ما را با آن ها آشنا می کرد.

حامد‌فخری‌زاده:‌‌‌‌ 

اسباب باز ی  مان که خراب می شــد، می گفت بازش کنید ببینید داخلش چه خبر 
است؟ چه طور حرکت می کند؟ از بچگی کم کم ما را با این مسائل آشنا می کرد. یادم است 
زمانی ماشین کنترلی باب شده بود. ما هم یکی داشتیم. پرسیدیم چه طور کار می کند؟ 

برای مان بازش کرد، گفت: »خودتان یکی بسازید.«
 رفت یک آرمیچر 9 ولت با یــک باتری کتابی 9 ولت و چندتایی چرخ دنده و تســمه 
و قرقره خرید. یک ماشین پلاستیکی بود. من و مهدی دل و روده این ماشین را ریختیم 
بیرون، آرمیچر را توی آن گذاشتیم، چرخ دنده ها را وصل کردیم، قرقره را زدیم سر آرمیچر 
و تســمه را انداختیم دور قرقره؛ یک ماشین کنترلی ساختیم. یک ســیم هم به آن وصل 
کردیم و سر راهش یک کلید گذاشتیم. وقتی کلید را روشن می کردیم آرمیچر می چرخید 
و ماشین راه می افتاد. آن را بردیم توی خیابان و به راه انداختیم. خانه ما سراشیبی داشت. 
ماشین سرپایینی را می رفت، سربالایی را نمی توانست؛ زورش نمی رسید. به بابا گفتیم 
سربالایی نمی رود چه کارش کنیم؟ نشست داستان چرخ دنده ها را برای مان توضیح داد 
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که قدرت چه طور از چرخ دنده ها منتقل می شود. چرخ دنده ها را عوض کردیم، ماشین 
سربالایی هم رفت.

من و مهدی هر دو مهندسی عمران قبول شدیم؛ من دانشگاه آزاد کاشان، مهدی دانشگاه 
آزاد رودهن. برای مان چندان مهم نبود. اینکه یک سال خودمان را حبس بکنیم، درس 
بخوانیم دانشگاه خاصی قبول شویم، پدرمان چنین فضایی برای ما ایجاد نکرده بود که 
مسیر موفقیت فقط دانشگاه تهران و شهید بهشتی است. همیشه می گفت موفقیت فقط 
این نیست که درس بخوانید. می توانی یک مکانیک موفق و مکانیکی باشی که از همه 
جای این شهر فقط سراغ تو بیایند. می توانی یک بنای موفق باشی. زیاد اسیر درس نشوید. 
اگر سراغ درس می روید واقعاً درس بخوانید. آن موقع هر دو باشگاه کشتی می رفتیم. به ما 
گر نمی خواهید درس را جدی بگیرید، برای موفقیت سراغ کشتی تان بروید، در  گفت: »ا
گر دنبال فوتبال می روید، علی دایی بشوید.  کشتی بشوید خادم، بشوید علیرضا دبیر. ا
درست است علی دایی و خادم و دبیر تحصیلکرده اند، شاید نود درصد مردم از تحصیل 

آن ها خبر نداشته باشند.«
 جمله معروفی داشت که وظیفه ما درست تلاش کردن و درست زندگی کردن است، 

نتیجه دست خداست. نتیجه ممکن است وفق مراد ما باشد، ممکن است نباشد. 
حوالی سالهای هشتاد که هنوز دانشگاه ما شروع نشده بود، یک شب ما را صدا کرد. 
گفت: »ببینید بچه ها، باید برای آینده و زندگی تان تصمیم بگیرید. الان به سنی رسیدید 
که بالاخره باید شغلی داشته باشید. اگر می خواهید دنبال کار دولتی بروید بالاخره می توانم 
جایی دست تان را بند بکنم، ولی توصیه من این است که سراغ کار دولتی نروید. دنبال 

کار آزاد باشید.«
 دلیل حرفش این بود که می گفت با توجه به شــرایط و جایگاهی که دارم، ممکن 
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است حرف و حدیثی باشد. جاهایی روابطی وجود داشــته باشد و کسی به واسطه 
ارتباط شما با من در حق شما کار ویژه ای انجام بدهد یا بخواهد به شما لطمه بزند. 
ن وزیر و مدیرکل. حــالا اینکه با  اول و آخرش می گویند پســرهای فلانی شــدند معاو
شایســتگی خودتان به اینجا رســیدید یا نه؟ دیگه مهم نیســت. گفــت: »توصیه من 
گر می خواهید کار دولتی  ید؛ باز خودتان می دانید. ا این اســت که ســراغ کار آزاد برو

داشته باشید من به فکر باشم.« 
همان جا به توصیه پدرمان تصمیم گرفتیم کار آزاد داشته باشیم. در حین تحصیل 
کار هم می کردیم. با مهدی در زمینه دوربین های مداربسته کار کردیم. مهدی در شرکتی 
بود که همین کار را می کرد، تخصصش را داشــت. من هم آشــنا بودم. مقداری سخت 
بود. یادم اســت برای اینکه بتوانم به شرکت برسم صبح تا ده شــب در دانشگاه کاشان 
کلاس برمی داشتم. دو روز کاشان بودم، چهار روز تهران. چیزی هم نداشتیم. فقط یک 
ک ورزشــی که از زمان کشتی مان  شــرکت ثبت کرده بودیم. من بودم و مهدی و یک ســا
ک. یک دریل هم مهدی توی پمپ بنزین  داشتیم. یک سری ابزار ریخته بودیم توی سا
از دســتفروش خرید به پنج هزار تومان. می رفتیم این طرف آن طرف کار می کردیم. مثلًا 
یک پروژه توی قم گرفتیم. برای یک خانه دوربین مدار بســته نصب کردیم. می رفتیم از 
بازار جنس می خریدیم، مثــلًا دو تا دوربین در کرج و شــیراز نصب می کردیم. بنیه مالی 

نداشتیم، شرکت هم توی خانه بود. 
می نشســتم کتاب اول را باز می کردم، به هتل ها و موزه ها و کارخانه ها زنگ می زدم. 
تراکت چاپ کرده بودم، می رفتم تقاطع میرداماد و شریعتی یا توی بازار راسته طلافروش ها 
تراکت پخش می کردم. توی چهار راه تراکت پخش می کردم، ماشین هایی که چراغ قرمز 
می ایستادند فکر می کردند برای خرج تحصیلم دارم تراکت پخش می کنم. یادم است 
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یکی شیشــه را داد پایین گفت: »پســرم چه قدر می گیری تراکت پخــش می کنی؟ خرج 
تحصیلت در میاد؟«

ک ورزشی تبدیل به یک اتاق 12 متری   توی این تراکت ها دو پروژه بزرگ گرفتیم. ســا
شد. در تهران پارس در یک واحد 120 متری یک اتاق دست ما بود، یک اتاق دست شرکتی 
که کارش نظافت منزل بود و توی سالنش هم صاحب ملک کار پیک بادپا انجام می داد. 
بعدها آن اتاق 12 متری شد یک واحد 100 متری توی سه راه تهران پارس و کم کم شرکت 
بزرگتر شد. کار غیرمرتبط با رشته تحصیل مان باعث شد که به زور لیسانس رشته عمران 
گرفتیم، بعد رفتیم سراغ رشته مدیریت؛ هم من، هم مهدی در این رشته تا فوق لیسانس 
و دکترا ادامه دادیم و درحال حاضر دانشــجوی فوق دکتــرای مدیریتیم. هانی هم کمی 
بزرگتر شد آمد توی شرکت. یادم هست هانی از چهارراه فرمانیه تا سه راه ضرابخانه پیاده 

می رفت و به مغازه ها تراکت می داد که ما پروژه بگیریم. 

بانو فرشته قاسمی:     

سه تا پسر داشــت. دوست داشــت دختر داشــته باشد، قســمت نشــد. در عوض با 
عروس هایش مثل پدر و دختــر بودند. حجاب کامل را چادر می دانســت، ولی تحمیل 

نمی کرد. به نظر بچه ها احترام می گذاشت.

حامد فخری زاده:     

با نوه ها سر و کله می زد. همیشه این بیت را می خواند: 
چون که با کودک سر و کارت فتاد/ پس زبان کودکی باید گشاد/ 

پسر من چهار پنج ساله و دختر آقامهدی سه چهار ساله بود. وقتی با این ها بازی می کرد 
انگار ســه تا آدم چهار ســاله با هم بازی می کنند. توپ بازی می کردند، توپ را به شیشه 
و لوســتر می زدند، بالا پایین می پریدند. مثل یک بچه با آن ها بازی می کرد. ســاعت نه 
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شب می رفتیم خانه شان. کسی که از صبح هفت تا هشت شــب درگیر کار بوده و با آن 
مشغله های فکری، وقتی آن وقت شب می نشســت با نوه هایش بازی کند، انگار هیچ 
اتفاقی در هیچ کجای دنیا نیفتاده است. مثل کودک پنج ساله می نشست کنار این دو 
بچه، با همدیگر بازی می کردند.وقتی با دختر نوجوان آقامهدی در مورد درس و موضوعات 
مختلف صحبت می کرد انگار هم سن دختر ســیزده ساله است. سعی می کرد توی هر 

جمع و با هر شخصی که ارتباط می گیرد خودش را مثل او بکند.

خانواده دوستی فخری زاده منحصر به همســر و فرزندانش نبود. خواهرها و برادرها و      

بچه های آن ها برایش اهمیت داشت. به پدر و مادرش عشق می ورزید. ارتباط متقابل او 

و پدر و مادرش زبانزد همه فامیل بود:

مادر بزرگم نگاه ویژه ای به پدرم داشت. عکس بزرگ او را توی قاب چوبی روبه رویش 
گذاشته بود که همیشه جلوی چشمش باشد. پدرم سال ها بود که در کرج و بعد هم تهران 
کن بود. مادر بزرگم از اینکه پدرم در قم نمازش را شکســته نمی خواند لذت می برد.  ســا
می گفت معلوم است پسرم هنوز قم را ترک نکرده، پس احتمال دارد روزی به اینجا برگردد. 
تا این اندازه به او علاقه داشت که رکعت های نمازش را شمرده بود ببیند شکسته یا کامل 
می خواند؟ از آن طرف، پدرم احترام عجیبی برای پدر و مادرش قائل بود. در حضور آن ها 
مثل غلام حلقه به گوش بود. حتی در این اواخر با همه سختی های تردد سر زدن و خدمت 
به پدر و مادرش را فراموش نمی کرد. به برادرها و خواهرهایش هم خدمت می کرد. همیشه 
به ما می گفت جایگاه مادر آن قدر بالاست که فقط نمی تواند به شما بگوید نماز نخوان. 

گر بگوید نماز جماعت نرو نباید بروی.1 مادرتان ا

1 - حامد فخری زاده. 
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سعید فخری زاده برادر شهید.     

پدرمان اواخر عمرش حالش بد شده بود. بهانه گیری می کرد. یک بار نصف شب خیلی 
بی تاب شده بود. کسی که دائم کتاب دستش بود چشم هایش را به خاطر بیماری  قند از 
دست داده بود. رفتم آرامش کنم، هر کار می کردم آرام نمی شد. به ذهنم رسید به محسن 
زنگ بزنم. ساعت یک نصف شب زنگ زدم، کمی ترسید. گفتم: »چیز خاصی نشده، 

آقا خیلی بهانه می گیرد نمی دانیم چه کارش بکنیم.«
 گوشی را به پدرمان دادم، گفتم: »آقا محسن پشت خطه.« 

اسم محسن را که شنید انگار آب روی آتش بود. با اشتیاق گوشی را گرفت. صحبت شان 
یک ساعتی طول کشید. تا اینکه آقا خودش با محسن خداحافظی کرد، گوشی را به من 

داد و آرام خوابید.
بعضی روزها که خواهرم مدرسه می رفت مادرم تنها بود. صبحانه را با هم می خوردیم. 

آن روز دیدم حالش خوب نیست. گفت: »دراز بکشم خوب می شوم.«
 به خواهرم زنگ زدم، گفتم: »آبجی مامان حالش خوب نیست، تو بیا بعد من بروم.«

 خواهرم آمد من رفتم. یکی دو ساعت بعد خواهرم زنگ زد که حالش خوب نیست. 
زنگ زدم اورژانس او را به بیمارســتان گلپایگانی بردیم. ظهر به محســن زنگ زدم که بیا 

قم. پرسید: »چی شده؟«
 گفتم: »مامان حالش خوب نیست.«

 وقتی رسید اذان مغرب می گفتند. آمد بالای سر مادرمان، گفت: »مامان من محسنم.«
 گفت: »محسن جان آمدی؟«

 گفت: »سبحان الله سبحان الله سبحان الله و تمام کرد.
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پیش از این ملاحظه کردید که یکی از همکاران شهید در بحث مدافع سلامت و مسائل      

زیســتی به فخری زاده لقب »ذوالفنون« داده بــود. حالا با روایات و اســناد پیش رویم به 

درستی سخن همکار شهید پی بردم؛ اینکه یکی از فنون آن ذوالفنون، تخصص و استادی 

او در ادبیات بود. تبحرش در ادبیات به دوران دبیرستان برمی گشت و در جوانی شاعر بود: 

غنــ صن ســاحاد صرد نــارد بــاد یــ صنشــبید وــ جد ت یّــدد ط هــاند بــهد

شــن صنس شــکدلخدصنــدفدبــادیجــ لدچکایــدن رلخید مد گفتــند ییــاخید

صلصن وــ جد رلد صلد بحــ د ملیمــ صنســک ند عقــدفد ســینهد وــ جد بــهد

کشــتیدبــهدط هان چــ دســاحادچهــ فدبــادلشــکیدخصمصنخگ نهدشــایهدچ ند

نــار پ گشــ صنبــهدیجــ لیدصلدلیگیــ دمدزــ شد بــالاد ســ ید ق یــبد چــ د

مصـــا صرد صلـــدلرد تـــند دبهدحســ تدصردشبدســاحادزم صنخگ وـــید

میهــات میهــاتد لهســ صگید لیــند یبــ صندلخد ممــتد مد صنــدند لمد رخد

                                          محسن 66/9/9 
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حامد فخری زاده:     

می گفت دوران دبیرستان معلم ادبیات ما خیلی علاقه داشت که در رشته ادبیات 
ادامه تحصیل بدهم. حتی از دستم ناراحت شــده بود. به معلمش گفته بود ادبیات را 
می توانم خودم ادامه بدهم، ولی فیزیک حتماً نیاز به استاد دارد. به واقع ادبیات را ادامه 
داد. در کتابخانه ایشان کتاب هایی مثل سبک شناسی ملک الشعرای بهار و کتاب صور 
خیال در شعر فارسی شفیعی کدکنی وجود دارد که مربوط به دوره دکترای ادبیات است.

 در ادبیات چیره دست بود. در جوانی شعر سروده بود. وقتی برایش شعری می خواندی 
بدون اینکه قبلًا شعر را شنیده باشد و شاعر را بشناسد از طریق سبک شناسی مثلًا می گفت 
این شعر از عراقی، از سعدی، از ابوسعید ابوالخیر و... است. وقتی به ادبیات ورود می کند 
واقعاً تا نهایت می رود. علاقه اش به ادبیات فقط این نیود که شعر بخواند، به عمق ادبیات 

ورود کرده بود. 

محمدمهدی فخری زاده:     

پدرم ادبیــات را از پدرش به ارث برده بــود. مرحوم بابا بزرگ را پســرهایش آقا و ما نوه ها 
آقاجون صدا می کردیم. اهل ادبیات و عرفان بود. دیوان حافظ و شاهنامه با آن عظمت 
گــر تفألی از حافظ برای کســی  را کامل حفظ بــود؛ هم از حفــظ بود هم تحلیــل می کرد. ا
می زد آن را تفسیر می کرد و نیت شما را از شعر به شما می گفت. علاوه بر شعرای قدیم مثل 
سعدی و شمس و مولانا که بسیاری از اشعارشان را حفظ بود، داستان های خاصی نظیر 

داستان های بوذرجمهر و بزرگان را برای مان نقل می کرد.
او با همان سواد خواندن آن قدر مطالعه داشت که گنجینه ای از دانش بود. سال های 
آخر بیماری قند به چشــمش آســیب زده بود. با این حال با ذره بینی که داشت همیشه 
در حال کتاب خواندن بود. وقتی بینایی اش را از دست داد و نتوانست کتاب بخواند، 
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انگار تمام وجود این مرد را گرفتند؛ یک سال بعد هم بیشتر نماند و دوم فروردین 1387 
به رحمت خدا رفت. 

خانواده پدرم چهار پسر و چهار دختر هستند. پدرم بچه دوم و پسر اول خانواده است. 
پدر بزرگ مان تأثیر زیادی در شکل گیری شخصیت پدرمان داشت. پدر در ادبیات استاد 
مسلم بود. خیلی از کسانی که در ادبیات تحصیلات دانشگاهی داشتند و مسلط بودند 
وقتی با ایشان صحبت می کردند می گفتند مطالعات و معلومات شما از ادبیات فارسی 

کادمیک است. در سطح فوق لیسانس و دکترای ادبیات و  از جنس آ

دکتر)م:ع( :     

در ادبیات هم یک متخصص بود. توی اتاقش دورتادور شعر بود. می گفت این شعرها 
اعتقادات من است. فوق العاده حافظه قوی داشت و اشعار زیادی حفظ بود. جلسه ای 
نبود کنار ایشان باشم و ایشان در صحبت هایش بنا به مورد شعر هم قاطی حرف هایش 

نکند. دایره حفظ شعرش وسیع بود.

حامد فخری زاده:     

گر توی صحبت هایمان می گفتیم »اوکی« می گفت  به کلمات فارسی حساس بود. ا
پسرجان »اوکی« نه بگو »باشه« یا می گفتیم بابا آن موضوع »کنسل« شد. می گفت پسرجان 
»کنسل« نه بگو »انجام نمی  شه« . این قضیه فقط برای بچه هایش نبود. چند بار پیش آمد 
گر از اصطلاحات انگلیسی که الان مصطلح  توی اتاقش بودم، فلان معاون یا کارمندش ا
شده، استفاده می کردند، درجا تذکر می داد. خودش هم معادلش را می گفت. این غیر 
از اصطلاحات انگلیسی در گزارش علمی بود. با اینکه روزانه چندین مقاله انگلیسی 
می خواند، حتی روی مقالات انگلیسی حاشیه نویسی انگلیسی می کرد، ولی آنجایی 

که قرار بود فارسی صحبت بکند برایش مهم بود که کلمات فارسی درست ادا بشود.
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شهبد محسن فخری زاده:      

ما می خواهیم کاری بکنیم که دیگران برای اینکه از منابع ما استفاده کنند زبان فارسی 
یاد بگیرند. بحث سختی نیست. وقتی که توسعه علم را شروع کردیم، ادبیات هم باید 
توسعه پیدا بکند. اساساً توسعه علم بومی صورت نمی گیرد جز اینکه 1- مبتنی بر فلسفه 

آن کشور باشد. 2- ادبیات توسعه یافته متناسب داشته باشد.1

فخری زاده علاوه بر ادبیات، علاقه به موسیقی را هم از پدرش به ارث برده بود:     

پدربزرگم نی هم می زد. گفتم: »آقاجون این چه سازیه انتخاب کردی همش غم و اندوهه!«
  گفت: »نه آقاجون کی گفته همش غم و اندوهه.«

 بعد با همان نی آهنگ »گل پری جون« زد. ایشان نی سنگی می زد. نی از جنس سنگ 
درست شده بود. آن هایی که نی می زنند می دانند نی سنگی سخت است. خودش نی 

هم درست می کرد.
پدر بزرگم صدای خوشــی داشــت. می گویند وقتی توی باغ می خوانده، کســانی که 
صدایش را می شنیدند می آمدند دور باغ جمع می شدند. با همین ذوق خوانندگی اش 
مداحی به سبک بحرطویل می خواند. در قم معروف بود. می گفتند هیچ کس نمی تواند 
مثل اوس حسن بحرطویل بخواند. بحرطویل در مداحی سخت است. بین مداح های 
جدید ندیدم کسی بحرطویل بخواند. فقط محمود کریمی را دیدم که بحرطویل می خواند. 
پدرم علاقه به موسیقی را از او به ارث برده بود. تقریباً ما با موسیقی سنتی بزرگ شدیم. 
در موسیقی سنتی همه چیز گوش می داد؛ از حسام الدین سراج گرفته تا شهرام ناظری و 
شجریان و صدیق تعریف و قربانی و افتخاری. کارشناسانه گوش می داد. بیشترین موسیقی 
که گوش می داد و لذت می برد شجریان بود. آلبومی از شجریان نبود که بابا نداشته باشد. 

1 - سخنان در جمع کارکنان سپند. 
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علاقه ایشان به موسیقی سنتی این نبود که همه کاست های شجریان و شهرام ناظری 
را داشته باشــد. بلکه می رفت در مورد موســیقی ســنتی ایران کتاب می خواند. نوازنده 
نبود، ولی وقتی آواز می خواند، چون در مورد ردیف خوانی و دستگاه ها مطالعه کرده بود، 
نود درصد درســت می خواند؛ بدون آنکه استادی داشته باشــد. وقتی موسیقی سنتی 
برایش می گذاشتیم می گفت این گوشه ی فلانِ دستگاه فلانِ ردیف فلانِ. هانی سنتور 
می زد، من تار می زدم. مهدی هم کلاس آواز می رفت، بابا هم آواز می خواند، خانم من هم 
دف می زد. گاهی دور هم جمع می شدیم. هانی سنتور می زد، بابا آواز می خواند، من تار 
می زدم. هانی در نوزده سالگی استاد سنتور بود و تدریس می کرد. من و مهدی به خاطر 
مشغله های بیشتر رها کردیم. گاهی من و بابا و خانمم و مامان توی خانه نشسته بودیم، 
هانی می رفت توی اتاق می نشست به سنتور زدن. یکهو می دیدیم بابا از خود بیخود شد، 

رفت اتاق هانی با همان قطعه ای که هانی می زد شروع به خواندن می کرد.  
در دنیا معروف است که موسیقی سنتی ایران معنوی ترین موسیقی دنیاست و هیچ 
موسیقی مثل موسیقی سنتی ایران نمی تواند روح و شخصیت و اندیشه را شکل بدهد. 
کسانی که در دنیا سبک شناسی می کنند پس از موسیقی سنتی ایران موسیقی سنتی 
اسپانیا را دارای این ویژگی می دانند. کسی تا به حال نگفته با گوش دادن به موسیقی راک 

یا پاپ روحت جلا پیدا می کند و به لحاظ معنوی رشد می کنی.1 

1 - حامد فخری زاده.
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مشغولیت سنگین فخری زاده در حوزه دانش و فناوری مانع آن نبود که از میدان سیاست      

دور بماند. جریان های سیاسی را به خوبی می شناخت و دارای تحلیل سیاسی بود: 

کم شود انقلاب نابود می شود. می گفت این ها  گر لیبرالیسم بر انقلاب حا معتقد بود ا
عاشق فرهنگ و ساختار سیاسی اجتماعی غرب اند و ماهیت انقلاب ما ضد این هاست. 
اواخر بعضاً اسم می آورد که این ها فکر می کنند اگر دست شان را بالا ببرند و تسلیم غرب 
گر موفق شود ریشه ما را به عنوان یک  شوند، غرب هم آن ها را می پذیرد. به ولله قسم غرب ا
ملت می سوزاند. برای اینکه ما با انقلاب  سال پنجاه وهفت خیلی آزارش داده ایم. دلیل 
گر این فرهنگ  قاطع می آورد که جامعه ما با لیبرالیست سازگاری ندارد. به خاطر اینکه ا

غالب شود دشمن بازی را برده است.1

حامد فخری زاده:     

کره با آمریکا می گفت به حرف و قول این دیو پلید نمی شود اطمینان کرد.  درباره مذا

1 - صمد حاج فتحعلی باجناق شهید. 
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دیو در ادبیات کهن ایرانی کسی است که هرچه می گوید برعکسش را عمل می کند. به 
این دلیل بود که پدرم می گفت به حرف و قول این دیو پلید نمی شود اطمینان کرد.

بانو فرشته قاسمی:     

نظریه پرداز سیاسی بود. اگر چیزی می خواست به مملکت لطمه بزند وارد می شد. تا 
جایی که از دستش برمی آمد اجازه نمی داد آن سیاست اشتباه اجرا شود. در حیطه کار 

خودش تا آنجا که می توانست سعی می کرد مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدهد.
در یکسری مسائل سیاسی به قدری دانا بود بعضی دوستانش که می خواستند پستی 
بگیرند با او مشورت می کردند؛ از جاهایی که  اصلًا ارتباطی با سپند و کارهای خودش 
نداشت. بعضی صاحب منصبان حتی در ســطح وزیر و معاون وزیر از اظهار نظراتش 
استفاده می کردند. نه فقط برای مشورت، از او برای قبول مسئولیت کسب تکلیف می کردند. 
گر به آن ها نه می گفت،  آن قدر در حوزه های سیاسی و تحلیل های سیاسی قبولش داشتند ا

درجا می رفتند و رد می کردند. یا اگر می گفت بروید خوب است، قبول می کردند. 
فامیل های من، فامیل های خودش، می خواستند رأی بدهند نظر او را می خواستند. 
رأی خودش را تحمیل نمی کرد. مثلًا می گفتند می خواهیم به فلانی رأی بدهیم. تحلیلش 
را می گفت. می گفت ایشان فکر و عملکردش این طور است، دوست داری رأی بده. حتی 
من که همسرش بودم می گفتم ببینم شما به کی رأی دادی به همان رأی بدهم. می گفت 
رأی شما مال خودت است. می خواستیم رأی بدهیم  گفتم: »عینک نیاوردم برایم بنویس.«
 گفت: »نه حاج خانم، رأی خودت را باید با دست خودت بنویسی و به صندوق بیندازی.«.

حامد فخری زاده:      

در انتخابات مجلس و شورای شهر هیچ وقت لیستی انتخاب نمی کرد. تحلیل می کرد. 
آدم های مختلف را از جناح  های مختلف و لیست های مختلف انتخاب می کرد. جریان 
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سیاسی آدم ها را خوب می شناخت. وقتی از او مشورت می گرفتیم. کامل تحلیل می کرد 
که این آدم اوایل انقلاب این طور بوده، اندیشــه ها و نگرشــش این طور است. هیچ موقع 
نمی گفت این اصولگراســت خوب نیست، اصلاح  طلب اســت خوب نیست، یا این 

اصلاح  طلب و اصولگراست خوب است.

نظر شــهید فخری زاده را در مورد جناح  بندی  های سیاسی می  شــود در سخنانی که در      

فروردین سال 1392 به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری آن سال در جمع یاران سپند 

ح کرده به  دست آورد:  مطر

هر ســال مقام معظم رهبری پیامی دارند و در آن پیام آن سال را نامگذاری می  کنند. 
امسال »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« نامگذاری شد. عمده حماسه سیاسی 
را هم انتخابات ریاست جمهوری مطرح فرمودند. وظیفه ملی و شرعی ما در این حماسه 
در این است که کمک بکنیم به شرکت پرشور و نشاط در انتخابات ریاست جمهوری. 
انتخابات حق هر فرد است که به هر کسی که می  خواهد رأی بدهد؛ این هم به تشخیص 
خود فرد برمی  گردد. نکته  ای که هست اینکه تلاش بکنیم اندیشه خودمان را به مقام معظم 
رهبری نسبت ندهیم. آقا هم در چند مرحله فرمودند که من نظر خاصی روی کسی ابراز 
نمی  کنم. ما از یک نفر خوش  مان می  آید، شواهدی هم در بین سخنان آقا پیدا می  کنیم 
که نظرشان روی فلانی است و این ربط دادن  ها بین  مان تفرقه می  اندازد. این را واقعاً باید 
ازش پرهیز بکنیم. ضمن اینکه من به  کار بردن برخی اسامی مثل چپ و راست و اصولگرا 
و اصلاح  طلب را همه دستمایه استعمار می  دانم. اساساً این اصطلاحات استعماری 
است. این  ها یک بار امت اسلامی را با شیعه و سنی و تکیه بر اختلافاتی که شاید خیلی 
هم عمیق نباشد؛ اگر هم باشد در ناحیه تفکر است، دچار افتراق می  کنند. به این بسنده 
نمی  شــود و در هر مذهب هم به  طور خاص فرقه  هایی مثل بهائیت، وهابیت و امثالهم 
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ایجاد می  کنند. حتی در حد فرقه هم دســت بردار نیســتند و اصلاح  طلب و اصولگرا و 
چپ و راست درست می  کنند. نه اینکه اختلاف وجود ندارد. حتی دسته  های اصولگرا 
و اصلاح  طلب   را که بررسی می  کنید، آیا همه اصولگراها و اصلاح  طلب  ها همفکرند؟ 
کمی که از گروه دیگر فارغ می  شوند می  بینیم به جان همدیگر می  افتند. آن  موقع سئوال 
گر به گزینش  هایی که  می  شــد که امام رحمت  الله علیه از چه خطی تبعیت می  کنــد؟ ا
حضرت امام داشتند توجه می  کردید، از چپ  ترین تا راست  ترین )به  اصطلاح آن  موقع( 
آدم  ها در آن بودند. می  دیدید امام دارد همه را به کار می  گیرد. اساساً در دیدگاه امام چپ 
و راستی وجود ندارد. امام هر فرد را با قابلیت  های خودش بررسی می  کند. در نگاه آقا هم 
همین  طور اســت. می  بینید در دفتر آقا که نزدیک  ترین و امانت  دارترین آدم  ها به ایشان 
هستند از اصولگرا و اصلاح  طلب- با معیار ما- حضور دارند. چه  طور این  ها با هم جمع 
ک ما  شد؟ این  ها چیزهایی است که ما به رهبری نسبت می  دهیم. لاجرم این باید ملا

ک  مان خود اسلام و نظام و اهداف نظام باشد. باشد. ملا

در رفتارها و خصلت  های شــهید فخری زاده چند وجهی بودن ایشــان خود را نشــان      

می  دهد. ضمن اینکــه نگاه کلان به مســائل دارد، می  بینیم به موضوعاتــی می  پردازد که 

 چندان مهم نیستند، ولی او به این مسائل اهمیت می  دهد:  
ً
ظاهرا

هفته  ای یک روز به اصفهان و دانشگاه مالک اشتر می  رفتیم. ایشان صبح و بعدازظهر 
آنجا تدریس می  کرد. معمولًا بعد از کلاس دانشجوها دورش را می  گرفتند و سئوال  پیچش 
می  کردند؛ از بحث درسی و امتحان و انتخاب رشته تا مسائل انتقالی و وضعیت رفاهی و 
غیره. با حوصله به حرف  هایشان گوش می  داد و تا جایی  که قانون اجازه می  داد کمک  شان 
می  کرد. یک روز یک دختر دانشجو جلویش را گرفت. لهجه شیرین یزدی داشت. گفت: 
گر  »استاد، غذایی که به ما می  دهند خیلی بد است. ما اینجا از خانواده  هایمان دوریم. ا
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می  شود فردا بیایید سلف سرویس کیفیت غذای ما را ببینید.« 
گر همــه بدانند که می  خواهم فــردا بیایم غذا را ببینم، ممکن اســت  گفت: »دخترم ا

کیفیت غذا مثل همیشه نباشد. در یک وقت مناسب از غذایتان بازدید می  کنم.«
 دوشنبه  ها به اصفهان می  رفتیم. جمعه شب بود با من تماس گرفت، گفت: »فردا نُه 

صبح بیا با هم می  رویم اصفهان. به کسی هم لازم نیست بگویی کجا می  رویم.«
 حتی به مسئول دفترش هم نگفته بود. گفت: »طوری برویم که ناهار به دانشگاه برسیم.«

 ظهر رسیدیم دانشگاه. گفت: »مستقیم برو سلف سرویس.« پیاده شد و بلافاصله به 
رستوران رفت. دانشجوها توی صف، سینی و قاشق و چنگال برمی  داشتند تا به محل 
تحویل غذا می  رسیدند. ایشان توی صف نایستاد. رفت غذای دانشجویی که ابتدای 
صف بود از او گرفت. به کارکنان گفت به ایشان یک غذای دیگر بدهید. فرصت نداد 
حتی یک تکه گوشــت اضافه بگذارند. غذا را گرفت، آمد ســر میز. غذا قیمه بود. چند 
قاشق خورد. به من گفت: »تو هم امتحانی بکن.« غذای بدی نبود، ولی بی  ایراد هم نبود. 
همان  جا مسئولین را صدا کرد به آن  ها تذکر داد که باید غذا بهتر باشد. گفت اگر مشکلی 
دارید بگویید برطرف کنم. این بچه  ها همه از شهرســتان آمدند و بچه  های ما هستند. 
همان غذایی که خودتان می  خورید باید به این بچه  ها بدهید. همان  جا دستور داد که 
دانشجوها و کارکنان و قسمت اداری همه یک نوع غذا صرف بکنند. فرقی نباید باشد.1

»در رانندگی اعجوبه ای بود« این حرف آقای عزیزالله طالقانی، کسی است که در مهارت      

رانندگی شناخته شده است. با روایت ایشان، بین فنونی که در فخری زاده جمع شده بود، 

گر رانندگی فن به حساب بیاید، باید فن رانندگی را هم به آن اضافه کرد:  ا

گاهی خودش پشت فرمان می نشست. در رانندگی مهارت بالایی داشت؛ نظیرش را 

1 - عزیزالله طالقانی. 



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت170 تـــــویـــــــی 

ندیدم. خودم را در رانندگی بی رقیب می دانم، اما در برابر رانندگی ایشان واقعاً کم می آوردم. 
در رانندگی  اعجوبه ای بود.

یک روز زمستانی از شهر فیروزکوه وارد جاده کوهســتانی پر پیچ و خمی شدیم. برف 
سنگینی شروع شده و بیست سانت برف روی زمین بود. زنجیر چرخ بسته بودم. با این 

حال خیلی احتیاط می کردم. به من گفت: »برو این ماشین سنگینه سُر نمی خوره.«
باز احساس لغزندگی می کردم، آرام می راندم. گفت: »تو راننده این جاده ها نیستی، 

بزن بغل.«
ی با ســرعت   ایســتادم. خودش نشســت پشــت فرمان و در آن جاده برفی طور
می رفت کــه ماتم برده بود. آن هم نه بــا ماشــین آنچنانی، با ســمند. برایم عجیب 
ی می رفت که از  بود چرا ماشین ســر پیچ لیز نمی خورد یا منحرف نمی شود؟ طور
ترمز کم اســتفاده می کرد. آنقدر رفت که دیگر برف تمام شد و به آسفالت خشک 
کید  ن داشتیم. خیلی تأ رسیدیم. دوباره خودم پشت فرمان نشستم. سمند سور
ی  ی بشود. زمانی که سمند به عنوان خودرو یدار داشت که محصولات ایرانی خر

ملی اعلام شد ایشــان دیگر تا آخر ســمند سوار می  شد.
آقامهدی یا آقاحامد ماشینش را قرض می گرفتند جایی بروند. وقتی برمی گشتند 
به آن هــا می گفــت ترمــز شــدید زدی، یک پیــچ هم ســمت راســت با ســرعت بالا 
پیچیــدی! آن ها متعجــب می ماندند. یک بار پرســیدم: »چه طــور فهمیدید یک 

پیچ را تند رفته؟«
 گفت: »فقط به تو می گویم. دستمال کاغذی طاقچه عقب وسط بود. چون پیچ را با 
سرعت بالا پیچیده، نیروی گریز از مرکز دستمال کاغذی را به گوشه سمت چپ برده.«

 پرسیدم: »از کجا متوجه شدید آقامهدی ترمز شدید زده؟«
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 گفت: »دوستش را کنار خودش سوار کرده، وقتی ترمز شدید زده، پاهای دوستش به 
لاستیک کف فشار آورده و آن را به جلو برده!«

سرعت می رفتیم. همان بار اول تذکر داد وقتی سبقت می گیری راننده های دیگر اذیت 
نشوند.  گفت: »ماشــین جلویی را با بوق و نور بالا هول نکن. شــرایطی فراهم کن که نه او 

توی دردسر بیافتد نه تو سرعتت گرفته شود.«
 گاهی بدون بوق و نوربالا زدن از راست هم سبقت می گرفتم. مردم را به زحمت نمی انداختم 
که حتماً به راست بروند که از سمت چپ سبقت بگیرم. اگر سمت راستش خالی بود 
عبور می کردم. کار درستی نبود، خلاف بود، ولی در بحث امنیت ایشان یکی از مسائلی 
که می توانست ما را توی هاله امنیت نگه دارد سرعت بالای مان بود که ردمان را نگیرند. 
نمی توانستند پا به پای ام بیایند. اگر می خواستند تعقیب مان کنند قطعاً جا می ماندند. 

این مربوط به زمانی است که ایشان هنوز تیم محافظ نداشت. 
در همه این مدت تصادف نداشتیم. سرعت می رفتیم، ولی سرعتی که منطقی باشد. 
پشتوانه فنی و عقلانی داشته باشد. با توجه به شرایط جاده و وضعیت ترافیک سرعتی 
می  رفتیم که توانایی کنترل خودرو را داشته باشیم. پلیس چند بار ما را نگه داشت و اعمال 
قانون کرد. چون هنوز تیم حفاظت نداشت. می گفت برو قبض را بگیر برویم. کارت های 
شناســایی مختلف، کارت عضویت وزارت دفاع، حتی کارت پرچم داشــت؛ کارتی 
است که با آن می توانست وارد محوطه مجلس شود یا از گیت اول بیت رهبری عبور کند. 
هیچ وقت ندیدم از این کارت ها برای پلیس استفاده بکند. هرجا نیاز بود گواهینامه یا 

کارت ملی نشان می داد. 
بایت تدریس در شهرستان حق ایاب و ذهاب به اساتید می دادند. آن را برای جریمه های 
خودرو به من می داد. جریمه ها را از جیبش پرداخت می کرد. حتی یک بار ندیدم کارت 
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نشان بدهد جریمه نشود. ماشینش را می خواباندند، گواهینامه اش را می گرفتند، تا سوادکوه 
می رفت گواهینامه را پس می گرفت، ولی کارت نشان نمی داد.1 

عزیزالله طالقانی:     

تقریباً قرآن را حفظ بود. مثنوی و اشــعار شــعرای مشــهور را حفظ بود. تــوی راه یا قرآن 
می خواند یا شعری را زمزمه می کرد. ته صدایی هم داشت. برای من هم خوب بود، پشت 
فرمان خوابم نمی گرفت. دو نفری که بودیم مرا آقای پسر یا شازده صدا می کرد. توی راه یک 
مصرع می خواند، بعد به من می گفت بقیه اش چیه؟ سعی می کرد مرا درگیر موضوع بکند. 

هم چیزی یاد بگیرم هم مسافت را حس نکنیم. 
یک روز با یکی از معاونین سازمان به همراه ایشان به جایی خارج از تهران می رفتیم. 
سرعت می رفتم و سبقت می گرفتم. آقای معاون صندلی عقب نشسته بود و اعتراض 
کرد. البته با تن صدای پایین، چون جلوی ایشــان نمی توانســت با شدت برخورد کند. 
شروع کرد که: »مگر اینجا انگلیس است از سمت راست سبقت می گیری، خون مردم 

را توی شیشه می کنی و....«
 آقای فخری زاده نیم نگاهی به عقب کــرد و گفت آقای فلانی، آقای طالقانی ما توی 

معاونت ... دخالتی می کند؟ ایشان گفت: »اگر دخالت کند گردنش را می شکنم.« 
آقای دکتر گفت: »پس شما هم توی کار ایشان دخالت نکن! بگذار کارش را بکند!«

فخری زاده همان طور که در مسائلی مثل جریمه رانندگی مانند شهروند عادی بدون      

موقعیت خاص رفتار می کرد. در مسائل به مراتب بزرگتر هم حاضر به استفاده از موقعیت 

اجتماعی و جایگاه شغلی اش نبود:

کم بود. زندگی سختی داشتیم. از نظر روابط  بیست سال جو امنیتی در خانواده ما حا

1 - عزیزالله طالقانی راننده شهید. 
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کار و اقتصادی هم دچار مشکل شــده بودیم. از زمانی که اســم پدرم از طرف منافقین و 
سرکرده صهیونیست ها سر زبان ها افتاد و رسانه های تابع آن ها عکس پدرم را نشان دادند و 
جنجال راه انداختند، سه چهار تلفن از طرف مشتری های بزرگ مان داشتم که می گفتند 
ما با شما کار می کنیم تحریم نشــویم؟ آن تیپ از مشتری هایمان که ارتباطات خارجی 

داشتند ترسیدند با ما کار بکنند و ما را کنار گذاشتند.
سال 1394 در بحبوحه نرخ ارز، مطالبات ریالی زیادی داشتیم؛ دلاری وارد می کردیم، 
بدهی مان دلاری و مطالبات مان ریالی بود. یکباره بدهی شد شش برابر، مطالبات ریالی 
سرجایش ماند. ما به سرعت وارد ورشکستگی شدیم، با چهار پنج ماه حقوق عقب افتاده 

کارکنان؛ بیشترشان رفتند. 
رفتیم سراغ وام بانکی و یک میلیارد و ششصد میلیون تومان از بانک کوثر در سه فقره وام 
گرفتیم؛ فقط برای اینکه بدهی هایمان را جمع کنیم. این یک میلیارد و ششصد میلیون 
تومان در سه ســال با ســودهای عجیب غریب شد هشــت میلیارد تومان! کل هست و 
نیست مان در بیست سال کارمان دو تا ملک 140 و 160 متری در نوبنیاد شده بود که برای 
محل کارمان خریده بودیم. بعد از بیست سال نه من خانه داشتم نه مهدی. بانک به خاطر 
وام هشت میلیاردی ملک های ما را توقیف کرد. ملک ها حدود یازده میلیارد می ارزید. 
بانک ملک ما را به هشت میلیارد و هفتصد میلیون تومان کارشناسی کرد، وام را تسویه 
کرد و هفتصد میلیون پول دست ما ماند. بعد از بیست سال دوباره اجاره و رهن کردیم. 
حقوقی بانک کوثر که مال خود وزارت دفاع هم  هست آمده بود ملک های ما را توقبف 
کند. یکی از ملک ها را پدرم ضامن شده بود و باید پای نامه ترهین ملک را امضا می کرد. 
 بالله 

ّ
زنگ زدم به زور ایشان را پیدا کردم. توی جلسه با وزیر بود. حقوقی بانک می گفت الا

باید امضا بکند. هــی می گفتم الان نمی تواند. می گفت من ملــک را پلمپ کردم. امروز 
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باید صورتجلســه را امضا بکند. بالاخره زنگ زدم بابا گفتم: »این بنده خــدا اصرار دارد 
صورتجلسه را امضا کنی.«
 گفت: »باشد بیایید.«

چون ما را توی وزارت دفاع نمی دادند، یکی از محافظین را فرستاد ما را سوار ماشینش 
کرد. همین که از درِ وزارت رفتیم تو، حقوقی بانک کوثر با تعجب پرسید: »کجا دارید مرا 

می برید؟«
 رسیدیم به ساختمان وزیر، زنگ زدم بابا از ساختمان وزیر بیرون آمد، صورتجلسه را 

امضا کرد و رفت. این بنده خدا شاخ درآورده بود. پرسید: »این آقا کی بود؟«
 گفتم:»آقای فخری زاده.« 

پرسید: »آنجا چه کار می کند؟«
 گفتم: »با وزیر جلسه داشت.«

 گفت: »من تا به حال این طور آدم ندیدم. آدم معمولی می آید از ما وام می گیرد تا پنج 
شش سال ملک را تحویل نمی دهد. بانک هم هیچ   کاری نمی تواند بکند. چرا شما راحت 
آمدید ملک تان را تحویل دادید؟ تو که پدرت معاون وزیر بود فقط کافی بود یک نامه بزند.«

 از اول به ما یاد داده بود که از چنین موقعیت هایی استفاده نکنیم. آن ملک الان 24 
میلیارد است که ما سه سال پیش به هشت میلیارد به بانک دادیم؛ آن هم بانکی که زیر 

مجموعه وزارت دفاع است. 1

خانم منصوره کرمی همسر شهید دکتر مسعود علی محمدی:     

ایام عید به مشهد دعوت شدیم. ما را به هتلی بردند. از مسعود پرسیدم: »آقای فخری 
زاده توی همین هتل هستند؟«

1 - حامد فخری زاده. 
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 گفت: »نه، ایشان گفته برای من جا رزو نکنید.«
 پرسیدم: »چرا؟«

 گفت: »آخــر نمی دانی او چقدر حســاب کتاب می کند. دوســت ندارد به حســاب 
محیط کارش به چنین سفری برود. به ما می گوید حق شماها هست، ولی برای خودش 

این حق را قائل نیست

در بین خلق و خوی اجتماعی  شهید فخری زاده شاید مهمترین آن توجه به مردم باشد:      

با ایشان به سفری می رفتیم. مسافت زیاد بود. بین راه آقای دکتر گفت برویم رستوران غذا 
بخوریم. کم خوراک بود. ملاحظه مرا می کرد که نکند گرسنه باشم. یک رستوران انتخاب 
کردم، ایستادم، رفتیم داخل رستوران و غذایی سفارش دادیم. غذای ما را آوردند. شروع 
کردیم به خوردن غذا که پسربچه ای وارد رستوران شد. می رفت سر میزها و فال می فروخت. 
زیاد متوجه پیرامونم نبودم، ولی ایشان خیلی باهوش و تیز بود. پسرک آمد کنار میز ما گفت: 

»فال می گیری؟«  گفتم: »نه.«
 دیدم سرصحبت را با پسر باز کرد؛ اسمت چیه؟ مدرسه می روی؟ کلاس چندمی؟ 
یکباره از او پرســید: »آن خانمی که بیرون ایستاده مادر شماســت؟« برایم عجیب بود. 
نگاهی کردم. با در ورودی حداقل پانزده متر فاصله داریم و خانمی بیرون ایستاده. حالا 
چه  طور ایشــان احتمال داد آن خانم مادر این بچه اســت؟ گفــت: »آره مادرمه، من کار 

می کنم، او از دور مواظب منه.«
 رستوران بین راهی بود و حق داشتند نگران باشند. دکتر از آقاپسر پرسید: »ناهار خوردی؟« 

گفت: »نه.« 
گفت: »برو مادرت را صدا کن، بروید ســر یک میزی بنشــینید تا بگویــم برای تان غذا 

بیاورند.«
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 به من هم گفت که برای شــان دو پرس چلوکباب کوبیده با نوشابه سفارش بده. 

رفتم به طرف میز مدیر رستوران غذا سفارش بدهم حواسم به آن پسر و مادر بود. دیدم 

پسربچه با مادرش صحبت می کند و مشخص است مادر نمی خواهد قبول کند؛ که 

خب این آقا کیست که می خواهد غذا بدهد؟ دکتر به من اشاره کرد که برو به او بگو 

ید  بیاید ســر یک میز بنشــیند. رفتم جلو، ســلام کردم. گفتم: »خواهرم تشریف بیاور

برای تان ناهار سفارش دادم.«

 باز قبول نمی کرد. گفت: »راضی به زحمت شما نیستیم.«

 گفتم: »من بانی اش نیســتم کسی دیگری است، بفرمایید.«

 آمدند چند تا میز آن طرف تر از ما نشستند و غذایشان را آوردند. همان طور که غذا 

می خوردیم بــه من گفت هزینه آن ها را تو حســاب شــخصی من بیاور. ســه تا تنخواه 

داشتم که یکی از آن ها حساب شخصی خود دکتر بود. برایم درس بود، کسی که خطر 

ی و فکر توی ســرش دارد، ولی این طور بــه مردم اطرافش  امنیتی دارد، چقــدر گرفتار
دقت می کند.1

عزیزالله طالقانی:     

یکی از روزهای بارانی ایشــان شــورای امنیت ملی جلســه داشــت. دیر شده بود. 

یکریز موبایلم زنگ می خورد که کجایی؟ جلســه منتظرند، آژیر را بزن؛ غوغایی بود. 

ی مردم!« ی شانه من: »یواش،  یواش، مراقب چاله ها باش آب نپاشد رو زد رو

 تا این حد ریز بین بود. از آن به بعد روزهای بارانی مراقب چاله های آب گرفته بودم.  

1 - عزیزالله طالقانی راننده شهید. 
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یک روز توی محوطه نظامی می رفتیم. ایشــان صبح زود جلسه داشت. هم زمان 

کارکنان آن سازمان هم رســیده بودند و به محل کارشــان می رفتند. داشتم فرعی ها 

را می پیچیــدم به ســاختمان مورد نظر برســیم، ســر یــک تقاطــع در یک آن بــا یکی از 

کارکنان با هم رســیدیم. آن آقا از ترس اینکه بــا او برخورد نکنم یکمرتبه ایســتاد. من 

هم با ترمز نسبتاً شدیدی ایستادم. چون ایست کامل کرده بودم با دست به او اشاره 

کردم که شــما بفرمایید. آن آقا عبور کرد و رفت، بعد من حرکــت کردم. آقای فخری 

زاده گفــت: »این ترمزی که الان زدی، این احترامی که گذاشــتی، ایشــان احســاس 

ی اش سی چهل درصد بالاتر از روزهای قبل باشد  خوبی پیدا کرد. شاید رادمان کار

و تو در ثوابش شریکی!«

یــک از علاقه مندی های شــهید فخــری زاده گل و گیــاه و باغبانی بــود. به طوری که      

بیشترین اوقات فراغتش به باغبانی می گذشت:

به طرز عجیبی به گل و گیاه علاقه داشــت. کسی از دوستان و آشــنایان و فامیل 

نیســت که یک قلمــه از رز یا شــمعدانی بابا را تــوی خانه اش نداشــته باشــد. یکباره 

صد تا گلدان رز قلمه می زد. رز را هرس می کرد، همه شاخه ها را دور نمی انداخت. 

همه را توی گلدان هــای کوچک قلمه می زد؛ همه هــم می گرفت و گل می داد. خانه 

جدیدشان حیاط داشــتند. توی حیاط گلخانه درست کرده بود. برای گلخانه اش 

رطوبت سنج و دما سنج گذاشته بود که گل های آپارتمانی که آنجا می گذارد رطوبت 

و دمایش منظم باشد.

برای باغ آبسرد در مورد هرس درختان مطالعه می کرد. باغبانی آنجا داشتیم. یک 
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بار شــنیدم به او می گفــت: »ببین پســر جان گــردو را این طور هرس می کننــد. بیخود 

می گویند گردو هرس سبز ندارد.«

 هرس ســبز یعنی در بهار و تابســتان که درخت زنده اســت هــرس بکنی. بعضی 

درخت ها هرس سبز ندارد، درخت قهر می کند، خشک می شود. به او یاد می داد کدام 

شاخه ها را باید زد. بیل و قیچی و اره دستش می گرفت ساعت ها توی باغ کار می کرد. 

زمانی که شمال می رفتیم عاشق قدم زدن توی جنگل بود. ساعت ها لای درخت ها 

قدم می زد. چنان بــه درخت ها خیره می شــد. انگار بــا آن ها حرف مــی زد. به عوالم 
دیگری می رفت.1

بانو فرشته قاسمی:     

ی داشتم. آن را فروختیم باغ آبسرد را خریدیم که به تهران  شمال باغی از ارث پدر

نزدیکتر باشــد. به خاطــر حفاظــت و محدودیت رفت وآمــد جایی نداشــت برود. به 

ی علاقه داشــت. گفتیم حداقل هفته ای یک روز وقتــش را توی باغ بگذراند  باغدار

فکرش آزاد شود. کارگر داشتیم. تک تک درخت ها را سر می زد. می دیدی چهار ساعت 

راه می رفــت ایرادهای درخت هــا را به او می گفــت. می دیدم نمی رســد بیاید چایی 

بخورد. برایش چایی می بردم. ســواد باغبانی داشــت. در مورد هرس کردن درختان 

مطالعه می کرد. مثلًا می گفت گوجه سبز و آلو سیاه و آلبالو هرس نمی خواهد. کتابجه 

درست کرد داد به کارگر باغ. درختانی مثل گلابی و هلو را اول خودش هرس می کرد. 

ک و آب  بعد به او یاد می داد. یک باغبان کامل شــده بود. تحقیق می کرد. حتی خا

1 - حامد فخری زاده. 
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ی را شــروع  کــی برای آنجا خوب اســت. هر کار را داد آزمایشــگاه ببینــد چه آب و خا

می کرد ازنظر تحقیقاتی باید به نوک قله اش می رسید.

ی زنبور داشت. با اعتقادی که  مرغ و خروس و غاز و اردک داشت. هفت تا کندو

به قرآن داشــت در مورد زنبور کلــی تحقیقات قرآنی کــرده بود. با اینکــه لباس و کلاه 

مخصوص زبنور داشت، ولی باز هم زنبورها نیشش می زدند. سرما نمی خورد. می گفت 

سالی چند بار سرما می خوردم از وقتی زنبورها نیشــم می زنند دیگر سر ما نمی خورم. 

کرونا هم که آمد می گفت نیش زنبور باعث می شــود کرونا نگیرم. 





14





محسن از جوانی عاشق امام زمان)ع( بود. بانو قاسمی از ابتدای زندگی مشترک شان      

پی به این موضوع برد. چنان که اسم اولین پسرش را مهدی انتخاب کرد و با احترام به نظر 

همسرش نام محمد مهدی را بر روی او گذاشــتند. فخری زاده از جان و دل دوستدار اهل 

بیت علیهم السلام بود:

ارثی از پدرم رسید. گفتم بیا اسم بنویســیم برویم مکه. همسایه هایمان همه رفتند. 
گفت: »آخر من مکه ای نیستم، ولی تو برو.«

 گفتم: »هیچ جا بدون تو نمی توانم بروم.«
 گفت: »خب من مشکل دارم.« 

گفتم: »باشه، ناراحت نیستم، نمی روم. مشکل تو مشکل من است، به جان می خرم، 
اما نمی روم.« 

دید لباس احرام دوخته ام. گفتم: »لباس احرام هم که دوختم با آن نماز می خوانم؛ با 
جانماز سفید و چادر سفید.« 
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گفت: »امسال حتما می برمت کربلا، اصلًا ناراحت نباش.«
 زمانی که پیاده روی اربعین بود دو تایی می نشستیم جلوی تلویریون، قدم به قدم این 
عمودها را از حفظ شده بودیم. پارسال که به خاطر کرونا جمعیت کمتر بود خیلی بی تابی 
می کرد. گفتم: »همیشه من بی تابی می کردم، امسال شما بی طاقتی، چه قدر گریه می کنی.«

 گفت: »خیلی دلتنگشم. هرطور شده، اگر شده با لباس و قیافه مبدل امسال می رویم!« 
که خودش رفت و مرا جا گذاشت! 

فقط مشهد می رفتیم، امام رضا)ع( را داشتیم. گفت: »من که تو را هیچ جا نبردم، حالا 
سالی سه چهار مرتبه می رویم مشهد. وارد حرم که می شدیم به قدری اشک می ریخت. 
هفت هشت ماهی بود اصلًا همش حرف رفتن می زد. می گفت ماها مال خانواده نیستیم، 

متعلق به مملکتیم، اول و آخرش باید برویم. 
ینب)س( خیلی منقلب بود. توی ماشــین بودیم.  آن ســال، روز وفات حضرت ز
ینب)س( می خواند. ماشین را زد بغل، مدتی  آقای کریمی نوحه ای برای حضرت ز
ی بود. برای فوت پدر و مادرش کم گریه کرد، اما  یخت. آدم صبور گریه کرد و اشک ر
برای مصائب ائمه از خود بی خود می شد. همان روز توی ماشین گفت: »سال دیگر 

یه.« یم سور با هم می رو
 این گذشت، همان سال ســه چهار روز مانده به عید قرار بود ســفری به روسیه برود. 

بچه ها را بردم شمال. زنگ زد گفت: »سوریه هستم.«
 همان لحظه فهمیدم حضرت زینب)س( این زیارت را برایش جور کرده است. گفتم: 

»شما که گفتی روسیه می روی، سوریه چه کار می کنی؟«
 گفت: »کاری پیش آمد، فرصتی نبود شــما را بیاورم. حالا روبه روی حرم ایســتادم، 

هرچه می خواهی بگویید.«
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 زن دادشــم بچه دار نمی شــد. مادربزرگش گفــت: »بگو یک چیــزی از حضرت رقیه 
بگیرد بیاورد.«

 زن داداشم نیت کرد، محسن یک عروسک کوچولو از حضرت رقیه گرفت و آورد. به 
ده ماه نکشید زن داداشم بعد از دوازده سال بچه اش به دنیا آمد.1

حامد فخری زاده:     

تی می رفتیم. در حال خواندن  شب های احیا معمولًا به مسجد الزهرا شــهید محلا
دعای جوشن کبیر گاه در مورد یک فراز یک ساعت برای مان صحبت می کرد. مثلًا یک 
بار به فراز »یا نور فوق کل نور یا نور لیس کمثله نور...« رسیدیم، ایشان یک ساعت درباره اش 
صحبت کرد. یکباره بدون اینکه سئوالی کنیم روی فرازی توقف می کرد و شرح می داد. 

می دیدیم جوشن کبیر تمام شده ما هنوز فراز بیست هستیم.

دوســتان و نزدیکان فخری زاده به وجه عرفانی او پی بــرده بودند. حتی بعضی معتقد      

بودند افکار و ایده هایش سرچشمه در کشف و شهود عرفانی اش داشت. او علاوه بر همه 

دانشی که داشت عارف به تمام معنا بود:

کُــم فُرقانا2 معتقد بود که 
َ
دکتر فخری زاده با اســتناد به آیه شــریفه إن تَتّقوا الَله یَجعَلْ ل

پرهیزکاری و تقوا سبب می شود خداوند درهای بسته را باز کند و بن بست ها را بشکند. 
یک بار با هم صحبت می کردیم. گفــت فلانی من به فیزیک هم به عنــوان عاملی برای 
عرفان خدا نگاه می کنم. زمانی که در ذرات بنیادین غور می کنم احساس ذلت در برابر 

شکوه خداوند می کنم.3

1 - بانو فرشته قاسمی.

گر از خدا پروا دارید، برای شما ]نیروی[ تشخیص]حق از باطل[ قرار می دهد.)بخشی از آیه  2 - ای کسانی که ایمان آورده اید. ا

29 سوره انفال( 

3 - حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد غفاری-استاد فلسفه اسلامی. 
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بانو فرشته قاسمی:     

کلاس تفســیر قرآن می رفتم. خانمی تفسیر می کرد؛ استاد دانشــگاه بود. عادت دارم 
کلاس یا سخنرانی می روم نت برداری کنم. یادداشت هایم را برای محسن می خواندم. 

گفت: »به به داری پیشرفت می کنی، داری عارفی می شوی.«
 از من دعوت کرد به کلاس های فلسفه اش بروم. نه اینکه نظریه پرداز باشم، فقط 
شــنوده بودم. وقتی حرف می زد توی دلم قربون صدقه اش می رفتم و از حرف هایش 
ی می کردم. از کلاس فلسفه که می آمدم مطالبی که برداشته بودم با  یادداشت بردار
خودش مطرح می کردم. بحثی بــود درباره مغز و قلب. چند نفر می گفتند مغز اســت 
که اول شروع به کار می کند و فرمان می دهد. محسن گفت: »وقتی مغز از کار می افتد 
بدن فلج می شود، اما وقتی سکته قلبی می کند درجا همه بدن از کار می افتد، حتی 
مغز را هم از کار می اندازد. وقتی مغز از کار می ایســتد، قلب هنوز به تمام بدن فرمان 

می دهد. آدم زنده نیست، اما قلب زنده است.«
 محسن اعتقاد داشت قلب است که همه بدن و ساختار فلسفی انسان را می سازد. 
گفت: »قلب است که بهترین فرمان را می دهد. چون خداوند توی قلب رسوخ پیدا می کند 

و عشق توی قلب است.«
 استدلالش این شعر حافظ بود که: 

ک عشق نداشت/ عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد/ 
َ
جلوه ای کرد رخت دید مَل

ک در عشق 
َ
گفت: »امانتی که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده و تفاوت انسان و مَل

ک عشق نداشت خداوند تجلی وجودی اش موجودی به نام انسان شد 
َ
است. چون مَل

که عشق داشت.«
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در همین مورد، شهید فخری زاده در بحث عقل و عشق در حرکت حضرت اباعبدالله)ع(      

سخنانی دارد که در آن به مراتب عقل و عشق و تقدم و تأخر هرکدام می  پردازد و در نهایت 

مرتبه عشق را مرتبه برتر و حرکت آفرین می  داند:

انسان اساساً بدون شناخت انسان نیست. آنچه که لازمه انسان بودن انسان است 
شناخت است. اولین منبع شــناخت، حواس پنجگانه اســت. مرحله عقل که شروع 
می  شود، به  طور قطع بالاتر از مرحله حواس است. چون در این مرحله تفکر و تعقل وجود 
دارد. نکته اینجاست، به مرحله تعقل که رسیدید از مرحله حس بی  نیاز نیستید. حس 

همیشه باید پشتیبان عقل باشد. مرحله دیگر شناخت، مرحله عشق است: 
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی/ چندان سخن نغز چه گفتی؟ چه شنودی؟/

گر باد نبودی که کند زلف پریشان/ رخساره معشوق به عاشق چه نمودی؟/1
با یک وجدان درونی چیزهایی را حس می  کنیم که معلوم نیست برای همه حاصل 

بشود. این شناخت ورای شناخت عقل است. 

دکسیدآندآستاندی سددکهدجاندصردآستیندصلرص2دوقاهدعشقدرلدصرگهدبســیدبالات دلخدعقادلست

مقام عقل، مقام قبل از عشق است. عقل باید ما را تا یک جایی ببرد، ولی از یک جایی 
به بعد دیگر عقل دستش کوتاه است از اینکه ما را راهنمایی بکند و آنجا را باید به عشق 
بسپارد. آیا وقتی به مرحله عشق رســیدیم عقل باید کنار برود؟ بی  شمار می  شود شعر از 

حافظ آورد که عقل را سرکوب می  کند، اما اینجا می  فرماید: 

دوندلاهدعقادویددخیددلیــندکاردکیدکندحاشادکهدوندبهدو سددگادت کد»وی«دکند

1 - شهاب  الدین سهروردی. 

2 - حافظ. 



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت188 تـــــویـــــــی 

موسم گل یعنی به بار نشستن سلوک عرفانی، یعنی اوج نقطه عشق. می  گوید در آن موقع هم 
من ترک آن شراب عشق را نمی  کنم. چرا؟ چون عقل به من می  گوید نکن. عقل همان  طور 
که ما را تا مرحله عشق آورد، در مرحله عشق هم باید همیشه پشتیبان حرکت باشد. ما دو 
وظیفه برای عقل متصور هستیم. یک وظیفه نشان دادن راه است. یک وظیفه پشتیبانی 

از راهی که حالا پرچم را به او سپرده است. 
حضرت امام در پیامی که درباره شــهدا دادند نکته بســیار عجیبــی دارد. می  گوید: 
»اینان)شــهدا( با قلم عقل بر صحیفه دل نگاشــتند.« تعبیر خیلی ظریف و زیباست. 
عقل به شماها می  گفت بروید جبهه. آیا حرکت کور می  کردید؟ نمی  دانستید برای چی 
جبهه می  روید؟ نقش عشق حرکت آفرینی است؛ آنجایی که دیگر واقعاً دست عقل کوتاه 
است. هیچ  وقت عقل حرکت آفرین نیست. به مســائلِ ساده توجه نکنید. به مسائلی 
که دو دوتا چهارتا می  کنید این معامله را بکنم سودش فلان است، به  عنوان یک حرکت 
عقلانی نگاه نکنید. آنجایی که معامله بر سر جان آدم است. آنجایی که معامله بر سر زن 
و بچه آدم است. آنجایی که می  دانی بروی جبهه زن و بچه  ات بی  سرپرست می  شوند 
و معلوم نیست برای گذران معاش  شان به چه روزگاری بیفتند؛ و تو باید انتخاب بکنی. 
گر کســی بداند به  گفت  وگویی بود بین دو نفر از برادران رزمنده. یکی از آن یکی پرســید ا
جبهه برود و شهید بشود خانواده  اش فلان می  شود، تکلیف چیست؟ تکلیف مشخص 
است: جبهه. اگر عقل را درست به کار ببریم شک نیست که به شما می  گوید جبهه. حالا 
عشق است که باید حرکت آفرینی بکند. عشق شورآفرین است. اینجاست که شما »ابن 
عباس« را به منزله یک عاقل غیرعاشق می  بینید. »ابن عباس« در تحلیل عقلی اشتباه 
 که ابن عباس آن عاقلی که حضرت امیر)ع( آن  همه رویش حساب 

ّ
نمی  کند. حاشا و کلا

می  کرده، در تحلیل عقلی اشتباه بکند؛ عشق نداشت.
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ک عشق نداشت/ عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد/ 
َ
جلوه ای کرد رخت دید مَل

ئکه هم دیدند. عشــق نداشــتند که با عشــق به آن ســمت بروند. ابن  جلــوه رخ را ملا
عباس می  دانست که وظیفه ایجاد حکومت اسلامی است، ولی می  دانست که در این 
راه احتمال شهادت، احتمال اسیری زن و بچه هست. اینجاست که باید عشقِ حرکت 
آفرین بیاید جلو و آن تحلیل  های مزاحم را کنار بگذارد. شک ندارم که امثال ابن عباس 
مرحله عقلی  شــان هیچ نقص و ضعفی نداشت. مرحله عشــق به لقاءالله بود که در هر 
کم می  شد، چه نشد و شهید شــد، آن عشق به لقاءالله است که هر  صورتی؛ چه امام حا
دو نتیجه  اش بود. بنابراین می  بینید که حسین علیه  السلام ممتاز از بقیه است. دنبال 

رضایت خداست. عشقش عشق خداست.1

صمد حاج فتحعلی باجناق شهید:     

در خیابان اســتاد معین تهران می نشســتیم. وضع مالی ام خوب نبود. زیرزمینی 
اجاره کرده بودم. سال شصت وچهار ســیلی آمد و خانه ما را آب گرفت. همه اثاث 
و وســایل مان کاملًا زیر آب ســیل مانده بود. با اینکه مشــغله کردســتان را داشت به 
یخته  کمکم آمد. تا پاســی از شــب با هم وســایل را جمع وجور کردیم. خیلــی به هم ر
بودم. وقتی دید ناراحتم با همان آرامش و خنده شــعر حافظ می خواند. یادم هست 

همان جا این شعر را خواند:

دصلددلخدعش فدشی یندشــک زایدت دز شددلیدممهدشکادت دوطب عدمدممهدجایدت دز ش

دممچ ندس مدچمندزلددس لپایدت دز شددممچ ندگلب گدط یدمستدمج صدت دلطیف

دچشددمدلی میدت دخیبادقددمدبالایدت دز شددشــی فدمدیاخدت دشــی یندزطدمدزــالدت دولیح

1 - سخنرانی در جمع یاران سپند.
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این را برایم  خواند و  گفت: »خدا که این قدر زیباست سعی کن مشکلات را زیبا ببینی!«
با حرف هایش کاملًا روحیه مان عوض شد. زیباترین تعابیر را از حافظ داشت. غزل 

دیگری که همیشه می خواند و از آن تعبیر عرفانی می کرد این اشعار را به یاد دارم: 

ک م غول  خولن م ص لحی صر صستخلف آشفته م خَوی ک صف م خندلن لب م وست  پل من چا

 نیمه شــب یار بــه بالین ون آود بنشســت  ن گســه ع بدف جــو م لبه لهســون کنان

حویــن آملخ  بــه  آمرص  وــن  گــوش  ه ل گفت لی عاشق صی ینه ون خولبت مستســ  

ل،  مَّ  محسن می گفت حافظ این غزل را با الهام از آیات سوره مزمل سروده که: یا ایّهَا المزَّ
 قلیلًا، نِصفَه اَوِ انقُص مَنهُ قلیلًا1 می گفت منظور حافظ از این شعر این است که 

ّ
یلَ الِا

َّ
قم الل

خداوند در چهره یک معشوق آمده پیش رسول الله)ص( می گوید از خواب بلند شو با هم 
حال کنیم، برای چی خوابیدی؟ مخصوصاً یادم هست پرسیدم: »خَوی کرده یعنی چی؟«

 گفت: »یعنی آرایش کرده.«
 اوج یک عشق آسمانی را در قالب یک عشق زمینی تعبیر می  کرد. از گفتن آن هم 
ملاحظه نمی کرد. چون این شــعر ظاهرش مشکل دارد؛ زلف آشــفته و آرایش کرده و 
ی  مست و پیرهن هم باز و غزل خوان، تازه مشروب هم آورده است. لبش هم به قدر
یده می کرد. تشــبیه کردن این به خدایی که دعوت  زیبا و قشــنگ بود که آدم را شــور
می کند رســول الله را که بلند شــو بیا نماز شــب بخوان. می گفت خداوند به رســولش 
یده من چه طور خوابت می آیــد در حالی که عاشــق منی؟ این  گفت ای عاشــق شــور

غزل را بارها و بارها می خواند.

1 - ای جامه به خویشتن فرو پیچیده، به پاخیز شب را مگر اندکی، نیمی از شب یا اندکی از آن را بکاه )آیات اول تا سوم سوره مزمل( 
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شهید فخری زاده عارفی بود که عرفان نظری و عرفان عملی را در هم آمیخته بود. این      

سخنان نشان می دهد که عرفان فخری زاده در کار و تلاش جاری است:

کارمان را خالصاً برای رضای خدا انجام دهیم. وقتی اخلاص شــد آن وقت دیگر 
بــرکات پی درپی نصیــب آدم می شــود. اخــلاص معنایش پول نخواســتن نیســت. 
معنایــش مجانی کار کــردن و ارزان کار کردن نیســت؛ پول را بگیر، خــوب هم بگیر، 
بیا راجع به دســتمزدت چانه هم بزن، ولی دقت بکن آن چانه هــم که برای حقوقت 
می زنی برای خدا چانه بزنی، باز نیتت نیتت خدایی باشــد. این آدم می شود کسی 
که با هر کس صحبت می کند و به هر کســی نــگاه می کند صرفاً خــدا را در نظر دارد. 
در نظر داشته باشیم از درِ سپند که وارد می شــویم وارد عبادتگاه شدیم، آمدیم برای 
عبادت. عبادت هم وقتی اثرات خودش را دارد که پشت بندش اخلاص باشد. شک 
نکنید چهل روز این کار را بکنید، چهل روز سعی کنید در اعمال تان خلوص الهی 
باشد، به جرئت عرض می کنم ببینید چه اتفاقی می افتد. اینکه می گویند چهل روز 
عبادت معنایش این نیســت چهل روز نماز بخوانید. عبادت همین است که شما 
به اقتدار نظام کمک می کنید. خداوند به شــما این توفیق را داده اســت، وگرنه خدا 

ی است که به ماها می دهد. که کار خودش را بلد است. این افتخار
ی بخواهــد به صلاح     خداونــد تبــارک و تعالی قــادر حکیم اســت؛ یعنی هــر کار
می کند، با من یا بی من، با تو یا بی تو، قطعاً خداوند کارها را از طریق اسبابش انجام 
می دهد، ولی اســبابش را خودش فراهــم می کند. نه اینکه کســی بگوید من ســببم، 
گر برای خداوند باشد عبادت اســت. باید به کار به عنوان  من وســیله ام. کار کردن ا

عبادت نگاه بکنیم.1

1 - سخنرانی شهید محسن فخری زاده در جمع یاران سپند- فروردین 1392 



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت192 تـــــویـــــــی 

حامد فخری زاده:      

بعدها به این نتیجه رسیدم که همه وجوه مختلف در خدمت این شخصیت بود. 
این طور نبود که از سر بیکاری برود ســراغ ادبیات، از روی علاقه سطحی سراغ موسیقی 
برود و برای تفریح برود سراغ هرس کردن گل و گیاه. این ها همه در خدمت شکل گیری آن 
شخصیت عرفانی بزرگ بود. وقتی شعر حافظ را تفسیر می کرد می دیدی که این ادبیات 
نقشی بازی می کند، موسیقی همین  طور. در اوقات فراغتش به جای خوابیدن یا تلویزیون 
نگاه کردن، قیچی باغبانی دستش می گیرد و گل و گیاه هرس می کند. این  ها صرفاً به  خاطر 
پرکردن اوقات فراغت نبود، از طبیعت حسی می گرفت که انگار داشت آن شخصیت 

عرفانی را شکل می داد.
خودش را مدیون اندیشه ها، جریان فکری و کتب حضرت امام می دانست. احساس 
می کنم شاید یکی از مسائلی که در شــکل گیری این شخصیت نقش داشت حضرت 

امام بود.
کید داشت. در یکی از سخنرانی هایش می گوید من از قبل  به خواندن کتب امام خیلی تا
از انقلاب کتب امام را دستم گرفتم و تا امروز زمین نگذاشتم. چهل حدیث و الی الخلافه 
کید می گوید شما را توصیه می کنم به کتب این عالم  والولایه امام را بارها خوانده بود. با تأ
عارف فرزانه. می گوید من نمی دانم خدا چه چیز در وجود این مرد نهاده بود که هیچ  وقت 

اندیشه هایش قدیمی نمی شود.

شهید محسن فخری زاده:     

بارها توصیه کردم، عرض کردم همه ما نیاز داریم با کتاب های حضرت امام انس پیدا 
بکنیم. شما قشر تحصیل کرده اید، بخوانید کتاب های حضرت امام را. قبل از انقلاب 
کتاب های حضرت امام را دست گرفتم تا این لحظه هنوز زمین نگذاشتم. هرچه می خوانم 
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می بینم که با چه اقیانوسی روبه  رو بودیم و نشناختیم؛ هنوز هم نمی شناسیم و نخواهیم 
شناخت. هرچه جلوتر می روی می بینی این اقیانوس ته ندارد. چه قدرتی خداوند در نهاد این 
بشر گذاشته بود که علم و حکمت از او فوران می کرد. این مطالب را امام قبل از سی سالگی  
مطرح می کند. در آن سن نظام اسلامی را معماری کرده و می داند که باید چه کار بکند. 
عزیزان، من نه روی تعصب، با علــم می گویم کتاب های حضرت امــام را بخوانید. 
کتاب های امام دو دسته اند و غالب کتاب هایشان مخلوطی از عرفان نظری و عرفان عملی 
است. شاید بتوان گفت از ابتکارات خاص ایشان هست که عرفان نظری و عملی را درهم 
آمیخته است. در این کتاب ها امام جا به جا اشاره به بحث سلطه جهانی و بحث وظیفه 
انسان و وظیفه مسلمان در تشکیل امت اسلامی دارد. چهل حدیث را تفسیر می فرمایند 
به عنوان عملی که معمولًا علما مثل شیخ بهایی و خیلی ها نقل می  کنند که اگر کسی 
عارف به چهل حدیث باشد فلان فضیلت را دارد. در همین چهل حدیث حضرت امام 
به موضوع غیبت که می رسد بحث حکومت اسلامی و امت اسلامی را پیش می کشد.1 

صمد حاج فتحعلی:     

خیلی از اسرارمان را به همدیگر می گفتیم. می گفت توی سن وسال دوران دبیرستان 
حضرت امام را چند شب خواب دیدم. زمانی که امام نجف بود و فقط نوارهایش می آمد. 

امام به من گفت: »تو از لشکریان منی!«

دکتر)ا.ک( :     

ولایت مدار بود. همیشه می گفت اولین اســتادش و مشرب کاری و فکری اش افکار 
حضرت امام است. به تک تک سخنان و راه امام اعتقاد داشت. بعد از ایشان هم اعتقاد 

سرسخت به ولایت فقیه داشت. هر آنچه که حضرت آقا می گفت برایش حجت بود.

1 - سخنرانی برای کارکنان سپند- نوروز 1392 
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شهید محسن فخری زاده:     

آن موقع  ها در وصف امام به  خصوص این شعر را زیاد می خواندم: 

گ چــه نــدلرص خر م خمر  خوش عطا بخه خطاپوش خدلیب صلرصپلــ  صرصی کــه وــا 

 یا
لوــا  نمایــد  ســهلت  وــا  خمیــدف  صرچشد صشمنان تی  لخ لین کمان تولن خصقــد 

این قد خمیده تیرهایی را به چشــم دشــمنان زد و می زند و خواهد زد. روحش شاد. 
بعد از ائمه علیهم الســلام در طول تاریخ اســلام با قاطعت می توانیم بگوییم که احدی 
را مثل امام نداریم و معلوم نیست قرن ها بگذرد و مثل امامی داشته باشیم. سلام داریم 
خدمت رهبر معظم انقلاب و آرزوی طول عمر برای ایشان داریم. من همیشه از دل دعا 
گر امام نباشد  می کنم خداوند عمر پربرکت ایشــان را مســتدام بدارد. موقعی می گفتیم ا
گر الان هم یک موقع تصور می کنیم که این بزرگوار  چه می شود؟ خب خدا آقا را به ما داد. ا
خدای نکرده ...چه خواهد شد؟ خیلی سخت است. انشاءالله که عمرشان دراز باد و 
ما زیر سایه ایشان باشــیم و آرزو می کنیم ایشــان پرچم را تحویل صاحب اصلی انقلاب 
و دنیا آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشــریف بدهند. سکان داری ایشان دیگر فکر 
نمی کنم بر کسی پوشیده باشد. آرزوی طول عمر داریم برای این عزیزمان که واقعاً سکان 
این کشتی را با درایت و هوشمندی و با توکل به خدا و با تکیه بر ائمه معصومین به دست 

گرفته و به خوبی هدایت می کند.1 

دکتر)م.ع(:     

به خاطر پروژه ای که برایش نشان دریافت کرد افتخار پیدا کردیم خدمت حضرت آقا 
برویم. فخری زاده، من و هفت هشت نفر دیگر از اعضای گروه آن پروژه بودیم. از آقای دهقان 

1 - سخنرانی در جمع کارکنان و همکاران سپند- سال 1396 
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وزیر وقت دفاع خواستیم که اجازه بگیرد خانم هایمان هم بیایند. ایشان هماهنگ کرد که 
با خانم ها برویم. حدود ده تا زوج بودیم. نماز ظهر و عصر خدمت مقام معظم رهبری بودیم. 
بعد از نماز، هر کس کنار خانم خودش ایســتاد و حضرت آقا برای احوال پرسی تشریف 
آوردند. من کنار فخری زاده و خانمش کنار خانم من ایســتاده بود. آقا اول به طرف آقای 
فخری زاده رفتند. من هم چون نزدیک بودم حرف هایشان را می شنیدم. حضرت آقا بعد 
از سلام و علیک و احوال پرسی به خانم فخری زاده گفتند: »خانم از ایشان راضی هستی؟«
 خانم شــان صحبت هایی از خانواده دوســتی ایشــان کردند. آقا گفتند: »خانم ما از 

ایشان خیلی راضی هستیم.«
 با شنیدن این جمله حس زیبایی به من دست داد. خستگی همه آن سال هایی که 
کار کردیم از تن مان درآورد. چون ما هم خودمان را ســهیم دانستیم. به هرحال جزو گروه 
ایشان بودیم و سهم کوچکی از کارهایی ایشان داشتیم. آقا بعد با ما احوال پرسی کردند. 
شعری آماده کرده بودم بخوانم. شعرِ دستکاری شده دیگران است که مناسب آن لحظه 
و حال خودم درســتش کرده بودم. نمی دانم چه شــد هرکار کردم به خودم جرئت بدهم 
بگویم آقا اجازه بدهید شعری بخوانم، نتوانستم. حالا هروقت این شعر را توی دفترچه ام 

می  بینم حسرت می خورم: 

دیهدچ دحلاجدمشاندبلکهدزم شاییدچندوــادخدویخایــهدعشــقیددگدلنایــیدچند

کــهدصردوحضــ دلمدناهتــهددلیدبــاردیب  دع ضهدبندگیدیبدســ دمدســاواییدچندلید

دونتظــ دیــ دســ درلمنــددغلاوایــیدچنــدکایدشهدکش ردعشقدمدولکدولکدمج ص

دعــذردتقدی دپذیــ یدخدم لســاییدچندچشــددلویددبهدللطــاهدت دصلریددشــها

کدپ نشــاییدچندجمعدزاط دبنمایبدبهدیگامیدیظ ی دللتیــاهدصلدصددچا
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ســوءقصدهای دشــمنان به جان دانشــمندان مــا از ســال 1388 با ترور دکتر مســعود      

علی محمدی شروع شد. بدخواهان که از سال ها پیش از آن اهداف شوم شان را دنبال 

کام مانده بودند، از شرایط آن سال و آشوب های پس از انتخابات سوءاستفاده  می کردند و  نا

کردند و در اولین اقدام دکتر مسعود علی محمدی را به شهادت رساندند. هدف بعدی شان 

دکتر مجید شهریاری و دکتر داریوش رضایی نژاد بود: 

سال هشتاد و هشت که آن انتخابات کذایی انجام شد و وضع جامعه به هم ریخت 
خیلی دردمند بودیم؛ چون جامعه علمی آســیب زیادی دید. من و فخری زاده همیشه 
دنبال این بودیم که جامعه علمی آرام باشد، حداقل آن هایی که به ما وصل بودند از تشنج 
دور بمانند. آشوبی که اسم جنبش سبز هم روی آن گذاشتند؛ در حالی که جنبش نبود 
اغتشاشی بود که امنیت جامعه را به هم ریخت و اصلًا بستر ترورهای هسته ای را فراهم کرد.  
فخری زاده از شرایطی به وجود آمده در جامعه ناراحت بود. می دانستیم آسیب 
می بینیــم. اولیــن آســیب را هم بــا شــهادت علی  محمــدی دیدیم. هشــدارهایی 
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داشتیم ولی فکر نمی کردیم علی محمدی را بزنند. بیشتر دنبال زدن من و فخری 
زاده و یک نفر دیگر بودند. سال 1387 خانه فخری زاده را جابه جا کردند، من تا 
شهید شد- دوازده سال- خانه اش نرفتم. خودم نمی خواســتم بدانم کجاست! 
به من هــم گفتند خانه تــان را عوض کنیــد، قبول نکــردم. وقتــی علی محمدی را 
زدند نیروهــای امنیتــی گفتند شــما دیگر نبایــد اینجا بنشــینی. یــک ماهی با من 
کلنجــار رفتنــد. بــه خاطــر بچه های محــل هم که شــده قبــول کردم. می ترســیدم 
صبح ها که به مدرســه می روند بمبی توی کوچــه بگذارند، آن ها آســیب ببینند. 
یان بود و محل اســکان مــا را تعیین کــرد. خیلی وقت  آقای فخری زاده هم در جر

ی و دیگران آپارتمان تهیه کردند.  یار گذاشــت برای شــهر
کســی درک نمی کرد افــراد علمی تــوی کشــور درخطرند. حتی بعد از شــهادت 
علی محمــدی مســئله را سیاســی جلــوه دادنــد. متأســفانه اصلاح طلب هــا ایــن 
خباثــت را داشــتند کــه علی محمدی را مصــادره کنند. تــا جایی که حتی شــایع 
کردنــد تــرور علی محمــدی کار نظــام بوده! چــرا کــه مثــلًا علی محمدی بــه فلانی 
ی می کرده! ســطح علمی علی محمدی بالا بود. دشــمن  رأی داده و از او طرفدار
شناســایی کرده بــود افــراد کلیــدی و تاثیرگــذار کجاینــد. اول هم بــه فخری زاده 
می رســیدند. به هر حال تدابیر امنیتی به کار گرفته شــد. ســال 1388 دشمن در 
یزی کرد. چون دیده بودند هم ســهل الوصول اســت،  مورد علی محمــدی برنامه ر
هــم می توانند سیاســی اش کنند. طراحی دشــمن دقیــق بود و توانســت با نفوذی 
که در اصلاح طلب ها داشــت القا کنند که این ترور سیاســی بوده اســت. خیلی 

طول کشــید که بتوانیم این جنگ روانــی را خنثی کنیم. 
22 دی ماه هشتادوهشت که علی محمدی ترور شد نزدیکی های خانه علی محمدی 
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بودم، داشتم می رفتم دانشگاه که یکی از دوستان زنگ زد که: »علی محمدی را جلوی 
خانه اش زده اند.«

 گفتم: »من نزدیک خانه شان هستم.«
 گفت: »تو برو تا من هم بیایم.«

از توی کوچه های فرعی خودم را به خانه علی محمدی رساندم. همه چیز به هم ریخته 
بود. جسد علی محمدی پای ماشین افتاده بود. همسایه ها یک پتو رویش انداخته بودند. 
نیروهای کلانتری محل و آتش نشانی آمده بودند. یک ربع بود شهید شده بود. خانمش، 
دخترش و خواهرش توی حیاط گریه می کردند. شیشه های خانه شان و خانه های اطراف 
همه خرد شده بود. فوری زنگ زدم به آقای فخری زاده. ایشان ساعت هفت و نیم صبح با 
علی محمدی جلسه فلسفه علم داشت و منتظرش بود. فخری زاده با چند نفر از بچه ها 

آمدند. یک ساعتی بودیم. نیروهای امنیتی اصرار کردند آنجا را ترک کنیم.1

دکتر)م.ت(:      

جلسات فلسفه و علم سه شنبه ها هفت و نیم صبح برگزار می شد. یکی از خاطرات 
خاص من با محسن مربوط به سه شنبه 22 دی ماه روز شهادت علی محمدی است. آن 
روز صبح پیاده رفتم دفتر محسن. ساعت هفت وسی وپنج دقیقه بود منتظر مسعود بودیم 
که خبر شهادت مسعود را شنیدیم. وقتی تلفن را برداشت بغل دست محسن بودم. یکی 
از بچه ها خبر را داد. با هم رفتیم محل شهادت مسعود. جنازه مسعود جلوی خانه اش 
بود. تا ظهر با هم بودیم. همیشه نگران دوســتانش بود. شهادت مسعود ثلمه بزرگی به او 
وارد کرد. برای شهادت مجید آماده بودیم، ولی شهادت مسعود خیلی غافلگیرانه بود. با 
این حال وقتی به خانه مسعود رفتیم، با آن سعه صدرش در مقابل حادثه خودش را نباخت. 

1 - دکتر فریدون عباسی. 
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مدیریتش توی صحنه بارز بود. توی صحنه مدیر بود. یک سال بعدش شهادت مجید 
پیش آمد. هرکدام از این حادثه ها که اتفاق می افتاد انگار نصفی از محسن می رفت و پیر 

می شد. می دیدم که محسن چه قدر با رفتن تک تک رفقایش آب می شد. 

 خانم منصوره کرمی همسر شهید دکتر مسعود علی محمدی:      

مهر ماه سال 1368، روز 28 صفر بود. صبح تلفن مسعود زنگ خورد. دکتر عباسی بود. 
همه جوان و دانشجو بودند و کارهای پژوهشی انجام می دادند. برای کاری می خواستند 
بروند مشــهد. نظرشــان این بود که مسعود هم همراه شــان برود.  مســعود 30 سالش بود و 
کارشناسی ارشد فیزیک می خواند. مسعود گفت: »برای آمدنم یک شرط دارم، خیلی 

سال است خانمم را مسافرت نبردم. می خواهم خانمم و بچه ها توی این سفر باشند.«
 گفتند آخر همه مرد هستند و سخت است. گفت: »سختی را ایشان می کشد، شما 

چه کار دارید.« 
حدود هشت شب بود راه افتادیم. آقای عباسی، آقای فخری زاده، یکی دیگر از آقایان و 
ما. دخترم هفت ماهش و پسرم پنج سالش بود. آقای دکتر عباسی ماشین پاترول خودش 
را آورده بود. پشت پاترول موکت داشت. پتو پهن کردم، بچه ها آن پشت خوابیدند. تمام 
راه درباره فلسفه و فلسفه علم صحبت کردند. فقط سمنان نگه داشتیم. لوبیا پلو درست 
کرده بودم. یادم هست توی بلواری همه نماز خواندیم و شام خوردیم. ساعت یک نصف 
شب آقایان توی بیابان ایستادند، ستاره ها را نگاه کردند و کلی در مورد ستاره ها صحبت 
کردند. مسعود علاقه زیادی به کیهان شناسی داشت. تک تک ستاره ها را می شناخت و 
برای شان توضیح می داد. مسعود تقریباً ده مقاله بین المللی ستاره شناسی دارد. صبح به 
مشهد رسیدیم. شب شهادت هم بود. آقایی که همراه شان بود با مسعود رابطه صمیمی 
کن مشهد و دانشجوی دانشگاه مشهد بود  داشت. ما را به زور به خانه شان برد. ایشان سا
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که برای پروژه تهران آمده بود. می خواستند در مشهد کار پژوهشی انجام بدهند. از آنجا 
دیگر همگی دنبال کارشــان می رفتند و من پیش خانم آن آقا بودم. دو سه روز بودیم و با 

همان ماشین برگشتیم. این اولین آشنایی ام با شهید فخری زاده بود.
آن روز که مســعود شــهید شــد هفت صبح دفتر آقای فخری زاده جلسه فلسفه علم 
داشتند. ایشان بعدها برایم تعریف کرد، گفت می دانستم مسعود دقیق است. آن روز پنج 
صبح بیدار شدم، مطالبی که آماده کرده بودم مرور کردم که مسلط باشم به پرسش هایش 

جواب بدهم که آن اتفاق افتاد. این ها را که می گفت اشک می ریخت.
مردادماه سال هشتادوهفت با مسعود حج عمره رفتیم. دیدم توی بازار دنبال تسبیح 

می گردد. پرسیدم: »مگه چه  قدر تسبیح می خواهی؟« 
یک کشو تسبیح داشت. عاشق تسبیح بود. گفت: »برای چند نفر خاص می خواهم 

تسبیح بگیرم. می خواهم یکیش از همه خاص تر باشه.«
 پرسیدم: »برای کی؟«

 گفت: »برای محســن، آخر طفلی هیچ وقت نمی  تونه بیاد مکه. می دونم چقدر آرزو 
داره. می خواهم چیزی برایش بگیرم یادگاری بمونه.« 

تسبیح عقیقی که قیمتش نسبت به بقیه بالاتر بود انتخاب کرد. وقتی آمدیم تهران 
دیدم دو تا خریده. پرسیدم: »چرا دو تا خریدی؟«

 گفت: »یکی هم برای خودم خریدم.«
پرسیدم: »چرا برای من نخریدی؟« 

گفت: »خب خودت نخواستی، نگفتی من می خواهم.«
 گفتم: »دیدم گرانه، فقط برای آقای فخری زاده می خواهی بخری، فکر نمی کردم برای 

خودت هم از همین تسبیح بخری.« 
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دید ناراحت شدم، گفت: »بگذار بهت یک چیزی بدهم از این بهتر باشد.« 
سال 1361 که ازدواج کردیم، ماه عســل رفتیم مشهد. آنجا یک تسبیح شاه مقصود 
به قیمت  1500 تومان خرید. آن موقع خیلی گران قیمت بود. گفت: »این تسبیح مال تو، 

ولی حواست باشه گمش نکنی، این را خیلی دوستش دارم.«
 آن تسبیح همیشه توی جانمازم بود. موقع شهادتش وقتی بمب منفجر شد تسبیحی 
که از مکه خریده بود کاملًا از بین رفته بود؛ مطمئنم در حال ذکر گفتن بود. از جوانی همیشه 
تسبیح به دست بود. اوایل چیزی نمی گفت. بعدها می دیدم چیزی هم می گوید. یک 

روز پرسیدم: »چه ذکری می گویی من هم یاد بگیرم.« 
گفت: »اسماء خدا را می گویم.«

 مطمئنم لحظه شهادت درحال ذکر اسما خداوند بود. یک سال پس از شهادت آقای 
فخری زاده رفتم خانه شان این خاطره را برای خانم شان تعریف کردم. ایشان گفت: »محسن 

خیلی به آن تسبیح علاقه داشت. همیشه می گفت این را مسعود برایم از مکه آورده.« 
مسعود که شهید شد ایشان با خانم شــان منزل ما آمدند. جمعیت زیادی توی اتاق 
مسعود جمع شده بودند راجع به برنامه ها و مراسم صحبت می کردند. آقای فخری زاده هر 
دفعه می آمد توی اتاق مسعود گریه می کرد. خیلی احساسی بود. سریع اشکش در می آمد. 
به من می گفت مسعود به من گفته بود شما خیلی صبوری، ولی نمی دانستم تا این حد.

خانم دکتر بهجت قاسمی همسر شهید دکتر مجید شهریاری1:     

از ســال هفتاد وســه که با آقای شــهریاری ازدواج کردم اســم آقای فخــری زاده و آقای 
عباسی توی زندگی ما مطرح بود. می دانســتم ارتباط تنگاتنگ و صمیمی با هم دارند. 

1 - مجید شهریاری در سال 1345 در زنجان دیده به جهان گشود. او هشتم آذرماه 1389 توسط رژیم صهیونیستی در عملیات 

تروریستی به شهادت رسید. همسرشان خانم دکتر بهجت قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
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اوایل اطلاعات دقیقی نداشتم. کمی که گذشــت متوجه شدم آن ها در یک مجموعه 
ویژه در پروژه های ویژه با هم کار می کنند. 

موقع شهادت دکتر شهریاری، من هم مجروح شدم. نزدیک یک ماه بیمارستان و بیشتر 
از دو ماه در خانه بســتری بودم. در این مدت آقای فخری زاده کنار ما بود. از دوره زندگی 
با دکتر شــهریاری این را فهمیده بودم که امین ترین و قابل اعتمادتریــن فرد آقای فخری 
گر موضوعی بود با آقای فخری زاده تماس می گرفتم. می دانستم مشغله دارد  زاده است. ا
سعی می کردم مزاحم نشوم، ولی دو سه بار مجبور شدم برای مسئله ای با ایشان تماس 
گر کاری با او داشتیم احساس می کرد  بگیرم. خیلی سریع وقتی را هماهنگ کرد رفتم. ا
خانواده اش هســتیم؛ نوع برخوردش این طور بود. پیش آمده بود می خواستم با مقاماتی 
صحبت کنم. وقتی برای مشکل یا مسئله ای تماس می گیری، آن ها از جایگاه شان با آدم 
صحبت می کنند، ولی در مورد آقای فخری زاده احساس می کردم از جایگاه خودش، نه 
منصبش، وقت می دهد و صحبت می کند. وقتی وقت می دهد انگار خواهر خودش با او 

کاری دارد. واقعاً در جایگاه یک برادر، عموی بچه ها و حامی برخورد می کرد.
بعد از شــهادت دکتر مســئله ای در مورد یکی از کســانی که هــم من و هم ایشــان او را 
می شناختیم بود که من کمی احســاس خطر می کردم. وقت گرفتم رفتم پیشش. برایم 
عجیب بود این مرد حتی در لفافه صحبت می کردیم، چقدر خوب مطالب را می گرفت. 
نمی خواستم این قضیه خیلی باز شود. به ایشان گفتم بهتر اســت آن فرد نداند. ایشان 
چراغ خاموش به قضیه ورود کرد و حل شد. فقط به من خبر داد که این صحبت ها و کارها 

شد و قضیه بسته شد. 
مشکل شخصی خانوادگی پیدا کرده بودم. بیشتر از دو سال کلنجار رفتم که شخصاً 
حلش کنم. معمولًا مشکلم را به کسی نمی گویم، ولی این قضیه به شدت فکرم را مشغول 
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کرده بود. دیگر مستأصل شده بودم. به آقای فخری زاده زنگ زدم. باورم نمی شد با این  همه 
مشغله نزدیک یک ساعت و نیم برایم وقت گذاشت. ایشان هم درد دل هایی داشت و 
صحبت هایی کرد. خودش از بعضی مسائل دلش گرفته بود. با یک سینه تنگی حرف 
می زد. توی حرف هایش گفت: »همیشــه به خدا می گویم خدایا مگر من چه کار کردم؟ 

چرا مرا نمی بری؟ دوستان همه رفتند، من چرا باید بمانم.« 
وقتی این جمله را می گفت اشک توی چشم هایش حلقه زد. نگران آرامش و سلامت 
همسرش بود. وقتی مسئله خودم را مطرح کردم برادرانه گوش کرد و قرار شد برای کمک 
ورود کند، کمتر از یک ماه بعد شهید شد. این حادثه برایم خیلی سنگین بود. با اینکه 
ارتباط زیادی نداشتیم، ولی همیشه گوشه ذهنم بود که او هست. انگار قوت قلبی بود. 
وقتی قاسم سلیمانی شهید شد احساس کردم یکباره کشور پناهش ریخت. حسم در 

مورد فخری زاده هم این طور بود.
آقای فخری زاده خیلی آدم تودار و محکمی بود. این را در ارتباطاتی که با دکتر شهریاری 
و دکتر عباسی داشت متوجه شده بودم. شهادت مجید برایش سنگین بود. وقتی دکتر 
شــهید شــد انگار یکی از ارکان وجود فخری زاده فرو ریخت. حســم این بود که ایشان با 

شهادت دکتر شهریاری یک یار قَدَر، یک همراه قدر، یک پشتیبان قدر را از دست داد. 

خانم منصوره کرمی همسر شهید دکتر مسعود علی محمدی:      

ی  ی ترور شد، پسرم به من زنگ زد. گفت: »مامان بمب گذار زمانی که دکتر شهریار
ی به آقای فخری زاده زنگ زدم. خبر را شنیده  ی را ترور کردند. فور کردند دکتر شهریار
بود. بلند بلند پــای تلفن گریه می کرد. گفت: »حاج خانم هنوز از شــهادت مســعود 
یــه می کند، نتوانســتم حرفی  آرام نشــدم که حالا ایــن اتفاق افتاد.« دیــدم متصل گر

بزنم، خداحافظی کردم. 
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حامد فخری زاده      

از سال 1378 مقداری مسائل امنیتی پدرم جدی شد. ایشان سه تا ترور ناموفق داشت؛ 
به این معنا نیست که تروریست ها آمدند، ولی نتوانستند ترور کنند. مثلًا قرار بود بابا صبح 
برود سر کارش، شب تماسی می گیرند، برنامه عوض می شــود و صبح از خانه مستقیم 
می رود جای دیگر. یک روز بعد می بینند توی مسیری که آن روز صبح می خواست سرکار 

برود بمب گذاری شده بود. 
هم زمان با ترور دکتر شهریاری دقیقاً در مسیر بابا هم بمب گذاری شده بود. باز هم به  طور 
اتفاق برنامه سفر به اصفهان پیش می  آید و ایشان مستقیم راهی اصفهان می  شود. بعداً 
موضوع کشف شد که تروریست  ها در مسیر همیشگی قصد ترور داشتند و تغییر برنامه 

ایشان باعث شد به هدف  شان نرسند.  

عزیزالله طالقانی راننده شهید:     

زمانی که خبر دادند دکتر شهریاری شهید شده در راه اصفهان بودیم. آن روز ایشان، 
دکتر شهریاری، دکتر عباسی و یک نفر دیگر توی لیست ترور بودند. قرار بوده ترورها هم  زمان 
انجام شــود. آن روز پنج صبح دکتر فخری زاده را ســوار کردم و به طرف اصفهان حرکت 
کردیم. آقای دکتر عباسی موقع انفجار توانسته بود درِ ماشین را باز کند و موج انفجار بمب 
به بیرون هدایت شده بود. همکار دیگرشان هم به خاطر بیماری از خانه بیرون نیامده بود. 
وقتی خبر ترور دکتر شــهریاری را دادند تازه کاشــان را رد کرده بودیــم. همان  جا به من 
گفت دور بزن. یــک راه آب باریکی زیر اتوبان پیدا کردم، به  ســختی از آن عبور کردم و به 
آن  طرف اتوبان رفتم. با حداکثر سرعت به  طرف تهران برگشتم. وقتی رسیدم تازه آمبولانس 
می  خواست شــهید را ببرد. آقای فخری زاده به خاطر فشــار روحی که داشت به  محض 
رسیدن در را باز کرد و از ماشین پیاده شد. من هم برای اینکه ایشان در این وضعیت تنها 
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نباشد ماشین را خاموش کردم و همراه  شان رفتم. موتور ماشین چون در دمای بالا خاموش 
شده بود چسبید و دیگر روشن نشد.

دکتر)م.ع( :     

ی قصه  هــای متفاوتی دارند، ولی سرنوشــت  دکتــر علی  محمــدی و دکتر شــهریار
مشــترکی پیدا کردند. بــا دکتر مســعود علی  محمدی از قبل آشــنا بودم و از دوســتان 
دوران تحصیلــم بود. دوره کارشناســی باهم بودیم. در دوره دانشــجویی با هم درس 
می  خواندیم و اشکالاتم را از مسعود می  پرسیدم. در کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه 
صنعتی شریف قبول شد. بلافاصله در اولین دوره دکترایی که در آن دانشگاه شکل 
گرفت بــاز ایشــان پذیرفته شــد و ایــن افتخار شــهید علی  محمدی اســت کــه اولین 
تش را  فارغ  التحصیل دوره دکترای فیزیک داخل کشــور اســت. یعنی همه تحصیلا
ی پروژه  ای  در داخل می  گذراند و نخبــه بار می  آید. در دانشــگاه امام حســین)ع( رو
که شــهید فخری زاده مدیرش بود و از وزارت سپاه به ارث رســید، مشغول بودیم. هر 
ی با محســن صحبت می  کردیــم. در یکی از جلســات یاد  از گاهــی در مورد تیم  ســاز
مسعود افتادم. به فخری زاده گفتم: »دوستی دارم به اســم مسعود علی  محمدی که 

آدم فوق العاده  ایه.«
 عباسی هم همدوره  اش بود، ولی من به مسعود نزدیکتر بودم. وقتی به محسن معرفی  اش 
کردم عباســی هم تایید کرد که علی  محمدی آدم نخبه  ای اســت و بــه  درد می  خورد؛ به 

شرطی که بیاید. محسن گفت: »پس خودت با او صحبت کن.« 
با مسعود ارتباط خانوادگی داشتم. زنگ زدم، قرار گذاشتیم. مقدماتی چیدم و دعوت 
به همکاری کردم. ســئوال  هایی داشت. گفتم: »می  توانیم جلســه دیگری بگذاریم که 

فریدون و محسن هم باشند.«
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 خلاصه ایشان پذیرفت به جمع ما اضافه شود، و شد یکی از اعضای مهم و تاثیرگذار 
پروژه.

مسعود بعد از اینکه دکترایش را تمام کرد به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران 
یس و تحقیــق بود و در کنارش با ما بــه صورت قراردادی  درآمد. در آنجا مشــغول تدر

کار می  کرد.
سال    های هشتاد نوبت حج تمتعم رسید. همان موقع یکی از دوستان همدوره ما به جرم 
جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. بعد از دستگیری او، سازمان حفاظت 
به من گفت که شما امسال حج نرو، چون فلانی از شما برای بیگانه خیلی صحبت کرده 
است. آن سال حج نرفتم و هنوز هم نرفته  ام. یکی دو سال بعد علی  محمدی رفت حج. 
چند ماه پس از اینکه از ســفر حج برگشــته بود یک روز با هم نشسته بودیم مسعود گفت 

فلانی تو حج نرفتی؟
- نه.

- چرا؟
- مستطیع نیستم.

- چه  طور؟ 
گفتم: »استطاعت فقط پول نیست، شرایط دیگر مثل امنیت هم هست.« 

 گفت: »وقتی به حج رفتم مرا در مکه تعقیب می  کردند.« 
پرسیدم: »از کجا فهمیدی؟«

 گفت: »حس می  کردم هرجا می  روم آدم  هایی پشت سرم هستند، با خودم گفتم شاید 
خیالات است. از سفر که برگشتم به من ثابت شد که تحت تعقیب بودم.«

 تعریف کرد بعد از اینکه از سفرآمدم یکی از همکارانم در دانشگاه تهران آمده بود دیدنم. 
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به علی  محمدی گفته بود برای کنفرانسی به کشور فرانسه رفتم. وقتی وارد شدم مرا به اتاقی 
بردند و شروع به بازجویی کردند. پرسیدند مسعود علی  محمدی را می  شناسی؟ گفتم 
بله در دانشــگاه تهران همکاریم. گفتند ایشــان چه  کار می  کند؟ گفتم مثل بقیه استاد 
است و درس می  دهد. پرسیدند جای دیگه هم کار می  کند؟ گفتم فکر نمی  کنم، چون 
هر روز تو دانشگاه ایشان را می  بینم. پرسیدند چرا مثل شما از ایران خارج نمی  شود؟ گفتم 
نمی  دانم، در این مورد با هم صحبت نکردیم. پرسیدند اخیراً سفری نرفته بود؟ گفتم یادم 

نمی آید. پرسیدند حج نرفته بود؟ گفتم چرا.
 مسعود می  گفت بعد صحبت ایشان مطمئن شدم که در مکه تحت تعقیب بودم. او از 
خیلی وقت پیش توسط سازمان  های تروریستی جاسوسی شناسایی شده بود. می  دانستند 

دانشمند نخبه و توانمندی است.
روزی که ترور شد. صبح همراه فخری زاده و چند نفر از دوستان جلسه داشتیم. مسعود 
هم از خانه بیرون  آمده بود به همین جلســه بیاید. منتظرش بودیم که عباســی زنگ زد. 
گوشی را که فخری زاده برداشت و جوابی که داد فهمیدیم حادثه  ای اتفاق افتاده! پرسیدیم 

چی شد؟ گفت: »مسعود را زدند.«
 رفتیم خانه مسعود. شهید هنوز روی زمین کنار ماشینش بود و پارچه  ای رویش کشیده 

بودند.  حفاظت اجازه نداد آنجا بمانیم. فخری زاده گفت: »من نمی  روم.«
 حاضر نشد صحنه را ترک کند. مسئول حفاظت خیلی فشار آورد. گفت: »آقای فخری 
زاده صلاح نیست شما اینجا بمانی. ممکن است عواملی که این ترور را انجام دادند الان 

لابه لای جمعیت باشند و بخواهند آسیب به شماها هم بزنند.«
 گفت: »من وظیفه  ام هست، باید اینجا باشم.«

 ما قبول کردیم و رفتیم. او همان جا ماند.  
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شهریاری هم از نیروهای قراردادی ما بود. هنوز در دانشگاه امام حسین)ع( بودیم. در 
یکی از زیر پروژه  های پروژه اصلی را که من مجری  اش بودم با عباسی کار می  کردیم. پروژه 
از نظر علمی به بن  بست رسیده بود. یک روز عباســی خوشحال آمد گفت: »آقا مشکل 

پروژه حل شد.«
- چه  طور؟

 - یکی را پیدا کردم کارش عالیه!
-  کیه؟ 

- دانشجوی امیرکبیره.
 جلسه گذاشت با شهریاری آشنا شدم، ایشان با پروژه آشنا شد و به پروژه ورود کرد، 
گر بخواهم در یک کلمه حسم را در مورد شهریاری  مشکل را حل کرد و به نتیجه رسیدیم. ا

بگویم؛ »عارف بود.«  
ی با هم در دانشــگاه امام حسین)ع( جلسه  36 ساعت قبل از شهادت شــهریار
داشتیم. یکی از صحبت  هایی که بین ما رد و بدل شد و هیچ  وقت فراموش نمی  کنم 
گفت فلانی خانــواده علی  محمــدی از شــما گله  مندنــد. گفتم چرا؟ گفــت: »خانم 
شهید علی  محمدی می  گوید که دوست  های مسعود ما را فراموش کردند؛ مشخصاً 

تو را هم گفت.«
 ما از گذشــته  های دور رفت  وآمد خانوادگی داشــتیم. گفتم: »مگر می  شود مسعود را 

فراموش کرد، ولی ملاحظاتی هست.«
 مسعود کتابی در فیزیک کوانتومی ترجمه کرده بود. در کلاس  هایی که تدریس داشتم از 
کتاب مسعود استفاده می  کردم. اول جلسه می  گفتم بچه  ها از من به شما وصیت هروقت 
کوانتوم می  خوانید اول یک فاتحه برای علی  محمدی بفرستید. ایشان از کسانی است که 
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کوانتوم را در این کشور رشد داد. به مجید گفتم: »من هر جلسه کلاس کوانتوم را با فاتحه 
برای مسعود شروع می  کنم.«

 شهریاری گفت: »خب اگر من طوریم شد چی؟«
گفتم: »خدا نکنه این حرف  ها را نزن مجید.«

گر اتفاق افتاد از چی من یاد می  کنی؟«  گفت: »حالا ا
 گفتم: تو که دیگه خیلی چیزها داری که یادت بیفتم.«

در فیزیک درسی داریم به نام ریاضیِ فیزیک. اولین بار که می  خواستم ریاضی فیزیک 
تدریس بکنم وقت نداشتم مسئله  های آخر فصل را برای دانشجوهایم نمونه حل کنم. 
یک روز به مجید گفتم:  »حل  المسائل ریاضیِ فیزیک را داری؟ می  خواهم ترم دیگر درس 

بدهم، نگاهی به مسائلش بکنم.« گفت: »باشد برایت می  آورم.«
 فکر کردم حل  المسائل خود ناشر را دارد. چند روز بعدش جزوه  ای دستخطی آورد که 

خودش مسائل را حل کرده بود. گفت: »این حل  المسائلی که می  خواستی.«
 این جزوه یادگار از مجید برایم مانده، هروقت دلم تنگ می  شود نگاهش می  کنم.

خانم دکتر شهره پیرانی همسر شهید دکتر داریوش رضایی نژاد1:     

یک بار اتفاقی آقای فخری زاده را در محوطه سپند دیدم. داریوش کاری داشت و من 
و دخترم آرمیتا توی ماشین نشسته بودیم. دیدم پنج شش نفر به طرف پارکینگ می  آیند. 
درست کنار ماشین ما رسیده بودند که داریوش هم رسید. با جمع سلام  وعلیک کرد و با 
یکی  شان یکی دو دقیقه  ای صحبت کرد. وقتی نشست توی ماشین، گفت: »می  دانی 

کی بود؟« 

1 - داریوش رضابی نژاد متولد 29 بهمن ماه سال 1355 در شهرستان آبدانان استان ایلام بود. او یکم مرداد ماه 1390 هنگامی که 

با همسر و فرزندش در مقابل خانه خود سوار بر خودروی شخصی اش بود توسط عوامل اسراییل به شهادت رسید. 
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گفتم: »نه، کی بود؟«
 گفت: »مهندس فخری زاده.« 

چهره اش همانی بود که با توصیف داریوش از او ساخته  بودم؛ همان متانت، همان 
طمأنینه، همان عمق، همان آرامش.

داریوش شیفته شخصیت آقای فخری زاده بود. حتی برایم  از اتاق ایشان می  گفت؛ 
اینکه اتاقش پر از تابلوهای خطاطی اشــعار حافظ و مولاناست و خطاطی  تابلوها خط 
خود مهندس اســت. می گفت انســان عمیقی اســت که علم را به انســانیت، شعر را به 
آهن، ادبیات را به پیچ و مهره، فلسفه را به مهندسی پیوند زده است؛ حتی اهل موسیقی 

سنتی هم هست! 
یک روز داریوش خبر داد که به عنوان نیروی ساعتی جذب مجموعه  آقای فخری زاده 
شده است. از این موضوع خوشحال بود. یکبار از اداره آمد و بی  مقدمه گفت: »شهره من 
در مقابل تنها کســی که کم می آورم مهندس فخری زاده اســت. این آدم عجیب ابهت 
دارد. کم حرف می زند، ولی عمیق است. نگاهش نافذ است. وقتی می خواهم موضوعی 

را برایش توضیح بدهم دست  وپایم را گم می کنم.«
وقتی ترور اتفاق افتاد ما را با آمبولانس به بیمارستان رسالت رساندند. داریوش را به 
اتاق دیگری بردند. چشمم دنبال پرستارها و دکترها بود. هر کدام  شان را که می  دیدم فقط 

یک چیز می  پرسیدم: »زنده می  ماند؟« 
هرچه اصرار می  کردند برای معاینه و بخیه به اتاق عمل بروم قبول نمی  کردم. می  گفتم 
من مهم نیستم فقط به همسرم برسید. بالاخره در برابر اصرار و پافشاری من یکی از پرستارها 
سرش را با تأسف تکان داد! دنیا روی سرم آوار شد. برادرم آرش تازه رسیده بود. سرمان را 
در آغوش هم گذاشتیم و با تمام وجود ناله زدیم. در همین حال مهندس فخری زاده و دو 
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نفر دیگر از آقایان با عجله وارد بیمارستان شدند. فخری زاده یکراست به  طرف من آمد و 
با نگرانی پرسید: »حالش چه  طوره؟« گفتم: »تمام کرد!« 

هنوز صدای آه فخری زاده توی گوشم هست.
نمی توانســتم خودم را کنترل کنم. فقط گریه می کردم و گاهی هم فریاد می کشیدم: 

»چرا از داریوش محافظت نکردید؟« 
آقای فخری زاده آمد کنارم آرام، گفت: »بروید اتاق عمل زخم تان را بخیه کنند.« 

مانتوی ســرمه ای  ام پاره شــده و خیس خون بود. اصلًا متوجه زخم نبــودم. فقط دلم 
می  خواست بمیرم به داریوش ملحق شوم. فکر می  کردم شاید این خونریزی مرا بکشد! 
اما نتوانستم به اصرار آقای فخری زاده بی  اعتنا باشم؛ نه به  خاطر زنده ماندن، برای اینکه 
گر داریوش بود بی  ادبی مرا در برابر اصرارهای مهندس فخری زاده تاب نمی آورد؛  می  دانستم ا

از بس که این انسان برایش بزرگ بود. 

دکتر)م.ع(:     

فخری زاده با هر شهادتی منقلب می  شــد. می  گفت فلانی وظیفه ما خیلی سنگین 
است. خون دادیم برای این پروژه، خیلی مسئولیت داریم. 

این ترورها درواقع ادامه اقداماتی اســت که ســازمان منافقیــن در ابتدای انقلاب 
شــروع کرده بود. آن روزها نیروهای حزب  اللهی را هدف قرار مــی  داد. ادامه این روند 
ی اسلامی در عرصه  های علمی توانست کارهای درخشانی  رسید به جایی که جمهور
ی اسلامی تحمل  بکند. طبیعی بود این سازمان و کشورهای مخالف نظام جمهور
ی اســلامی از  رشــد کشــور را نداشــته باشــند. این ترورها در جهــت خلع یــد جمهور
ی های اقتدار آفرین بوده است. عرصه هسته  ای یکی از حوزه  های اقتدار آفرین  فناور
ی بشر در 75 سال گذشته است. آن  ها که پیشتاز این مسئله بودند و به  علم و فناور
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نتایجی دست پیدا کردند همیشه دنبال این بوده و هستند که سایرین را جیره  خوار 
خودشــان بکنند. نمی  توانند بپذیرند کشــورهای دیگری در ایــن عرصه حرفی برای 

گفتن داشته باشند. 
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خبر مبهم و همراه با گمانه زنی ها بود. کم کم اطلاعات تازه تری منتشر شد؛ اینکه دانشمند      

ما دکتر محسن فخری زاده مورد سوءقصد تروریست های مزدور قرار گرفته است. ساعتی 

بعد، تصاویری از محل حادثه پخش شــد و خبرنگاری که می گفت دکتر فخری زاده توسط 

بالگرد به بیمارستان منتقل شده است. توفانی از خبر به طور کم سابقه شبکه های خبری 

و ماهواره ای و اجتماعی را درنوردید. و سرانجام خبر آمد که دکتر محسن فخری زاده شهید 

شــد. روز جمعه هفتم آذر 1399 روز تلخی بود که همه را غافلگیر کرد، بــه جز فخری زاده و 

نزدیکانش. آن ها سال  ها احتمال وقوع این حادثه را می دادند:

روز شــهادت، خانه بودم که مامان با حالی نگفتنی به من زنگ زد و خبر را داد. هنوز 
صدای تیراندازی می  آمد. دقیقاً صحنه  ای بود که پانزده بیســت ســال منتظرش بودم. 
عین همین تماس دلخراشی که مامان گرفت بیست ســال در ذهن ما مرور می  شد. هر 
لحظه منتظر این اتفاق بودیم. حتی قبل از اینکه ترورها شروع شود می  دانستیم به هرحال 
این اتفاق می  افتد. با شــروع شــدن ترورها عملًا این احتمال قوی  تر شــد. شهادت دکتر 
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علی  محمدی، دکتر شهریاری و دکتر رضایی نژاد بیشتر نگران  مان کرد. بعد که اسم پدرم 
را در بحث تحریم  ها و کانال  های ماهواره  ای اعلام کردند دیگر ایشان هر لحظه در معرض 

شهادت بود.1

دکتر)م.ع( :      

فخری زاده سرتیتر لیست ترورها بود. دو سال قبل از شهادت علی  محمدی سازمان 
حفاظت سپاه مرا صدا کرد، گفت فلانی تیمی دستگیر کردیم که هدفش ترور فخری زاده 
بود. یکی از آن  ها در اعترافش گفته بود من شش ماه در مورد کوچه  ای که خانه فخری زاده 
در آن قرار داشت تحقیق می  کردم. یکی دو ماه طول کشید بفهمم آیا توی این کوچه رسم 
هست مثلا کسی شب دوچرخه به درخت زنجیر کند بگذارد تا صبح توی کوچه بماند؟ 
طرف گفته بود یکی دو هفته بررسی می  کردم که تیرهای برق آنجا با هم چه  قدر فاصله 
دارد؟ یا ببینم تیرهــای برق ایــن کوچه از تیرهای ســوراخ  دار یــا یکپارچه اســت؟ ورود و 
خروجش چه  طور اســت؟ برنامه منظمی دارد یا نه؟ اعتراف کرده بود که مدت  ها رصد 
می  کردیم فخری زاده چه ساعتی می  رود چه موقع برمی  گردد؟ با چه کسی می  رود با چه 
کسی می  آید؟ یعنی همه چیز برای ترور برنامه  ریزی شده بوده، خواست خدا بوده ایشان 

بماند، وظایفش را انجام دهد.

محمد مهدی فخری زاده:      

»سال هشتاد  وچهار تحرکات مشکوکی را اطراف خانه  شان مشاهده کردیم. تازه ازدواج 
کرده بودم. یک شب رفتم به مامان و بابا سر بزنم دیدم یک موتوری به طور مشکوکی روبه  روی 
خانه ایستاده، تا مرا دید روشن کرد و رفت. مراقب گذاشتند و آن فرد را گرفتند. در بازجویی  ها 

به این رسیدند که طرف کلی اطلاعات جمع کرده و نزدیک عملیات بودند.

1 - محمد مهدی فخری زاده 
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جریان دیگری که بعدها منتشر شد در سال هشتادوهفت بود که تا نزدیک عملیات 
هم رفتند، چون احتمال داده بودند لو رفته باشند عملیات را در دقایق آخر لغو می  کنند. 
سال هشتادونه هم روزی که دکتر شهریاری و دکتر عباسی ترور شدند، بابا هم آن روز جزو 
گهانی مسیر،  اهداف بود که تصادفاً محل جلسه  شان عوض می  شود و  به خاطر تغییر نا

کام می  ماند.  این ترور هم نا

حامد فخری زاده:     

پدرم تا سال هشتادوپنج محافظ نداشت. راننده  ای برایش تعیین کردند که مسلح 
بود. بعد شد یک راننده و یک همراه. از سال هشتادوهفت که ترورهای ناموفق اتفاق افتاد 
حفاظت پدرم سنگین  تر شد. برای خانواده خیلی سخت بود. خانواده پرارتباطی بودیم. 
مسافرت می  رفتیم؛ چه آن  موقع که بچه بودیم چه زمانی که ازدواج کرده بودیم. بابا اهل 
گردش و تفریح بود. داستان محافظ که پیش آمد هی روز به روز محدود شد. یکی اینکه 
ذاتاً نمی  شد هر جایی رفت و خود بابا هم مراعات می  کرد. می  گفت وقتی جایی می  روم 
تیم محافظ برای اطرافیان دردسر درست می  کند و اذیت می  شوند. برایش آزاردهنده بود. 
تا جای که عروسی  های فامیل را نمی  رفت. فقط استثنائاً برای دختر و پسر خواهرش رفت. 

می  گفت آمدن من برای صاحب مجلس زحمت دارد.

اما شهادت برای محسن هم غیرمنتظره نبود. او از دوران دفاع مقدس با شهادت مأنوس      

بود:

چند سال جبهه بود. می  گفت به کسی نگو، مخصوصاً به مامان حرفی نزن که توی 
جبهه چه می  گذرد. به آن  ها گفتم اینجا آرام اســت. گفت: »حســین، من از یک قدمی 
شهادت گذشتم، بارها کمین خوردیم، مین کنارمان منفجر شد، چند نفر از دوستان  مان 

شهید شدند، به من گلوله و ترکشی نخورد.« 
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چند بار تو مهاباد مقرشــان را با آرپی  جی زده بودند. گفت: »گلوله آرپی  جی از کنارم 
گذشت منفجر شد.« 1

بانو فرشته قاسمی:     

کی است،  از روزی که ازدواج کردیم به من می  گفت راهی که من پیش گرفتم راه خطرنا
شما باید خیلی شجاع باشی بتوانی همراه من این راه بروی. 

محمدمهدی فخری زاده:     

چندماه قبل از شــهادتش ســرما خورده بود. عروس  هایش به او می  گفتند بابا جلسه 
زیاد می  روی مواظب باش کرونا نگیری. توی بحبوحه کرونا بود. می  گفت نترسید تقدیرم 
نیست توی بستر بمیرم. درمورد رانندگی  اش هم همین حرف را زده بود. سال  ها قبل به او 
می  گفتند این  قدر سرعت می  روی خدای نکرده برایت حادثه  ای اتفاق می  افتد. می  گفت 

تقدیر من نیست توی تصادف رانندگی بمیرم.

عزیزالله طالقانی:     

در آبســرد دو ســگ داشــتیم با نژاد خوب که هر دو با فاصله دو ســه روز مردند. ایشان 
هماهنگ کرد سگ  ها را فرستادیم برای کالبد شکافی. معلوم شد به این سگ  ها سمی 
خورانده  اند که به تدریج طی یک هفته ده روز این  ها را از پا درآورده؛ یعنی سمی نبوده که 
سریع بکشد و شک برانگیز باشد. پس از این قضیه آنجا را دوربین  های قدرتمند دید در 
شب کشیدیم. برای  مان سئوال بود که اینجا چه کاری می  خواستند بکنند که سگ  ها 

مزاحم بودند و از سر راه  شان برداشتند. 
زادگاه خانم  شان در یکی از روستاهای بهشهر است و خانه  ای دارند؛ همان جایی که 

1 -  حسین حبیبی پسرخاله و برادر رضاعی شهید. 
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موقع بازگشت از آنجا به آبسرد شهید شدند. در آنجا از طرف خودم به کسی سپرده بودم که 
حواسش به اطراف خانه باشد. حدود دوسال قبل از شهادت  شان همان منبع از آنجا به من 
خبر داد که امروز ظهر متوجه شدم که یک کوادکوپتر1 روی منزل دکتر و اطرافش می  گردد. 
با موتور مسیر کوادکوپتر را دنبال کردم. از دور دیدم دو نفر دستگاه را پایین آوردند، پشت 
یک ماشین شاسی بلند مشکی گذاشتند و سریع رفتند. بلافاصله این خبر را به سرتیم و 

دکتر گفتم. ایشان کمی فکر کرد و گفت: »معلوم است دارند کار می  کنند.«

شهادت حاج قاسم سلیمانی برای محسن فخری زاده بسیار سنگین بود. او فردای آن      

روز در جمع یاران و کارکنان سپند صحبت کرد؛ همراه با لحنی بغض  آلود و چشم  هایی با تلألو 

اشک. آنجا بود که محسن نهفته  های دلش را درباره شهادت  خواهی خودش به زبان آورد: 

حاج قاسم سحر جمعه شهید شد. وقتی خبر رسید من بلافاصله یاد این شعر حافظ 
افتادم:

دملیدرآندظلمتدشبدآبدحیاتددصلصیددصمشدمقتدســح دلخدغدهدیجاتددصلصید

صلصیــددیبدزــ صدلخدشزشــزهدپ تــ دذلتــددک صید تجلــیدصفاتــدد لخدجــاهد بــاصفد د

دآندشــبدقدردکهدلیــندتاخفدی لتــددصلصیددچهدوبارکدسح یدی صدمدچهده زندفدشبی

دکــهدصردآیجــادزبــ دلخدجلــ فدذلتــددصلصیددبزددلخدلیندرمیدوندمدآننهدمصفدجمال

گ دکاو ملدگشتددمدز شدلدچهدعجب دوستحقدی صهدمدلینددمادبهدخکاتددصلصیددوندل

دکهدبدلندج ردمدجفادصب دمدثباتددصلصیددماتفدآندرمخدبهدوندوژصفدلیندصملتدصلص

دلج دصب یدلستدکودآندشاخدیباتددصلصیددلیندممهدشهددمدشک دکودسخنددویددریوص

صلصیــدممتدحاهظدمدلیفاسدسح زیولندی ص یجاتــدد لنــاهد غــدد خبنــدد کــهد د

1 - وسیله پرنده با کتترل از راه دور. 
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خداوند در این عمری که به ما عنایت کرده این توفیق را داده که با شهدای زیادی در زمان 
حیات  شان محشور بودیم و جا ماندیم که فقط با خاطره  هایشان دل خوش کنیم. شهدایی 
که شاید در زمان حیات  شان مقام ظاهری نداشتند امثال شهید مغازه  ایی، شهید راوری 
که همشهری برادر عزیزمان آقای سلیمانی اهل راور کرمان بود. شهید ایران  پناه تا شهدایی 
که هم بزرگ بودند و هم دارای مقامات ظاهری بودند امثال شهید بروجردی، شهید ناصر 
کاظمی، شهید احمد کاظمی، شهید مسعود علی  محمدی، شهید شهریاری و شهید 
رضایی نژاد. یک نقطه مشترکی دارند همه این شــهدا و آن تبلور فرمایشی است که این 
روزها از حاج قاسم نقل می  شود که کسی شهید می  شود که در زمان حیاتش شهید شده 

باشد! جمله خیلی عمیق است. 
وقتی به وصیت  نامه شهدا مراجعه می  کنید بیست یا بیست  ویک سالش هست؛ عمده 
نیروهای ما که شهید شدند در همین بازه سنی بودند. وقتی وصیت  نامه  هایشان را آدم نگاه 
می  کند کانّه یک عارف واصل به مقامات عالیه دارد چنین وصیتی می  کند. با علم دارم 
عرض می  کنم، عرفای بزرگ نمی  توانند این  طوری بنویسند. به حیات  شان که نگاه می  کنی 
می  بینی واقعا حیات حیات طیبه اســت. واقعاً چه خبر است؟ در زمانی که می  بینیم 
خیلی  هایمان داریم سبقت می  گیریم برای ثروتمند شدن و احساس می  کنیم آن موقع که 
رفتیم جبهه از دست دادیم و ضرر کردیم و همین سبقت  ها و چشم و هم  چشمی  هاست 
که سبب می  شود اختلاس بکنیم نعوذبالله، کاخ برای خودمان بسازیم، خانه  های آنچنانی 
درست بکنیم، ولی می  بنیم هنوز هم وجود دارند عزیزانی که پشت به همه چیز کردند. 
این روزها دیدید خانه آقای سلیمانی را؟ نشــان می  دهد این آدم به  عنوان یک سرلشکر 
مملکت با آن زندگی، خب این آدم در حیاتش شــهید اســت! دشــمن هم قسم خورده 
بود که حتماً او را شهید خواهد کرد. با استقبال به سمت شهادت می  رود. چی دیده  اند 
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این  ها؟ اگرحاج قاسم خانواده  اش را رها کرده، در کوه و بیابان به دنبال عزت اسلام هست 
و در راه کسب عزت برای مسلمین از هیچ چیزی فروگذار نمی  کند. قطعی است انسان تا 

یک افقی ورای افق مادی نبیند چنین انگیزه  ای نمی  تواند داشته باشد: 

دکاندکهدشددکشتهدلمدییکدس لیجاهدلهتاصدخی دشمشی دغمهدرقصدکناندبانددرهت

و برادرها جز شهادت هیچ راه دیگری نیست که انسان با خیال راحت بخواهد از این 
دنیا برود. شیخ اجل سعدی می  فرماید: 

دشهیددعشقدبهدتی دلخدکماندصمستدیبددحس تدلخدجهاندی مصدمیچدکسدبهدصر دللّا

فخری زاده در سخنان دیگری باز به مناسبت شهادت قاسم سلیمانی در جمع همکارانش      

در سپند از آن  ها می  خواهد برای تداوم راه سلیمانی با هم میثاق ببندند که با جهاد علمی 

آمریکا و استکبار را به زانو دربیاورند: 

گر لباس  حاج قاسم رفت. ما چه بکنیم؟ درسی که ما باید از این شهادت بگیریم، ا
گر تاسف داریم برای این واقعه، این  گر اشک برای حاج قاسم می  ریزیم، ا سیاه پوشیدیم، ا
را باید در عمل نشان بدهیم، وگرنه اشک  مان می  شود اشک ریا، لباس سیاه  مان می  شود 
لباس ریا. حاج قاسم راحتی را از خودش سلب کرد. حاج قاسم با کمترین امکانات در 
دل دشمن کار کرد. بیایید تا این خون هنوز داغی خودش را دارد میثاقی با همدیگر ببندیم 
که این راه را در زمین خودمــان ادامه بدهیم. ادامــه دادن این راه به این نیســت که برویم 
سوریه؛ نه، همین جا را باید تبدیل به سوریه کنیم. در همین جا باید مدافع حریم ولایت 
باشیم. در همین جا باید مدافع حرم باشیم. برای او کار بکنیم. به خودمان بقبولانیم که 
هیچکدام  مان برای همدیگر کار نمی  کنیم؛ نه من برای شما کار می  کنم، نه شما برای من 
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کار می  کنید. همه  مان وظیفه داریم که به همدیگر کمک بکنیم برای یک هدف مقدس. 
این را بدانیم که همه برای خدا کار می  کنیم. برای خدایی که معیارهایش دیگر فخری زاده 
نیست. برای خدایی که مهربان است. خدایی که می  بیند. برای خدایی که می  نشینیم 
با ماست. بلند می  شــویم با ماســت. با همدیگر صحبت می  کنیم با ماســت. حاضر و 
ناظر بر همه سکنات ماست. او را درنظر داشته باشیم بلکه انشاالله خداوند عاقبت عمر 
همه ما را ختم به شهادت کند. این دعای حاج قاسم است. مقام شهادت مقام بزرگی 
است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد راه حاج قاسم و شهدای عزیزی که از خودمان 
بودند و شهدایی که با حاج قاسم شهید شدند و شهدای مدافع حرم را بتوانیم با خدمت 

خالصانه ادامه بدهیم.

رهبر معظم انقلاب ششم بهمن 1399 در دیدار خانواده شهید فخری زاده با ایشان با      

تجلیل از برجستگی های علمی و فنی شهید فخری زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند 

عالی مقام در میدان علم و عمل، گفتند: »علوّ مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار 

عطاء کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی 

 همان رمزی 
ً
قابل مقایسه نیســت.«1 اخلاص کم  نظیری که ایشــان از آن یاد کردند دقیقا

است که فخری زاده آن روز در سخنانش شرط رسیدن به شهادت دانست و در واقع حسب 

حال خودش بود:

هر خونی که روی زمین بریزد گل پیروزی از آن خون خواهد دمید. انشاءالله این راه را ادامه 
بدهیم. با خدمت خالصانه با پشتکار و تلاش بتوانیم آمریکا را با جهاد علمی خودمان به 
زانو دربیاوریم. نمی  نشنیم از پا تا آمریکا آمریکاست و تا استکبار وجود دارد. بکشید ما را، 

1 -  ایشــان در ادامه سخنان  شــان عظمت یافتن نام شــهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأســف بســیاری از جوانان از 

ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند. )به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(
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بکشند، هرچه می  خواهند بکشند، ما که از پا نمی  نشینیم. بالاخره به ما نشان دادند که 
جهادگرهای علمی را هم می  کشند. پس ما هم امید داریم که یک روز شهید بشویم، ولو 
نرویم عراق، نرویم سوریه، نشان دادند که این امید وجود دارد اگر طالب شهادتیم، ولی 
باید ببینند که چقدر خلوص در ما می  بینند؛ با میزان خلوص آن مقام حاصل می  شود.

دکتر)ف.ا( :     

رئیس صدایش می  کردم. یک روز رفتم پیشش. گفتم: »رئیس می  دانی دوست دارم 
چه  طور زندگی کنم؟«

 پرسید: »چه  طور؟« 
گفتم: »دوست دارم کارم طوری پیش برود، این  قدر عمیق و بنیادی کار کنم که مثل 
خاری در چشم دشمن باشم، چاره  ای جز اینکه این خار را از چشمش بیرون کند نداشته 

باشد، اما وقتی این خار را از چشمش درمی  آورد چشمش هم در بیاید.«
 لبخندی زد. لبخندهایش خیلی قشنگ بود. با همان لبخند گفت: »من هم همین  طور.«

رفتم سر مزارش گفتم تو به آنچه من می  خواستم رسیدی، من ماندم. خوشحالم به آنچه 
حقش بود رسید. شهادت حق او بود. به خاطرم می  آید آن روز که سردسته صهیونیست  ها 
توی تلویزیون  های لس  آنجلس و شــبکه  های ماهواره  ای با عصبانیت اســمش را برده و 
راجع به او حرف زده بود، گفت: »شهید بهشتی می  گفت آمریکا از ما عصبانی باش و از 

این عصبانیت بمیر، حالا امروز روز شادی منه، چون روز عصبانیت دشمن ماست.«
فخری زاده با خون خودش راه خودش را امضا کرد. برای مدیران و آن  هایی که ماندند، 
چه جوان  هایی که دنبال الگو می  گردند ســفارش می  کنم که امثال شــهید فخری زاده، 
شهید سلیمانی، شــهریاری و علی  محمدی و برگردید خود ابوعلی سینا و دانشمندان 
اسلامی و شیعه را یک بار شخصیت شناسی کنید. از هاروارد یاد بگیریم که دارد »حُر« را 
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شخصیت شناسی می  کند که چی در وجود حُر بود که یک لحظه عوض شد؟ همین کار 
را دارند با بسیاری از شخصیت  های مهم و برجسته دیگر تاریخ و به  خصوص جهان اسلام 
می  کنند که بشناسند. چرا غرب بایستی دانشمندان ما را زودتر از ما بشناسد؟ ترور فخری 
زاده، مثل ترور مطهری بود. ترور مطهری ترور تفکر اسلامی بود. ترور سلیمانی ترور تفکر روش 
رزم یک بچه شیعه بود که چه  طور توکل می  کند که خودش می  گفت ما فاطمه)س( را توی 
خط مقدم زیر بمباران  ها شناختیم. آنجا فهمیدیم »یا فاطر بحق فاطمه« چه  قدر جواب 
می  دهد. مثل فخری زاده که برایم گفت کجا توکل را یاد گرفته است. این  ها را باید برجسته 
گر فخری زاده  کنیم، وگرنه دانشمند فیزیک هسته  ای توی کشور زیاد است. آن  ها دیدند ا
این  طور جلو برود یکباره علوم جدیدی از قرآن در ایران به  وجود می  آید؛ که الحمدلله این 

اتفاق افتاده است و دیر نیست که دنیا با آن روبه  رو شود.

دکتر فریدون عباسی:      

عصر جمعه خوابیده بودم یکی از بچه  ها زنگ زد که محســن را زدند، حالش خوب 
نیست. گفت: »دارم می  روم دماوند.«

 پرسیدم: »کجا می  آورند؟«
 گفت: »احتمالًا با هلی  کوپتر می  برند بیمارستان چمران.«

 توی اتوبان که بودم با دکتر کولیوند رئیس اورژانس صحبت کردم. ایشان گفت اورژانس 
هوایی به طرف بیمارستان بقیه  الله پرواز کرده، ولی خیلی امیدی نیست، جراحات زیاد 
است. وقتی رسیدم تازه به بیمارستان آورده بودند. بچه  ها و خانمش بودند. سعی کردم 
خانواده را آرام بکنم. آنجا گفتم ایشان حیف بود شهید نشود. رفتم بالای سرش با پیکر 
شهید خداحافظی کردم. خانواده تشــخیص دادند امامزاده صالح دفن شوند. از زمان 
شهریاری که آنجا دفن شد با آقای گواهی تولیت قبلی امامزاده صالح آشنا بودم. تماس 
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گرفتم. ایشان هم با آقای بی  نیاز تولیت فعلی صحبت کردند. استقبال کردند که شهید 
بزرگوار آنجا بیاید.

حامد فخری زاده:     

خاطره  ای از دوران بچگی  ام در کرج همیشه یادم هست، چون دقیقاً روز شهادت بابا 
این خاطره برایم تداعی شــد. هر وقت بابا خانه بود می  رفتیم خرید می  کردیم؛ همیشه با 
هم می  رفتیم. چهارم دبستان بودم. رفته بودیم بیرون خرید کنیم، مهدی و بابا این طرف 
خیابان بودند، من و مامان و هانی آن طرف خیابان. هانی چهار پنج ساله بود. یادم نیست 
مامان چه چیزی می  خواست بگیرد، به من گفت برو به بابات بگو فلان چیز را نگیرد من 
گرفتم. آمدم از خیابان رد شوم تنها چیزی که یادم هست نور یک ماشین را دیدم و دیگر 
هیچ چیز یادم نیست؛ تا لحظه  ای که فهمیدم توی آمبولانس هستم. شانسی که آورده 

بودم آمبولانس به من زده بود. 
در مسیر بیمارستان بابا بالای ســرم بود. گویا دکتری که توی آمبولانس بود به او گفته 
گر بخوابد معلوم نیست به  هوش بیاید. خوب یادم است بابا  بود که نگذار بچه بخوابد. ا
موهایم را می  کشید، چشم  هایش پر از اشک بود. می  گفت نخواب. می  گفتم بابا ترا خدا 
فقط یک دقیقه بگذار بخوابم. هیچ  وقت آن چشم  ها و آن صحنه  ها از خاطرم نمی  رود. 
می  زد زیر گوشم می  گفت نخواب. تا اینکه به بیمارستان رســیدیم و بقیه مراحل انجام 
شد. عین این صحنه روز شهادت بابا برایم تکرار شد؛ منتها جای  مان عوض شده بود! 
من آن شب به حرف بابا گوش دادم و نخوابیدم. روز شهادت در آمبولانس و هلی  کوپتر با 
صدای بلند این خاطره را برایش تکرار می  کردم، ولی هرچه در آمبولانس و هلی  کوپتر از او 

خواهش کردم نخواب و بمان...
همان شــب حادثه در بیمارســتان چمران به ملاقات ســرتیم رفتم. تازه از اتاق عمل 
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بیرون آمده بود. سرتیم حفاظت نقل می  کرد: »پدرتان افتاده بود زمین، چهار تا تیر خورده 
بود. مادرت نشسته بود بالای سرش.« 

می  گفت پدرتان از اول هی داد می  زد: »به بچه  های تیم بگو پایین نیایند، این  ها با من 
کار دارند، این  ها آمدند فقط مرا بزنند، به بچه  ها بگو نیایند، آن  ها خانواده دارند.«

گر اتفاقی برای این  ها بیفتد من چه  طوری ســرم را   بابا بارها به من می  گفت: »حامــد ا
جلوی خانواده  شان بلند کنم؟«

 همیشه نگران تیم حفاظتش بود. چون خودش می  دانست که بالاخره یک روزی این 
اتفاق خواهد افتاد. سرتیم می  گفت وقتی افتاد زمین چادر مادرت را داد دست من گفت: 

»سریع او را از اینجا ببرید!«

دکتر)م.ت( :     

روز شهادتش حاشیه تهران بودم. سه  ونیم بعدازظهر یکی از بچه  ها تماس گرفت که 
حادثه  ای اطراف تهران رخ داده، می  گویند یکی از بچه  ها را زدند. سریع یکی دیگر از بچه  ها 
تماس گرفت که محسن بوده است. شهادتش برای ما خیلی عجیب نبود. می  دانستیم 
بالاخره اتفاق می  افتد. همان  طــور که برای مجید احتمال می  دادیم، برای محســن هم 
انتظار داشتیم. حیف بود که محسن بدون شهادت از میان ما برود. فقدان ایشان شکاف 
بزرگی است که جایش خالی خواهد ماند. برای آنکه نگذاریم این شکاف در مسیر جهاد 
علمی خللی وارد کند، باید هوشیارانه و عالمانه سهم خود را در خدمت به نظام ادا کنیم. 

امیدوارم بتوانیم رهروی خون این شهید بزرگوار باشیم.

دکتر)ا.ک(:     

در کرج بودم که زنگ زدند: »خودت را برسان تهران.« 
سریع حرکت کردم. توی راه پرسیدم: »خیره؟« 
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گفتند نه، فقط بیا. دوباره زنگ زدم، گفتند مشکلی برای رئیس پیش آمده. حدس 
زدم، پرسیدم: »زدنش؟« 

گفتند آره. با هلی  کوپتر برده بودنش بیمارســتان بقیه  الله. وقتی بالای ســرش رسیدم 
داشتند احیا می  کردند. بچه  های بیمارستان بقیه  الله چهل  وپنج دقیقه همه تلاش  شان 
را کرده بودند. رئیس بیمارستان آمد پیش من گفت فلانی فقط یک راه حل دیگر هست 
که ســینه  اش را باز کنیم و قلبش را مستقیم ماســاژ بدهیم. گفتم: »دکتر هرکار می  توانی 

بکنی بکن.«
 گفت: »اجازه هست؟«

 خانمش توی اورژانس بستری بود، بچه  هایش هم فکر می  کردند در حال احیا است. 
گفتم: »هرچه زودتر ببریمش اتاق عمل.«

 نزدیک اذان مغرب بود که این کار هم جواب نداد و ایشان شهید شد. بچه  ها را جمع  وجور 
کردیم رفتیم سازمان. آنجا جلسه گرفتیم که بالاخره اتفاق افتاد و به خاطر راه ایشان هم 
شده نباید کار را یک دقیقه متوقف کنیم. همه بچه  ها با هم عهد بستند که کار را با قوت 

ادامه بدهیم. 
صبح شنبه اطلاع دادند که برای شرکت در جلسه برای تشییع جنازه شهید به وزارت 
بروم.  خیلی از معاونت  ها و هیئت رئیسه توی جلسه بودند. تصمیم گرفتند صبح یکشنبه 
ایشان را با حضور مقامات لشکری و کشوری در محوطه وزارت تشییع کنند، سپس مراسم 
تدفین در امامزاده صالح انجام شود. ناراحت شــدم، گفتم: »حق بچه  های سپند این 
نیست. حداقل اجازه بدهید پیکر شهید را به سپند بیاوریم، بچه ها با او وداع کنند و از 

آنجا تا وزارت تشییع بشود.«
 قبول نکردند، گفتند این مسئله امنیتی است. دیگر بحث نکردم. گفتم هرکار می  خواهید 
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بکنید. در آنجا بود که امداد غیبی را دیدم. داشتند برنامه فردا را مشخص می  کردند، یک 
نفر گفت صحن وزارت روباز است، ببینیم فردا هوا چه  طور است؟ زنگ زدند هواشناسی، 
گفتند فردا صددرصد بارانی است. پرسیدند دوشنبه چه  طور؟ گفتند دوشنبه آفتابی 
است. گفتند پس بگذاریم برای دوشنبه. در آنجا یکی از بچه  های معاونت نیروی انسانی 

گفت: »حالا که این  طور شد ببریمش مشهد.«
 از این پیشنهاد خوشحال شدم. مرکزی در مشهد داریم که حداقل ماهی یک بار به 
آنجا سر می  زدم. برای رفتن از فخری زاده اجازه می  گرفتم. بار آخر به من گفت: »تو هم هی 

برو مشهد، دل ما را بسوزان.« 
همین جمله شهید را برای جمع نقل کردم. بالاخره همان برادر مسئول هماهنگی با 
مشهد شد. از آنجا رفتم خانه شهید، خانواده  اش از این تصمیم خوشحال شدند. خانمش 

گفت: »ایشان بچه قم است، حالا که مشهد می  برید تا قم هم ببرید.«
 قرار بود وزیر برای دیدن خانواده به خانه شهید بیاید. وقتی وزیر آمد، همان جا مطرح 
کردم که آقای وزیر حاج خانم می  گوید شهید را تا قم هم ببرید. گفت خیلی خوب است 
حتماً انجام بدهید. مراسمی که می  خواستند در چند ساعت برگزار کنند، یکباره گسترده 
شد. غروب شنبه با خانواده رفتیم معراج شهدا. پیکر شــهید را به آنجا آوردند، خانواده 
خداحافظــی کردند. در همان لحظه آقای رئیســی ریاســت وقت قوه قضاییــه هم برای 
تسلیت به خانواده آمدند. پس از آن، پیکر شهید را به فرودگاه مهرآباد منتقل کردیم و همراه 
خانواده به مشهد رفتیم. در فرودگاه مشهد استاندار و همه مقامات به استقبال آمدند، 
شهید را مستقیم به حرم مطهر بردند. خدام مراسم با شکوهی برگزار کردند و پس از طواف 

ضریح نورانی حضرت امام رضا)ع( به تهران برگشتیم. 
صبح یکشنبه پیکر شــهید را از راه زمینی به طرف قم حرکت دادیم. مردم قم خبردار 
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شــده و تجمع کرده بودند. ملاحظاتی از نظر امنیتی و کرونا بود. از روابط عمومی وزارت 
زنگ زدند: »آنجا تجمع شده، شهید را برگردانید.«

 گفتم: »پیکر شهید را برنمی  گردانم. تنها کاری که می  توانید بکنید اعلام کنید برنامه 
لغو شده است تا مردم پراکنده بشوند.«

 رفتیم حرم حضــرت معصومه)س( با ایــن حال مردم جمع شــده بودند. بالاخره 
ی همدانی هم نماز خواندند. آیت  الله  رفتیم داخل، شهید را طواف دادند، آیت  الله نور
ســعیدی تولیت حــرم اصرار داشــت که شــهید را توی حــرم کنــار علما دفــن کنند. 
خانواده موافقت نکردند، گفتند خواســت شــهید این بوده کنار شــهدای هسته  ای 
در امامزاده صالح دفن شــود. در راه بازگشــت به تهران هماهنگ کردیم که شهید را 
به حرم حضرت امام هم ببریم. این کار انجام شــد. آقاســید حســن خمینی آمد و با 
تشــریفات کامل شــهید را طواف دادند. پس از آن مراسمی در شــأن ایشان در سپند 
گرفتیم. صبح دوشنبه هم مراسم تشــییع با حضور  مقامات در محوطه وزارت برگزار 
ک سپردیم. آن دو روز ساعات  شد. بعد هم پیکر شهیدمان را در امامزاده صالح به خا

سختی بر من گذشت. 
رابطه  ام با شهید فخری زاده نه رابطه استاد و دانشجویی بود، نه رئیس و مرئوسی؛ رابطه 
مرید و مرادی بود. همان  طور که فخری زاده بدون ساختار و سازمان کار را شروع کرد آن  هایی 
که تربیت یافته فخری زاده هستند و به راه او اعتقاد دارند کار او را دنبال می  کنند. ایشان 
مبانی فکری  اش فراتر از هسته  ای بود. دشمن او را به خاطر هسته  ای نزد. نگران افکارش 
گر او را جزو پانصد مرد قدرتمند جهان  بودند. چون این افکار قدرت  ساز و اقتدار آفرین بود. ا
می  دانستند نه به  خاطر هسته  ای بلکه فکر علمی غافلگیر کننده  اش بود. می  دانستند فکر 

گردانش جاری است. بزرگی دارد. این فکر به یاری خدا بین یاران و شا



کــــــه نـــــشنــــــاختـــــمــــــت234 تـــــویـــــــی 

کرم فخری زاده:        خانم ا

جمعه با پسرم میثم خانه خواهرم دعوت بودیم. آن  قدر دیر رسیدیم که سفره ساعت 
چهارونیم پهن شــد. هنوز دســتم به طرف ســفره نرفته بود که گوشــی  ام زنگ زد؛ عروس 
عمه  ام بود. بعد از سلام و احوال  پرسی پرسید: »چه خبر؟ همه خوبند؟ از خواهر و برادرها 

خبر داری؟« 
گفتم: »الحمدلله همه خوبند.«

گفت: »می  خواستم احوال  تان را بپرسم.«
 خداحافظی کرد. از تماس و سئوالش به شک افتادم، چه اتفاقی افتاده که عروس عمه 
پس از سال  ها زنگ زده و حال خواهر و برادرها را می  پرسد؟! احساس کردم میثم و دختر 
خواهرم عســل دارند چیزی را از ما پنهان می  کنند. نگاه  شان مثل همیشه نبود. از وقتی 
آمدیم انگار هر دو بین خودشان خبرهایی رد و بدل می  کنند و نمی  خواهند ما بفهمیم. 
رفتارشان مشکوک شده بود. به خواهرم اشــرف گفتم: »دلم شور افتاد انگار چیزی شده 

که عروس عمه به  هم زنگ زد!«
 اشرف هم حال مرا داشت. تا این را گفتم به دخترش عسل گفت: »بیا آشپزخانه باهات 
کار دارم.« همین  طور که به طرف آشپزخانه می  رفت به میثم هم اشاره کرد که بیاید. رفتار 
آن دو عجیب شده بود. حالا عســل سن  وســالی ندارد، ولی میثم که چهل سال از خدا 
عمر گرفته چرا پنهان  کاری می  کند؟ هنوز چند دقیقه نگذشته بود صدای جیغ و گریه 

خواهرم از آشپزخانه آمد. 
بچه  ها از فضای مجازی از جریان ترور باخبر شده بودند. تلویزیون را روشن کردیم. تقریباً 
همه شبکه  ها در حال پخش خبر یا زیرنویس خبر ترور محسن بودند. همه جا پر شده بود از 
تصویری که سال  ها هیچ  کس اجازه انتشارش را نداشت. قلبم داشت می  ایستاد. خدایا 
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داداش که شمال بود، قرار نبود به این زودی برگردد، چرا برگشته؟ ذهنم درگیر هزار سئوال 
بود. دلم شور همسر برادرم را می  زد؛ او مراقب  ترین و عاشق  ترین زن بود نسبت به برادر من 

و اصلی  ترین محافظش خدا می  داند الان در چه حالی است؟

محسن فخری زاده با شهادتش از ورای گمنامی به شهرت رسید و به عنوان دانشمند      

اقتدار آفرین در جایگاه مشــاهیر بزرگ تاریخ ایران قرار گرفت. بی شک حماسه محسن 

برای همیشه در حافظه مردم ایران و ملت  هایی که چشم امید به پیشرفت و افتخار انقلاب 

اسلامی دارند ماندگار شد. اما این افتخار تنها متعلق به محسن فخری زاده نیست. در کنار او 

کاری است که در عرصه جهاد از ابتدای زندگی تا قتلگاه آن بزرگوار همیشه همراهش  بانوی فدا

بوده است. بی  شک روایت زینب  گونه او قرین حماسه کربلا و فراموش نشدنی است:

چهارشنبه شب، نیمه  های شب رفتم بالای سرش، دیدم لباسش از سینه به بالا خیس 
است. یادم آمد چند سال قبل که خواب امام حسین)ع( را دیده بود همین حالت را داشت. 
آرام صدایش کردم. چشم  هایش را باز کرد. پرسیدم: »از اون خواب  های قشنگ دیدی؟« 

گفت: »آره.« 
خواستم برایم تعریف کند. گفت: »باشه فردا برایت تعریف می  کنم.« 

روز پنجشنبه تیم حفاظت اطلاع داد که تروریســت  ها خانه را شناسایی کرده و این 
دور و بر دیده شده  اند. قرار نبود برگردیم، می  شد بیشتر بمانیم، خصوصاً این  که دیر به دیر 
به خانه شمال سر می  زدیم. بعد از چند ماه رفته بودیم. محسن که نمی  توانست مسافرت 
و زیارت برود، تنها دلخوشــی و تفریحش گلکاری و رســیدگی به درخت  های آنجا بود. 
همان روز چند نفر به تیم حفاظت اضافه کردند. قرار شد صبح برگردیم تهران. هر چه گفتم 
باز هم بمانیم، گفت نه بهتــره برویم. آن روز چند بار موضوع خواب دیشــب  اش را پیش 
کشیدم؛ طفره می  رفت. نزدیک غروب دو تا چایی ریخت آمد کنارم نشست. بحث مرغ 
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و خروس  ها را پیش کشید، خواست حرف خواب را عوض کند.
بعد از نماز مغرب و عشا و تعقیبات مثل همیشه به آقا سیدالشهدا)ع( سلام دادم. 

یکباره گفت: »اینجا هم ولم نمی  کنی، گمانم قراره با من شهید بشی!«
 گفتم: »ببین محســن! هفت هشت ماهه شــهید شهید می  کنی، بســه دیگه از این 

حرف  ها نزن.«
 گفت: »خانم مردم آرزو دارند.« 

گفتم: »باشه، اما هنوز وقت شما نشده. باید ده بیست سال دیگه برای مملکت کار 
بکنی، بعد به آرزوت برسی!«

 گفت: »وقتش رو من تعیین نمی  کنم، اون بالایی تعیین می  کنه، وقتی دعوت می  کنه 
نمی  شه دعوتش رو رد کرد!«

 به گریه افتادم، اشک از چشم  هایم سرازیر شد. اصلًا نمی  توانست ناراحتی  ام را ببیند. 
وقتی اشک  هایم را دید، زد به راه شوخی. صبح برای رفتن عجله داشت. برخلاف همیشه 
که تازه ساعت دو یا سه حرکت می  کردیم، ساعت یازده ماشین دم در آماده رفتن بود. توی 
کت بود؛ نه حرف می  زد نه آواز ســنتی می  خواند. فقط زیر لب مدام اســتغفرالله و  راه ســا
لااله  الّا  الله می  گفت. حدس زدم خبرهایی هست و آن خواب ربطی به این سکوت دارد. 
کت بود. کنار جاده یک وانت ایستاده  تا این  که پیچیدیم سمت آبسرد. جاده خلوت و سا
بود که بار چوب داشت. ماشین پیشرو رفت جلو و سر شهرک ایستاد. ما دویست قدمی 
وانت بودیم که یکباره صدایی آمد. فکر کردیم لاستیک ماشین ترکیده است. محسن 
صد متری نرســیده به وانت توقف کرد. آرام در را باز کرد و از لای در به لاســتیک  ها نگاه 
کرد. در همین لحظه چند صدا شبیه ویز ویز زنبور به گوش  مان رسید. محسن بلافاصله 

گفت: »این  ها تیره، هدف منم.«
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 سریع از ماشین پیاده شد که مبادا ماشین را منفجر کنند و من آسیب ببینم. تا پیاده شد 
گهان  من هم در را باز کردم، دویدم دستش را کشیدم که بیا برویم طرف ماشین عقبی که نا
دیدم آرام روی زانوهایش نشســت و بعد روی زمین دراز کشید. گلوله به کمر و نخاعش 
خورده بود. کنارش نشستم.د باورم نمی  شد تیر خورده است. فریاد زدم و کمک خواستم. 
رگبار گلوله بود که می  آمد. گلوله  ها او را نشانه گرفته بودند. گلوله دوم از کنار من رد شد و 
به پهلویش خورد؛ بادش چادرم را تکان داد. سرتیم خودش را رساند. شمرده شمرده به 
سرتیم گفت: »فقط حاج خانم را از اینجا ببر، هدف منم، نگذار جان بقیه به خطر بیفته.«

 متوجه نشدم سرتیم چند تا گلوله خورد. بقیه محافظ  ها هم رسیدند. در بین صدای 
کی آمد. یک لحظه همه جا تاریک شد.  تیراندازی شدید یکباره صدای انفجار وحشتنا
چه صحنه  ای! خودم را تو صحرای کربلا دیدم. عزیزم داشت غریبانه جان می  داد. تکه  های 
چوب و فلز بود که بین دود و آتش به طرف ما می  آمد. آن لحظه فقط سرم را پایین گرفتم 

روی صورت محسن. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد...  
در بیمارستان آبسرد نبضش برگشت. جورابش را درآوردم پایش را بوسیدم، دستش 
را بوسیدم. گفتم: »محســن جان، قربونت برم، عزیز دلم، مگه نگفتی قراره با هم شهید 
بشیم؟ مگه من همه جا همراهت نبودم؟ چی شده که می  خواهی تنها بری؟ من نگفتم 

طاقت دوری  ات را ندارم؟ محسن این کار رو با من نکن..«
 اشکم بند نمی  آمد. لب  هایش به سختی باز و بسته شد. خوب دقت کردم. از حرکات 

لب  هایش متوجه شدم می  گوید: »گریه نکن.« 
احساس کردم چون می  گفتم راضی به رفتنت نیستم برگشته، نخواسته دلم را بشکند. 
گر ده قدم رفتم تو ده  همیشه می  گفت تو خیلی برایم زحمت کشیدی، من هر کار کردم، ا
قدم پشت سرم آمدی. سه تا بچه را بزرگ کردی، اصلا نفهمیدم بچه  ها بزرگ شدند، زن 
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گرفتند، همه کارها را تو کردی، فقط همسر نبودی، دوست بودی، رفیق بودی. می  گفتم 
داری سر مرا شیره میمالی، می  خواهی شهید بشی این حرف  ها را به من می  زنی، راضی 
نیستم شهید بشی، باید باز هم پیش من بمانی. به همین خاطر همیشه نگران ناراحتی 
من بود. از حالت تکان دادن پلک  هایش فهمیدم اینجا هم نگران من است. یک لحظه 
احساســی را با هم رد و بدل کردیم. دیدم منتظر رضایت من است. در حالی  که دستش 
توی دستم بود، سرم را آوردم پایین  تر که فقط خودش بشنود، پرسیدم: »می  خواهی بروی؟ 

باشه، تو را از خدا گرفتم به خدا هم سپردمت.«
 نهایت سعی  ام این بود کلماتم را با لحنی آرام ادا کنم، اما توی دلم غوغای کربلا بود! گفتم: 
»نگران من نباش، من راضی  ام محسن جان، به خدا سپردمت، شهادت مبارکت باشه.«

 وقتی این  ها را می  گفتم دستم را به نشانه رضایت فشار می  داد. همراه اشک، لبخند 
زیبایی روی صورتش نشست و دستم را رها کرد. . . 
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